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 به نام خدا
 

 عربی
 

 پایه تا کنکور
  تحلیل صرفی، حرکت گذاري و  تشَکیل،  درك مطب،  ترجمههمراه با قواعد کارگاه   

 یحیتشر پاسخ کاملاً  با 1393تست هاي آزمون جامع به سبک کنکور سراسري همراه با 
 ، تجزیه ، ترکیب ، مترادف ها ، متضاد ها ، جمع مکسرها، ترجمه : واژگان  بررسی کامل متن تمام درس ها
 : ریــاضی ، تجربی ، انسانی ، هنــر يعمومی رشته  عربی

 

 مؤلف :

 نهعلـی زنگـ                
            

 کلیه ي رشته ها                                                                                                                                           
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 درصد سؤالات کنکور از بحث ترجمه است . 32حداقل     ی بسیار آسان است .تست هاي ترجمه عرب
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 به نام خدا

 » فالمعارِ ، انَواع ةُالنکَرََ و ۀُالَمعرفَِ«                  ....         ! : إلِهی درس اول  -2یعرب

 سترِوِ، ا تابکلْ: اَاست و با هم نوعانش تفاوت دارد که براي شنونده مشخص است  اسمی : معرفهاسم 
کتاباً  مٍ ، ممکن است : قَلَغیر میان آن همه براي شنونده  شود و تشخیص یکی از که تعداد زیادي را شامل می اسمی:  نکره

 .نه معرفه اند نه نکره ، ها  و حرفها فعل است ؛ دقت کنیم که معرفه و نکره فقط مخصوص اسم نکته : 
 رٍفتَ، د تاباً، ک ملَقَ . د معمولاً نکره هستندنکلماتی که تنوین داشته باشنکته : 

 . باشد دسته ي زیریکی از شش جزء ت مگر اینکه : هر اسمی نکره اس نکته

 اند : دسته 6هاي معرفه  اسم
( معرفه به اَلـْ )                                       مینَسلللمْ - تابکلْ: اَ مثل ؛داشته باشد » لـْ اَ « ) اسمی که1

 )و ... هاي شهرها و کشورها و اشخاص  ( اسم   ، اَلبرز رآن، قُه م، فاط دشه، م لی: ع مثل ؛ ) ملَاسم ع هاي خاص ( ) اسم2
) ضمیر( معرفه به                                                       نَـودر یذهبــ ) واو(   ← و،  ، ك اكی، ا و: ه مثل ؛ ) ضمیرها3

) اشاره ( معرفه به    نا، ه ک، ذل : هذا ) اسم اشاره4

) موصول( معرفه به ام ، نْ، م لتی، اَ لذي: اَ هاي موصول ) اسم5

6اسم م (مثل ؛ ه آن معرفه باشدالی ضاف به شرطی که مضاف  :کال تابلمیذت  ،کتاب لیٍع  ،ـــکتاب معرفه به ک )اضافه ( 

              معارف شش بضْوضافهد : مر ، ام  لَمشاره  -ذولاّم  - عموصول و ا 

معرفه است مضاف ، اسمِ : یه داریم نمی توانیم بگوئیم لَجا مضاف و مضاف ا مضافی معرفه نیست ، هر نکته : هر اسمِ
 د :انَنکره اسم ب کنیم وگرنه هردو یه هم معرفه باشد تا مضاف را معرفه حسالَمضاف ابلکه باید           
    کتاب لمیذ؛ دو اسم نکره است،  ت هم نکره حساب می کنیم  مضاف، لیه نکره است چون مضاف ا. 

 )  ( دو اسم معرفهرب الح رجلُ     ( دو اسم نکره )ربٍ ح رجلُ

 اًلی، ع دمحم ؛ معرفه است حتی اگر تنوین داشته باشد) ها و ... و کشور و شهراشخاص خاصِ  اسمِ= (  علَم : اسمِ نکته
 مدحمقِّ ؛   الهی بِح   فاطمه؛      میثم ولی االله   ؛   علیاً ؛      سول االلهر محمداًاشَهد اَنَّ         

 معرفه                              معرفه           معرفه                        معرفه                               معرفه   

) علم( معرفه به         )  . دونشنمی نکره  ـاَلْ بعد از حذف چون( »  اَلـْ « م هستند نه معرفه بهلَلحسین معرفه به علکوفه و اَاَ

لهی ا - کبر - ناب. ر انداگر معرفه باشند معرفه به اضافهو م نیستند لَع اسمِ اله  و  رب  م است ولیلَع اسمِ هللاَ:  نکته
 است . هاین کلمجزء حروف اصلی »  اَلـْ « چون ستکره ان لماساَي نکته : کلمه

کتاب علیٍ (  مضاف -3 )کتاب ( اَلـْ»  اَلـْ « با -2 )کتاباً ( با تنوین  -1:  شکل ظاهر می شود 3ه یکی از این ب فقط بعرَاسم م( 
» اَلـْ « ، اسم مضاف نه تنوین میگیرد ، نه نمیگیرد»  اَلـْ « باشد  داشته  تنوین  که و اسمیگیرد  نمی  دارد تنوین»  اَلـْ «  کهاسمی 

هر دو  پرونه !  می پرونه !  مضاف  » لـْاَ« م نوینَتَ پرونه !   تنوین » لـْاَ« 
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شابک ISBN :  9 78-   600-  94005- 2-         2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید....!  : إلِهیدرس اول  -2: عربیبررسی متن 

 :  ترجمه لغات و جملات مهم
 بدري! رر !سینه ام گشاده دا! پروردگارا  = اشرَح لی ص    مّقلبم را شاد کن! خدایا =  !  یــــرِّح قَلبـــــفَ! اَلله !

آواز می خوانم =رِّد ـاغَُ هین ، باز شکاريشا =صقَر    گره = ةعقد                 آسان بگیر  =ْ یسر
می کنم  شکار = اصَید            فوبرگزیده   = ةص عمشتاق = ۀمول تزَوِّدتوشه گیرنده = ةم 

 ّبندور کن = ج جنهنشان بده = ا 

 ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) اعراب 

بشـــــــــــرحَ!  رــدر       لــــــــی     ْا  ؛    يصـ
 جار و مجرور محلاً     مفعولٌ به و منصوب تقدیراً     مناداي مضاف تقدیراً منصوب 

 ــــــؤمنینَلمل          ۀٌــحــــــــمفاء   و   رـــــش هو مـــــــانِ    منَ القُرآو نُنَزِّلُ 
جار و مجرور             معطوف و مرفوع ( تابع )      جار و مجرور   مفعولٌ به و منصوب محلاً         

 :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم 
حرف واحد من باب تفَعیل ، متعد ، مبنی للمعلوم   ةِلاثی بِزیادزید ثُلم مع الغیَر ، صحیح و سالم ، مفعلٌ ، مضارع ، متک = نُنَزِّلُ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =ْ من

    مفعولٌ به و منصوب محلاً       / مبنی علی السکون   اسم الموصول العام ، معرفه ، = مــــا

 وب ، مبنی علی الفتح  =هلغائلرفع ، معرفه ، لحلاً مرفوع اسم ، ضمیر منفصل لمبتدا و م /    
فاءنصرف ، نکََره ، جامد ، مفرد ، مذکر  = شعرب ، مخبر و مرفوعاسم ، م /   

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =و 
حمنصرف ، نکََره ، جامد ،  = ۀٌرعرب ، ممعطوف و مرفوع ( تابع )        /مفرد ، مؤنث اسم ، م    

 حرف جر ، عامل ، مبنی علی الکسَر      = لـ
نینالمرّف باَِ = ؤمعنصرف ، معرب ، ملمذکر  ـلاسم ، مبه حرف جرمجرور  / ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، جمع السالم ل  

  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 ْوسع  ْ اشرَح الکَلام   القولمحتَقَر  کَرِّم م             ْعسر ْ یسر

 نَّبج  ظُلمُات قَرَّب اضَواء بر  یببیل رالس  مذکر و مؤنث (  الطَریق( 

آخر مترادف اند . دو ستونِتضادند ولی ول مدو ستونِ ا    ْاَدخل  ْاخَرِج
مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 

 ( روز )  یوم  اَیام                       علم علوم   ) گنجینه( نۀ خَزیخَزائن     ( در ) باب ابَواب 
 ( نعمت )إلی  آلاء        ( کامل )سابِغ  سوابِغ          ( گسترده )فاضله  اضل فَو              شَریفاشَراف

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
   ) جمله ي کاملیک (       دانش آموزان هستند . این ها= هؤلاء طالبات  عبارت )یک  (   دانش آموزان این = هؤلاء الطالبات

 ) جمله ي کامل(  این یک مرد است . ( این مردي است . )= هذا رجلٌ ) ( عبارت    این مرد =هذا الرجَل 

) معرفه(  زبانِ تو =لسانک    ) معرفه(   زبانِ دانشمندان = لسان العلمَاء   ) معرفه ( زبان =اللسان    ) نکره(  یک زبان ، زبانی = لساناً
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 اول : رسنکاتی بیشتر پیرامون قواعد د
                                                            » ام «  نواعا

 ( فقط ماي موصوله معرفه است . ) . آید می  جمله  معمولاً وسط  صورت  و در این )، هرچه   آنچه (  معنی  : به  موصول  اسم -1
 .  است  ها و زمین در آسمان  آنچه  تاوس  براي ←     رضِو الاَ  مواتالس  یف امُ  له    
  شفاء و رحمت است براي مؤمنین . که چیزي راو نازل می کنیم از قرآن  ←  ؤمنینَلمل  مهحر و هو شفاء مـاو ننَُزِّلُ منَ القُرآنِ     

      ) = نکره  پرسشی  اسم (   . دارد  چیست  رود و معنی کار می  به  جمله  در اول  صورت  در این:   استفهامی  ماي -2
    ؟      چیست  این ←هذا  ام              

       ام کا؟  چیستتو   اسم ←َ  سم 
 )    = نکره  چهر ه  معنی  به (            .  آید می  دو فعل  رود و بعد از آن کار می  به  جمله  : در اول  شرطی  ماي -3

    نْ املوا مخیرٍ تَفع َعلمااللهُ .ی کارِ خوب انجام دهید خدا از آن خبر دارد  آنچههر   ه  . 
4-  نمّا  «  ي در کلمهفقط  . آید می  بالفعل  مشبهه  : بعد از حروف  کافه  مايحرفوجود دارد »انََّما  «و  »ا . 
5-  منفی می کند  و معنی فعل را رود بکار میماضی   از فعل  قبلمعمولاً :  »ما  «  نفیِ حرف : 
    نبود  ا کانَم =  
  . هستند  ما اسم  انواع  ۀبقی لیوانَد پس نه معرفه انَد و نه نکره ،   حروف جزء )  5و  4شماره  (  کافه  و ماي  نفی  ماي *

 دهد .  یم) و آنچه ( چیزي که  معنیو وسط جمله میآید  معمولاًفقط ماي موصول معرفه است که در این صورت :   نکته
 می باشند .  نکره و اسم هستند ،  و ماي شرطی )  پرسشی ( ماي استفهامی:   نکته
 بعد از ماي شرطی بلافاصله فعل می آید .:   نکته

 قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .    مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و                       

    شابک 
  . رود کار می  به  جمله  وسط درباشد و  می )  که  کسی(   معنی  به  موصول  اسم -1

 .در آسمان ها و زمین اند  کسانی کهتسبیح می کنند خدا را  = الاَرضِ               فی السماوات و ْ  منح للّه یسبِ             
 : باشد  می  کسی  چه  معنی  آید و به می  جمله  در اول)   پرسشی (:   استفهام  اسم -2

 . را خواند  درس  کسی  چه =                                         ؟  َ رسالد أَرَْ قَ من             
 خود می رسد ؟ می داند آیا این شب به صبحِ چه کسی=           ل هذاَ اللّیلُ بِصبحه صیدري هل یتَّ ْ من   

 
 .د آی می  دو فعل  رود و بعد از آن کار می  به  جمله  اول  صورت  در این  ، که  هر کس  معنی  : به  شرط  اسم -3

 کار خوبی انجام دهد آن را نزد خدا می یابد . هر کس =                   عند االلهِ هْ دـــجِخیراًً ی ْ لــعمی ْ من             
اسم موصول و معرفه اند .% 100بگیرند فاعل و مفعول و مضاف الیه اگر بعد از حرف جر بیایند و یا نقشی مثل  و ما ْ نم 

 فقط من موصوله معرفه است ولی بقیه نکره اند . اسم هستند ، ْ نتمام انواع م :  نکته
 . ( صله ، ولِه )نامیده می شود و هیچ اعراب و نقشی ندارد  » جمله ي صله « می آید اسم موصولجمله اي که بعد از  :  نکته 

 اصله فعل بیاید . باید بلاف، ما ، اَینمَا )  ْ ن( ان ، مبعد از ادوات شرط :   نکته
 شرطی باید فعل مفرد و غایب بیاید .  نِبعد از م:   نکته

 است ؛ با من اشتباه نشود . جر   حرف ) از ( =ْ  من:  حرف:   نکته 

ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2         ن                           شماره ثبت کتابخانه ملّی ْ انوا ع م
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 » کرّ، الجمع السالم للمذ 'المثنیّ ) 1(  علامات الإعراب الفرعیه «                 البؤسَاء ۀِفی خدم: درس دوم  -2عربی

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                          اعراب  نواعا 

  تقدیري  ) اعراب3    محلی  ) اعراب2   ظاهري  اعراب )1 :  آید پدید می  ر آخر کلمهد  شکل  سه  به  اعراب
 :   مثال؛   است  مشاهده  قابل  راحتی  به  کلمه آخرِ  حرف ِ حرکت  تغییر کردن  یعنی :  ظاهري  اعراب

 ِ نعلمیم  دوالعَ  قَتلَ      ←     ِ معلمان جاء                           علیاً حمدَ اَ ضَربَ       ←  یعلجاء      
  فرعی  اعراب )2   اصلی  اعراب )1        : یدمی آ  صورتدو   به  ظاهري  اعراب     

   آخرش  شدن  منصوب  گیرد و برايب  رفع  یا تنوین  مهض  آخرش  شدن  مرفوع  براياي   کلمه اگر :  اصلی  اعراب )1
   آخر فعل شدن  مجزوم  گیرد و برايب جر  یا تنوین  کسره  آخرش  شدن مجرور  گیرد و برايب  نصب  یا تنوین  فتحه       
 .دارد   حرکات  به  اعرابیا   اصلی  اعرابِ،  گیردب  سکون  علامت     

 ؛ در حالت جر اسم غیر منصرفدر حالت نصب ؛  جمع مؤنث سالم؛  اعراب به حروفشامل : :   فرعی  اعراب )2

 . گیرد می   الفبایی  حروف،   حرکات  جاي  به  صورت سهدر   کلمه  دارد یعنی  التح سه :  حروف  به  اعراب    
 .  گیرد می »   ِ ین  «  یا مجرور باشد آخرش  گیرد و اگر منصوب می» ِ  ان « باشد آخرش  اگر مرفوع :  مثنی  اسم) 1

 ) .  است  و مجرور بودن  منصوب  ۀنشان»  یـ « و   مرفوع  نشان»   لفا « و  بودن  مثنی  ي نشانهمکسور ِ  نون (ِ  معلمین -ِ معلمان         

   »  َ ین  « باشد آخرش جرورم ای  اگر منصوب  گیرد و می » َ ون «  باشد آخرش  اگر مرفوع :  مذکر سالم  جمع  اسم) 2
 بودن )  ي مرفوعنشانه واوي جمع و ( نون مفتوح نشانهَ  سلمونم جاء  : مثال ؛ گیرد می    

 نشانه ي مجرور و منصوب بودن است . ) ـیي جمع و ( نون مفتوح نشانهَ  سلمینم  دوَ الع قَتلَ                         
  باشد می  » ن«   آنها حرف  بودن  مرفوع ي  نشانه  یعنیدارند   حروف  به  اعراب:   مضارع  فعل  هاي از صیغه  بعضی) 3

  .   است  نون  حذف  اعرابشان  شوند علامت  و یا منصوب  ها وجود دارد و اگر مجزوم صیغه  آندر آخر   که      
 : خمسه اند و اعراب به حروف دارند .  اَب ، اخَ ، ذولغات اسَماء ابَو؛ جزء مرفوعك )  ( ابَام ك ) نصوب (  َبیا مک ) جرور (   

 

  ع، جم  ، مثنی : مفرد تعداد  از لحاظ  اسم
  ةٍرَج، شَ اًنؤم، م تاب، ک ۀٌمسلم:   . مثل کند می  چیز دلالت  یا یک  شخص  : بر یک مفرد  اسم
  رتانِج، شَ ِ ینمعل، م ِ مانعل: م  . مثل کند می  یا دو چیز دلالت  بر دو شخص :  نیثَم  اسم
 )  مکسور = مثنیِ  ن (.  دارد» ِ  ، ین ِ ان «  آخرش  که  است  این  مثنی  اسم  ي هنشان

معمانل و م ِعلهستند ولی ' ِ هر دو مثنی ینم  »  معو   است  فاعلی  حالت  براي» ِ  مانل  »معلو   مفعولی  حالت  براي»   ینِم 
 )  با یـ جرورم (ینِملعلی ممت علَس       )  با یـ صوبنم ( ِ ینملعدو مَ الع قَتلَ       )  با ا مرفوع (ِ  انملعم : جاء  است  مجروري     

 مدارس - اتمسلم - ونَمسلمی کند . مانند : م بر سه نفر یا سه چیز و بیشتر دلالت  : اسم جمع
 مکسر  ) جمع3  سالم  مؤنث  ) جمع2          مذکر سالم  ) جمع1:  سه نوع است  جمع ِ اسم     

 )  = جمع  َ مفتوح ن (.  دارد» َ  ، ین َ ون «  آخرش  که  است  این  آن ي  نشانه:   سالم مذکر  ) جمع1
ممونلِّع و م َباشد » َ  ین«  و اگر  است  فاعلی  حالت  باشد براي »َ  ون«   اگر آخر کلمه  هستند ولی  َ هر دو جمع لمینع 

 :  و مجروري  مفعولی  حالت براي     
     جاء معبا و مرفوع (  َ ونمل  (      َقَتل الع َم دوعینمل َ ) با یـ نصوبم  (      لَسمت علی المعینَمل  ) با یـ جرورم  ( 
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  یا  مفردثنی یا جمع مذکر سالم حساب کرد بلکه ممکن است باشد را نباید م»  ین« یا »  انِ «اي که آخرش  هر کلمه
 )پرواز کردن  (طَیران ؛ )  (گرسنهوعان ج - ) بیدار ( یقظان  - ) تشنه (طشان ع د مانند :مفر،  باشد جمع مکسر     

 )دارند .  اعراب اصلیاین دو دسته  (، میادین ، مساکین              وانین قَ -بساتین -یاطینشَ جمع مکسر مانند :
 ، مسلمات  ماتریم .  کنیم می  ) اضافه ات (  آخر کلمه  به :  سالم  مؤنث  ) جمع2

  فاطمات ← ۀیات ؛ فاطمآ ← ۀ: آی  کنیم می  را اضافه)   ات (و بعد   کنیم می  را حذف آن  داشت»  ۀ - ة  « کلمهآخر اگر 

 ؟  بِبندیم  ) جمع  ات ( ي هوسیل  بهمی توانیم را   کلماتی  : چه  سؤال
  راتج، شََ ریماتم  : مثل  مؤنث  ) اسم1
 ) . شد می ن بود جمع آن مؤمنونَن چون اگر مؤمؤماست نه م ۀنؤمم، نات مؤم مفرد (   ناتؤم، م  ماتسلم  : مثل  مؤنث  ) صفت2

  متحانات، ا  قدامات، ا  کتشافات: ا دارند  حرف  بیشتر از سه  که  ) مصدرهایی3
  ، تومانات  : ریالات  غیر عربی  ) کلمات4

 نات ب ← )   دختر= ( نت بِ     ،) = مادران (   : اُمهات شود می»   ماُ « کلمه ي سالمِ نثؤم  : جمع  نکته
 ).  هستند  غلطهمیشه  (، مسلماتاً  َ . المسلمات گیرد نمی  نصب  و تنوین  فتحههرگز )  َ ات. . .  (  سالم  مؤنث  : جمع  نکته

 ماتصائ َ سلماتّ الم ) ان2  راتصابِ ِ سلماتَّ الم ) ان1                ؟فی ما یلی  أطَالخَ وه : ما  تست
 مونَصائ َ سلمونالم  ) کان4  رونَصابِ َ سلمینّ الم ) ان3                                                               

   مفرد آنها بدست  برداریم  ) را از آخرشان  ات (اگر  یعنی  سالم  مؤنث  جمع  نه ، مکسرند  جمعکلمات زیر :   نکته
 )دارند .  اعراب اصلی (           . پذیرند بنا بر این فتحه و تنوین نصب می . آید نمی      
 ) ( حوت = ماهی َ حوات، اَ ت )وق( َ  وقات، اَ )بیت شعر (  َ بیات، اَ ) میت( َ  موات، اَ وت )ص( تاً صوااَ،  تصوااَ      
 ، ضمیر ،   صفت:  یعنی انسان نباشندد نباش)  اشیاء و حیوان (  غیر عاقل  سالم  مؤنث  مکسر و جمع  جمعاگر 

 . آید می »  مؤنث مفرد « هاآن موصول و فعلِ اشاره و اسمِ اسمِ      
 ۀٌـــمهلکَ راضــامَ ذهــــه؛         ٌ ۀفَـــــریشَ     اتـــــــــآی تلک        ؛     ةُجدیدال     یوتبلا        
 فرد مؤنث                                جمع مکسر     م     مفرد مؤنث             مفرد مؤنث         )  غیر عاقل (  سالم  مؤنث  جمعفرد مؤنث                       جمع مکسر     م       

 . قرار میدهیم و کل جمله را مطابق آن می آوریم ةرَجشَنث مانند ؤغیر عاقل یک اسم م جمع مکسرِبه جاي یعنی : 
 را مؤنث می آوریم . فعل و ضمیر و صفتشمؤنث حساب می شود و ، ب کُتُ: ي مذکر است ولی کلمه، تاب ک:  کلمۀ

 فی کُتبٍُ مفیدةٍ       )  نوع اعراب جمع مکسر : اعراب اصلی است . (  مکسر  جمع) 3
 : زملاء      ( هم کلاس )مرَض : اَمراض   زمیل     لامیذ : تَ لمیذت . ریزد می  هم  را به  مفرد کلمه  شکلر جمع مکس

 ).   است  ، مثنی دو برادر  معنی  بهِ  وانخَاَولی کلمه ي  (،   خوانا،   ةخوا:   : اَخ مانند،  مکسر دارند  دو جمع  کلماتاز   بعضی

 دساجِم - : کُتبُ مکسر دارد  جمع  بلکه؛ ندارد   مذکر سالم  جمع)   اشیاء و حیوانات (  غیر عاقلی  ماس  : هیچ  نکته
 .  قیهونَها و فَقَ، فُ ماءلَو ع  مونَ: عال  دارند مثل  مکسر هم  جمع)   عاقل (  انسان  از صفات  : بعضی  نکته

 . استقاعده )  ( شنیدنی و بیماعی هستند ولی جمع مکسر س مند ) ( قانونجمع مذکر و جمع مؤنث سالم قیاسی  -
 هم کلاس ، همکار ) = (ء   لامز   ←میل هاء                 زفقَُ   ←فقیه  راء               قَفُ  ←قیر فَ             داءهشُ ← هیدشَ
ونَ                  ولیاءاَ  ←لی نبیاء            اَ  ←بی     و وصیاء          اَ  ←صی     و وفیاء    اَ   ←فی صدقاء  اَ   ←دیق ص 
مۀدرس ←  سدارِم         د سجِم←   ساجِمد           مد عب←  دعابِم                ۀِزرمع←   عزارِم                              

 : لغت( = مردان ) جال رِي : اسم هاجمع و مؤنث است ؛ ( = زنان ) ساء نمرذمذکرندجمع و ( = گروهی اندك )  ۀٌ؛ ش . 
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         البؤسَاء ۀِفی خدم: درس دوم  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                         :   ترجمه لغات و جملات مهم
فی ب الناّس و حار واءهِماَلههوا گرم است و مردم در خانه هایشان هستند . = یـوت    

 اد .همسرم را به مرزها فرست(ع) علی  = بعثَ علی زوجی الَی الثغُورِ          چه کسی در می زند ؟ = ؟یقرَع الباب  ْمن
 

    نان = زـــخُب        گرسنگی = جوع     فرستاد = بعثَ      مشک آب  = قربۀ   بینوایان      = بؤسَاء
َبازي = بلع            َرَ         دهان =فَم      خرما = رتمجروشن کرد = س     َــنس فراموش کرد =ی    

  شکست خورد =لَ ـفشَ             آهو = لۀزاغَ           پدر =ب اَ   دست =ید            بِچِش = ذقُْ
 بازار = سوق      دست داد =تَفسَح کشاورز      =فَلاح    گندم گون =اسَمر                  هان = الاَ
  فرسوده جامه کهنه و = رطم       پیرو = مأموم نمی شوند سیر  = لایشعبانِ      ردة نانگ = صقُرْ

 
 :( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) اعراب 

ـــــــواَ ـف    لنـّـــاسو  ا   حـــــــــــاراء   لهـ  ؛    هِمــــــــی بیـــوتـ
 الیه و محلاً مجرورمضاف         جار و مجرور              مبتدا و مرفوع          مبتدا و مرفوع            خبر و مرفوع                    

     

 لتّوابیــــــــــــــــنَیحــــــــــبِّ ا   اَللـّـــــــــهانَّ 
 خبر انَّ و محلاً مرفوع                  مفعولٌ به و منصوب  اسم انَّ و منصوب                  

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

 بنی علی الفتَح     ، مللنَصب ل ، عامحرف مشبَهه باِلفعل  =انَّ 
 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد      = اللهَاَ

حیلمعلوم      = بمبنی ل ، دتعفعال ، من باب ام واحد حرف لغائب ، صحیح و مضاعف ، مزید ثلاثی بِزیادهضارع ، لفعلٌ ، م 
 ل ، مبنی علی السکون     حرف تعریف ، غیر عام = اَلـْ

 ، مشتق ( اسم مبالغه ) ، جمع السالم للمذکر      ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = التّوابیـنَ
 

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 حار           بارِد  خَرَج                ََخلحزون دم           کبیر      فَرِح    خَیر   صغیر             ّشَر     

 حینَئذ اَرسلَ                فلَمَا  بعثَ  اشَعلَ    سجرَ    مساکین  بؤسَاء 
أير        دقَّ      شاهد ََفواً  طَرقع رعذالتَّمر               ةًم  َالرطُب 
 قَرَع            َّقکدیحو َیلٌ لکؤس     وب            خط    فقر ه، اول متضادند  لغاتمترادف اند  بقی

  . 

 مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 
 ( مرز )ر غَثَ  ثغُور           ( کودك )فل ط  طفالاَ          ( خانه )یت ب  یوتب            ( بینوا )ئس با بؤسَاء 

               ( دانش آموز ) طالب  طلاّب      ( بینوا )مسکین   مساکین                یتیم  یتامی                  ( روز )یوم   یاماَ

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
تدو آهو آب نوشیدند = غَزالتَانِ شَرِب     مسغَزالتَیَنِر لی غَزالتَیَنظََرْ       دو آهو را نقاشی کردم = تا دو آهو نگاه کردمبه  = نِت 
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   » الجمع السالم للمؤنثّ ، الممنوع منَ الصرف )  2علامات الإعراب الفرعیه ( «          ةِ: کتاب الحیادرس سوم  -2عربی

اعراب نیابی =اعراب فرعی  ( :  فرعی  عرابا ( 
 .می شود  اعرابشان فرعی و نیابی  نیز هر کدام فقط در یک حالت غیر منصرف ِ و اسم  سالم  مؤنث  جمع
 ) صلی است .ااگر مجرور و یا مرفوع باشد اعرابش جمع مؤنث  ( . گیردمی   جر  یا تنوینِ  کسره شود  اگر منصوب  سالم  مؤنث  جمع

 رات         صابِ ٍ تاــمسلمَّ  ان                        راتصابِِ  تماسلالمَّ  ان        
           = فرعی )  نیابی  اعراب (  تنوین جربا   ولی  منصوب                = فرعی )  نیابی  اعراب (  با کسره   ولی  منصوبو م انَّ اس    
     دــــساجِمفی : کُناّ  گیرد می   فتحه  کسره  بجاي لیگیرد و نمی   کسره  غیر منصرف  اسم

 )  نیابیفرعی و   اعراب ( مجرور با فتحه                                                                                                                    
 )  همچنین اگر اَلـ داشته باشد و یا مضاف باشد .  ( نکته : اسم غیر منصرف اگر مرفوع یا منصوب شود اعراب اصلی دارد .

 

 )وزن مفاعل و افَعل  واسمِ : دختر و شهر و کشور =  اسمِ غیر منصرف ( ←                                    اسم غیر منصرف
 :غیر منصرف اند و یا منصرف یا  معربهاي اسم 
  ، عراق  شقم، د مریم :   مثل؛ )  الکسره و لُ الَتنوینَقبِلا ی= ( :  گیرد نمی   و کسره  تنوین  که  است  اسمی غیر منصرف اسمِ

 می پذیرد . را  )  اً ـٍ ـٌ  (ها   و تنوین )  ـَ ـِ ـُ (  یعنی همه ي حرکات  = میع الحرکات و التنوینقبلُ جی =اسم منصرف 
 .  دنگیر می  فتحه،   کسره  بجاي  گیرند ولی نمی   و کسره  تنوین  غیر منصرف  : اسمهاي  نکته
 ) = فرعی  نیابی  اعراب ← (    با فتحه  مجرور ولی   ←دــساجِم  فی      

 

 :د ان دسته  ) ششف رِنص= ما لا ی  رفالص  نٌَ م نوعمم (  غیر منصرف  اسمهاي
 ، بغداد ، فلسطین ، مدین ، دمشق ، مکّه  ، ایران  طهران : شهرها و کشورها  ) اسم1
 )، حنظله ه ، حمزه معاوی (  ،  ، فاطمه  مریم : )  مؤنث  ملَع دخترها (  ) اسامی2
 دیسون ، غالیلها،   دریسا :  )  عجمیاَ  لمع (.  باشند  غیر عربی  که  خاصی  ) اسمهاي3

  ٍ ، صالح ، محمد ٍ یث، شَ ٍ یبع، شُ ٍ ، لوط ، هود ٍ نوحمبارك :   نامِ 7جز   د بهان  غیر منصرف  همگی  رانبپیام  اسامینکته : 
 تنوین گرفته است .  حمدم »  دد و آل محمحممعلی َ لِّص مللهاَ«  ثلاً درم؛  گیرند می  ند و تنوینا عرباینها        

 . و فعَلاء ،  ' لی، آخرَ ، آخرَین ، اشَد و مؤنث آنها بر وزن فعُ  قعم، اَ دحم، اَ زهد، اَ کبراَ :  فعلاَ  بر وزن  ها و صفتهاي ) اسم4
 نبیاء)اَ، راء قَفُ ، راءعفعلاء : شُلاء و اَجمع مکسرهاي بر وزن فعُ ( صحراء،  ' ي کبر:  ، اء) ' ي(  ممدودو مقصور   اسمها و صفتهاي) 5

 :  و اَفاعیل  لــاَفاع ،  و فواعیل  لــ، فواع  فاعیلمو   لــفاعبا م  آهنگ  و هم  وزن  ، هم يمکسرها  ) جمع6
                                                       د و ساجِمحصابیم    ،  اکاذیب و راکَابِ   ،       و تواریخ  لقبائ  

 پس جمع مکسر هایی که حرف سوم آنها الف باشد و بعد از الف دو یا سه حرف داشته باشند غیر منصرف اند .  -
 

 رف نیستند :غیر منصباشد داشته »   ۀ  ة «اگر آخر این اسم هاي غیر منصرف :   نکته

    ؛( منصرف )  ۀربع، اَ( غیر منصرف ) ع اَرب م( غیر منصرف ) ک لائم ،اَ ؛( منصرف )  ۀکَلائاَ، ( غیر منصرف )  ذَسات( منصرف ) ةذَسات 
  ۀعراک - ةدساجِ - ةَرَج: شَ اسم مؤنثی که علم نباشد منصرف است:   نکته

 ). ( فقط در حالت جري اعراب فرعی دارد .  ردادفوع یا منصوب باشد اعراب اصلی اسم غیر منصرف هنگامی که مر:   نکته
    

telegram.me/irandaneshnovin



........................ 10 

    نیستند منصرف بماند غیر  باقی  حرف سهاگر کمتر از )  اء (  دارد بعد از حذف  و همزه  الف  آخرشان  که  : اسمهایی  نکته
 )  منصرف (، هواء  ماءس ، ماء            )   غیر منصرف(  داء هشُ  : باید زائد باشد  ) اء (         

 رضاي )( ارضاء از ریشه رضَی اسم غیر منصرف نیست : اآن ، تغییر یافته از حرف عله باشد در آخر اسمی اگر همزه 
 

 ) .  ودش می  منصرفاعراب اصلی میگیرد و در حالت جر هم یعنی  ( . کند می  قبول  کسره  در دو حالت  غیر منصرف  : اسم  نکته
 ِ اَلْطهران  : فی باشد  داشته » ـلْاَ  « که  ) هنگامی1       
 َ ایرانِ  نطهرا  فی : دنشبا  افـــــــــــــــــــــــضم  که  ) هنگامی2       

 

  بر وزن  و صفتهاي  ، سلیمان  ، شعبان  : رمضان  مثل، دارد  دئزا»  ان «شان  آخر  که  خاصی  هاي : اسم  نکته
 .  غیر منصرفند ؛  ) ( بیدار  قظانی،  ) ( گرسنه وعان ج ، 'عطشی ،  ) ( تشنه   طشانع :  مثل؛  ' و فعَلی  علانفَ        

 

 چون همه شهرها و کشورها غیر منصرف اند ولی لغت ند اینه در عربستان غیر منصرف دمکه و م دو شهرِ:   نکته
 می گیرد .  ست و تنوینمدینه به معنی شهر منصرف ا        

 . شیاء غیر منصرفندواد و اَم دو لغت ::   نکته
 ( مجرور با فتحه )  می گیرد یعنی اعراب نیابی و فرعی دارد : فی ایرانَ  فتحه ، غیر منصرف به جاي کسره  اسمِ:   نکته

 
 ) هاي غیر منصرف را با آن تشخیص دهید . این جمله را حفظ کنید و اسم(  انواع اسم هاي غیر منصرف در یک جمله ::   نکته

 
 نماز خواندند .  رانــــــــته   دـــساجم در انــــلمسو  ' یــموسو  رــــکباَو  مـــمری         

 شهر و کشور     مختوم به : ان          مفاعل            مقصور      م مؤنث          افَعل          علَ              
 

 : فی کلُِّ مجموعۀٍ ۀَالکَلمَۀَ الغَریب عینِّْ:  دف ها ( = )مترا
  الجناح            رض الاَ          النجم           القمر              الشمس -1

  الریاضیات         الفیزیاء           الطِّب         الکیمیاء              السراج  -2

  واحد          خمَسه          صیدله         سبعونَ             عشرونَ  -3

  العنبَ          الدستور         التّین            الرطُبَ              الرُّمان   -4

    ئبالذِّ             الکَلب        الوجیزه             الفَأره            الثعَلبَ   -5

  الفَم             الضّوء          الید              الرَّأس               اللِّسان  -6

 م الاُ               الأبَ        السحاب          الاُّخت               الاَّخ    -7

8- لکت                     أمام              خَلف           َفَوق              تَحت 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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         ِ ة: کتاب الحیادرس سوم  -2: عربیبررسی متن 

  شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           لغات و جملات مهمترجمه 
   

اَلعو لم الدینُ جِناحانِ لدو بال هستندبراي انسان مانند علم و دین  = نسانِلا .  
 . آسمانها و زمین بسته بودند پس آن ها را شکافتیم =هما   تقاً فَفَتَقنار رض کانَتااَنَّ اَلسماوات و الاَ... 

    

 تشویق کرد  =ع شَج           بهم پیوسته   =ق صملتَ متحرك  =ة  رَسائ          پرواز  =طَیران 
 بدرقه کرد =شَیع            داروسازي   =یدلَۀ ص مینه ز =مجال         تألیف کرد =ف اَلَّ

 جیزة          به سوي  =نَحوو= ر خمستور                  گالیله =الیله غ تَصقانون اساسی   =د 
  

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
اَلعلم ال وانِـــــــــــناحجِ نُــــــــید  لسانِــــــــــنلا 

 جار و مجرور         خبر و مرفوع ( فرعی ، به حروف )             معطوف  مبتدا        
 ( اسم غیرمنصرف اگر اَلـ داشته باشد کسره می گیرد . )                    راءــــالزهَ   ۀَـــــــــــــعلی فاطمم اَلسلا

           و مجرور ( اعراب اصلی ) نعَت      حه ؛ فرعی )   و مجرور ( با فت جارمبتدا         
      نِّمـــبالم ـــــــکُِــــــــقاتدصلا تُبطلوا 

 مفعول و منصوب ( با کسره ، فرعی )   جار و مجرور ( اصلی )                      
 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

 لفعل المضارع ، مبنی علی السکون لا الناّهیه ، عامل الجزمِ حرف = لا
 للمعلوم ، معرب بنیفعال ، ماباب حرف واحد ،  ةِمزید ثلاثی بِزیادفعلٌ ، مضارعٍ مجزوم بحذف نون ، للمخاطبین ، سالم ،  =تُبطلوا 
 جمع السالم للمؤنث ( صدقه )اسم ، معرب ، منصرف ، معرفه باِضافه ، جامد ،  = صدقات

 سکون      ، مبنی علی ال للمخاطبین اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، =ْ مکُ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی الکسر      =  بـِ

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 مذکر   ، مفرد ،  جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = المنِّ

              لمبتدا ، مبنی علی الفتح  ل نصبٍ مشبَهۀٌ للفعل ، عاملُنَ الحروف الحرف م = اَنَّ
 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 

اَلَّف  َکَتب              ةرسائ  بۀذاه      نَحو لیجیزَ       اةو  قَلیلَه     

صباح م راجس         یاة ح یشع                   یاة ح مترادف اند بجز کلمه ي آخر بقیه                  موت. 
 

 مفرد  جمع مکسر          جمع مکسرها :

  ذَنب  ب ذنُو  أَخ   ةإخو   مصباح  مصابیح              جبل  جِبال             ه سالَرِ رسائل 

      ولی أولیاء    ظالم    ظَلمَۀ    نَجم   أنَجم             قمَر   أَقمار              شمَس  شمُس 
 ي اعراب فرعی دارند . )جروردر حالت مغیر منصرف در حالت منصوب بودن و اسم  جمع مؤنث سالم(  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 الزهَراء فاطمۀَالسلام علی               فضلََباَِ              بیحاصبمِ             سطینَفی فل              لمعلِّماترأیت ا
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      »الإعراب المحلیّ ، الإعراب التقَدیري «              العلمِ : جمالُدرس چهارم  -2عربی       

   شآخر حرف  حرکت ، گیردمی  نقش  وقتی)   جمله  بهشو   جمله ( همچنینباشد   مبنی اي  اگر کلمه :  محلی  اعراب
 منصوب محلاً:  گوییم می، باشد   و اگر منصوب  محلاً مرفوع:   گوییم باشد می  مرفوعآن نقش گر ؛ ا کند نمی  تغییر   
 محلاً مجرور :  گوییم می، د باش و اگر مجرور   

      ضَربَ           اذــــه جاء ع َاذـــــهٌ  لی                     ذاـــــه  ْنم       
 محلاً   مجرور وجار                                                     منصوبمحلاً و   مفعول                                              مرفوعمحلاً و   فاعل          

ها اسماکثر  بنی هستند ؟چه اسم هایی م ند بجز اَ عربماشـــــــــمضا  :  
  ) ....  ینَأَ  ،  تی، م  یفکَ (                ←  )  پرسشی( = ستفهام ا  اسم )1
    )الذینَ ، اللاتی ، من ، ما  ،اَلذي ، اَلتی  ( ←  )   مفرد و جمعفقط  (  موصول  ) اسمهاي2
 ) .... هو ، انَت ، ـه ، نا ، ـی ( ←            ) ضمیرها 3
 ) لئکوتلک ، اذلک ، ؛ هؤلاء  هذه ، هذا ، ( ←      )  مفرد و جمعفقط  (  شارها  ) اسمهاي4
 ) ینما، اَ ما،   ْنم ( ←           شرط  ) اسم5
 . باشد  در جواب لاً حم:   ي موارد را بپرسند حتماً باید کلمه  از این  یکی  اگر در تست -

 .اعرب به حروف دارد ) نِیتلاَل ، نِاتلاَل ؛ ینِذللا ، نِذاللا (موصول ثناي اسم و م ) ینِاته ، نِاتاه ؛ ینِهذ ، نِهذا (: مثناي اسم اشاره نکته 
 : دارد  »  'ي= الف  «ا ی » ي «   آخرشان  که  است  کلماتی  براي :  تقدیري  اعراب

 )= اصلی  لفظاً (  مرفوعو   فاعل                     دمحمَ  ذهَب 
 ) محلاً (  و مرفوع  فاعل                        ذاهَ  هبذَ 
  مرفوع تقدیراً و  فاعل                      'موسیَ  ذهَب 

 :   کلمه  نوع  سه  براي ؟  است  کلماتی  چه  براي  تقدیري  اعراب
 ، دنیا  ' ، کبري ': موسی قصورم  ) اسمهاي1

 .  است  تقدیري  ، اعرابشان باشد  یا مرفوع، مجرور و   اگر منصوب اسم مقصور
 می گیرد ولی باز هم اعرابش تقدیري است .  نداشته باشد تنوین نصب»  اَلـْ «اسم مقصور اگر 

     یــَـــــــتالفَ جاء = ــَـــــــــفَت جاء  ی 
                 فاعل و مرفوع تقدیراً               اعل و مرفوع تقدیراًف           
 ) خبر و مرفوع تقدیراً  ) (  نم  کتابِ (  یــــکتاب ذلک   :؛ مانند  باشد)   = من ي(   متکلّمیاء آنها   الیه  مضاف  که  اسم هایی) 2

 .  است  تقدیري  اعرابشان ، و یا مجرور باشند  ، منصوب  اینها نیز اگر مرفوع      
  یــــــــــــــــــــابـــتک        ذاــــــه      
 مجرور محلاًمضاف الیه و                               مرفوعتقدیراً خبر و       مبتدا و محلاً مرفوع        

 

  ، راضی  : قاضی  نقوصم  ) اسمهاي3
  :  است  ريظاه  شود اعرابش می  منصوب  وقتی  ولی  است  تقدیري  عرابشو یا مجرور شود ا  اگر مرفوع  نقوصم  اسم

       اضیاًــــقد حمَ اَ ضَرَب ؛                 َ اضیــــالقد حمَ اَ ضَرَب ؛   اضیــــقال  نم    ؛       اضیـــقالَ  ذهَب
       ) اصلی  (  و منصوب  مفعول       )  لفظاً منصوب= اعراب اصلی  (  و منصوب  مفعول                            تقدیراً مجرور                    و تقدیراً مرفوع  فاعل     
 :  است  باشد غلط  حرکتاگر با   پسبگیرد   حرکتی  یا مجرور باشد نباید هیچ  مرفوع  که  وقتی  منقوص  اسم
   )  درست (  قاضیال  نم      )  غلط ( ِ قاضیال  نم     ؛؛      )   درست (  قاضیال  بهذَ        )  غلط (  یقاضالَ  ذهَب    
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  نباشد باید هم نداشته باشد و مضاف »  اَلـْ «اگر اسم منقوص  بودن  و مرفوع  مجرور بودن  بالا یعنی  : در دو حالت  نکته
 )  درستدو  هر (   َ قاضٍ ذهَب =  قاضیالَ  ذهَب:   جر بگذاریم  تنوین  بجایش و  کنیم  حذف آن را از آخرِ »  ي«   حرف     

   )% تقدیري است . 100اعراب اسم منقوص با تنوین جر  (            درست ) (ذهَب قاضٍ               )  غلط (ب قاضی هذَ     
 صحیح است .»  قاضٍ «  به صورتنداشته باشد »  اَلـْ « ولی اگرمی آید  » القاضی   «به صورت داشته باشد » اَلـْ «  اگر
  مشی و . . . اعراب تقدیري دارد .ی - هديی: مثل ؛ که آخرش نون ندارد  مفرد  ارع ناقص در صیغه هايفعل مض -4

   رفع  در حالت  اعرابش  » )ُ ه(را، ی  یبک، ی دعو، ی  ري، ی  بقیی «د شو  ختم  »  ي -و  -ا  «  اگر به  مضارع  : فعلِ  نکته
  و   ظاهري  اعرابشان  بکیدعو و یی:   مثل، باشد   » ي« یا  » و «  آخرش  اگر حرف  صبن  در حالت  ولی  است  تقدیري      
 . باشد می »  لهع  حرف « ِ اینها با حذف  جزم  و حالت است  باشد تقدیري   » الف « شود و اگر میاصلی      
 . اند بوده »  ربی «،  »  میاُ «  اصل در  چون است  تقدیري»  ِّ رب «و »  ماُ «   : کلمات  : اعراب  نکته

اسـت    تقدیري% 100 و تمام اسم هايِ منقوصی که آخرشان تنوین جر ـٍ دارد ،  »...  ، قاضٍ ٍ ، راع ٍ آت « :  کلمات  اعرابِ
     ٍ ضقا؛   جاء     ٍ عرا؛  انَت    آت لموتاَ:  است  بوده »  و قاضی  ، راعی  آتی « :آنها   د و اصلانَ  نقوصم ِ اسم  چون

 انَد . تقدیراً مرفوعهمگی               

         : نوع است 4اسم از لحاظ حرف آخر 
 » 'ـــ ي«  : قصورم اسمِ -1

اَدنی،  'موسی، )  = جوانمرد(  'تی، فَ 'بري: کُ باشد الف مقصورهآن  اسمی است که آخرین حرف'  ،نیاد لیا، ع صا، ع 
 یاید .عرابش تقدیري است و نباید هیچ حرکتی در آخر آن بقصور در سه حالت رفعی ، نصبی و جري همیشه ام اسمِ

 نداشته باشد و مضاف نباشد باید آخرش تنوین نصب بگیرد ولی این تنوین نصب هیچ ربطی به »  اَلـْ « اسم مقصور اگر
 فوع ) ( فاعل و تقدیراً مر   فَتیاء  ـــاعرابش ندارد . ج    

2- ــ اء « مدوداسم م « 
 ، زهراء هداءشُ :مثل ؛ اسمی است که آخرین حرف آن الف ممدوده یعنی الف و همزه زائد باشد 

 اسم ممدود در هر سه حالت اعرابش ظاهري است و اگر غیر منصرف باشد در حالت جري اعراب ظاهري و فرعی 
 می گیرد . فتحه ، دارد یعنی به جاي کسره      

3- ــــیِ «نقوص اسم م « 
 بانی  ، م یدعستَي ، مدتع، م قیرَّ، تَ داعی، تَ عالی، تَ ، راضی یقاض :  ما قبل کسره باشد اسمی است که حرف آخر آن یايِ

 منقوص در حالت نصبی اعراب ظاهري دارد ولی در دو حالت رفعی و جري اعراب تقدیري دارد . اسمِ
 ) حرف آخر آن حذف  ي نداشته باشد و مضاف نباشد حرف (»  اَلـْ « و جري اگراسم منقوص در حالت رفعی 

 آت ←آتی  می شود و به جاي آن تنوین جر می گیرد که این تنوین ربطی به اعرابش ندارد .   
 ) درست(  قاضیال؛  ( غلط ) قاضیِال؛  ( غلط ) قاضیالوقتی اسمی اعراب تقدیري دارد نباید هیچ علامتی بگیرد . 

 :  مثلاً؛  خر استالآ  شدد باشد اسم منقوص نیست بلکه صحیحم یاء اسمی: اگر آخرین حرف  نکته
 علی - وفی - ونَ -لیبی  عیل اندبهه بر وزن فَشَ، صفت م .   اسم منسوبند و منقوص نیستند . -ایرانی ، رسید 
 و اسم منقوص نیستندند اَ، اسم موصول  الذي و التی .  هديمشی و یند و اسم منقوص نیستند، فعل مضارع اَ ی  . 
4- اسم صالآخر  حیح  : 

 = پدر من ، ابَـی ایرانی،  عدو ، یوح ، یظَب ، رأْي ، ماء ، بینَ،  قح م ،اُ : اسمی است که هیچکدام از موارد بالا نباشد

 نتهی به لام    غزلِ م =لامیه                               ادبیات عرب چیست؟ در» لامیه « معناي نکته : 
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العلمِ : جمالُدرس چهارم  -2: عربیبررسی متن 
شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2یشماره ثبت کتابخانه ملّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :      ترجمه لغات و جملات مهم

  .از خواندن آهنگ ها و شعرهاي بی معنی دست بکِش  = غانی و الغَزَل اعتَزِل ذکرَ الاَ
زَل  قلُِ ون هب ممی کند  سخن حق را بگو و دوري کن از کسی که شوخی بیهوده = الفَصلَ و جان . 

  . لا اکَسلُ اَنا اَطلُب العلم و  =  .ی نمی کنم من علم را می جویم و تنبل
 ؟ رت آمالکَ فی الدنیاهل قَصّ = آیا آرزوهاي خود را در دنیا کم کرده اي ؟  

 شکست دادن     =إِرغام   تنبلی   =کسَل  ( اسم مشتق )   قهرمان  =بطلَ                 انسان  = إِمرءِ
خواب   =وم نَ   کوتاه کن   =قَصر  آرزوها =آمال  جوانمرد = فَتَی           دشمنان  =عدي 

 ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
الغَزَلو  یـــــــــــغانالاَ رَـــذک ْزِلــاعتَ

    ر   معطوفمضاف الیه ، تقدیراً مجرو     به مفعولٌ     

ا و لسلام  لی متَّ نـــــعاـــب العـــــهيد' 
 و تقدیراً منصوببه  مفعولٌ                جار و مجرور محلاً مبتدا         

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

             حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح   =َ و
 رّف باَِ =السلامعنصرف ، معرب ، ممذکر   ، مفرد ،  جامد،  ـلاسم ، م 

حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون =لی ع 
 اسم الموصول العام ، معرفه ، مبنی علی السکون   =ْ من

  ، متعد ، مبنی للمعلوم ، مبنی علیَ الفتحافتعال باب ،  رفینِحفعلٌ ، ماضٍ ، للغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده  = بعاتَّ
 تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    حرف =الَْـ 
 قصور، مفرد ، م جامد،  ـلاسم ، معرب ، غیر منصرف ، معرّف باَِ = 'يهدال

 نقوص، م جمع التکسیر،  جامد،  ـلاسم ، معرب ، غیزمنصرف ، معرّف باَِ = غانیالاََ

 السکون  ، مبنی علیَ ثی ، متعد ، مبنی للمعلوم فعلٌ ، اَمر ، للمخاطب ، معتل و اَجوف ، مجرَّد ثلا =ْ قلُ

:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 قول الحقّ قول الفَصل     نباط  ر ظاه رجِا اَمل            اعَداء  عدي
 ولی بقیه متضادند . ادف اندمتردو ستون اول    حفَلا  وزفَ            اَمانی  آمال

 مفرد  جمع مکسر    جمع مکسرها :

تَجرُبه  تَجاربِ     ( ارزش )  ۀقیم قیم لیوأولیاء   ی عدادعاة         ( فرمانده ) قائد قادة 
میزان   موازین            ظالم   ظَلمَۀ        نَجمأنَجم طَریقطُرقُ  ( گنجینه )   زخرُف زخارِف

 تقدیري و محلیّاعراب  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

هغَزالَۀٌ    هذ     باُحهلی   الغزالَۀَ     هذاهالغزالَۀِ   هذ   َکملی ا القاضیحا         القاضی ِادلِالع لقاضیالعادلُ       اَحتَرم 

telegram.me/irandaneshnovin



........................ 15 

   » ُ، الوصف ۀُالإَضافَ«             : الَظبَی و القمَرُدرس پنجم  -2عربی

 : حرکت حرف آخرِ بعضی از نقش ها مانند : صفت و معطوف ، همیشه ثابت نیست و بستگی به اسم قبلی دارد یعنی            توابع
   اعراب آن ها تابع اسم قبل است .          

   = نعَت  صفت

 )   و موصوف  صفت =  و منعوت  عتنَ . (  است  موصوف  تابع  در چهار حالت صفت
 تلمیذه مجتهده  تلمیذٌ مجتهد         )  نثؤمذکر یا م (  جنس -1
 تلمیذٌ مجتهد      تلمیذ مجتهد       تلمیذاً مجتهداً        ) حرف آخر   حرکت (  اعراب -2
     اتمجتهد اتتلمیذ     تلاَمیذٌ مجتهدونَ     تلمیذانِ مجتهدانِ     تلمیذٌ مجتهد       )  ، جمع  ، مثنی مفرد ( تعداد -3
 تلمیذاً مجتهداً     اَلتلمیذُ المجتهد         بودن  نکرهیا   معرفه -4

 ةٍفیدمٍ  ةرَجشَجلسَت تَحت    مفیداًتاباً کقَرأَت :   مثال                     
 :   مثل؛  آید می  مؤنث و مفردِ آن  ) باشد صفت  غیر عاقل (  مکسر اشیاء یا حیوانات  جمع  : اگر موصوف  نکته
 ۀُالمهلکَالاََمراض هذه        ۀًریفشَ تآیاقرأت   ةُبیرکَشجار اَتلک   ةٍفیدمٍ  بکُتُفی       
         )   صفت   و   موصوف ( را به آخرِ( تر )  یا پسوند( است )  است که اگر فعل کمکیِ  ینا  و صفت  الیه  مضاف  هاي از فرق  یکی
 :   مثال؛  ستا  معنی بی )  الیه  و مضاف  مضاف(   ولی  می شود  با معنی  کنیم  اضافه      
      تابک  ٌو موصوف  صفت(  مفید   (       کااللهِ  تاب  )لیها  و مضاف  مضاف  (       درسه بابالم  )الیه  و مضاف  مضاف  ( 
 ) ، محلاً مرفوع وصفیه ۀجمل ( ُ احمد سمهاٌ  . جاء رجل  است  محلی  آید و اعرابش می  نکره  ي بعد از کلمه  وصفیه ۀجمل

  و اگر مشتق  استاشاره  اسمِ ابعِت، باشد   داشته»  اَلـْ « آید اگر جامد باشد و می  اشاره  بعد از اسم  که  اي : کلمه  نکته
 :  مثال ؛  خبر است، باشد   نداشته  »  اَلـْ «اگر  لیو  است  صفت، باشد   داشته  »  اَلـْ « باشد و        

 ) خبر ( لمعمهذا    )خبر  (   ٌ ملَقَهذا       )صفت = نعَت  (  علملما اهذَ      )تابعِ  هذا  (   ملَالقَا هذَ        

 
 یعنی  را دارند  و موصوف  هستند و قواعد صفت  صفت  عدد نیستند بلکه»  و دو  یک« د اعدا  در عربی  :  عدد نویسی

 . تابع موصوف اند و بعد از موصوف می آیند                     
            داًواحکتاباً قَرأَت   مثل :    )ر مذک (د واح)  1 :دارد   دو حالت  عدد یک -1

                                         2  (واحةد ) مثل :  ) نثؤم لکرَةٌ تشَج ةٌدواح 
 :  دارد  عدد دو چهار حالت -2
  مرفوع(      مذکر:   ثنانا  ( با الف     مؤنث:   ثنتانِا      )با الف )  مرفوع 
  ـبا ی و مجرور  منصوب(     مذکر:  ثنینِا (    نتثامؤنث:   نِی    )ـبا ی و مجرور  منصوب ( 
 

              صفت و مرفوع =ثنانِ ا    خبر و مرفوع الف      = مبتدا و مرفوع الف     کتابانِ = هذانِ                     نِثناا ِ کتابان ِ هذان
 صفت و مرفوع               = تانِثنَا    خبر و مرفوع الف    =شجرتانِ  ف   مبتدا و مرفوع ال =هاتانِ ِ                 نثنتاا ِ شجرتان  هاتانِ

   صفت و منصوبثنینِ = ا     مفعول و منصوب     = کتابینِ فعل و فاعل             =قرأت                   ِ  نثنیا ِ کتابین  أتقر
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 هستند  صفتمی آیند و چون  ۀلَفاع و لفاعبر وزن  بقیه ) اول ( بجز : یکم ، دوم ، سوم ، چهارم .... اعداد ترتیبی
  بعد از اسم اصلیهمیشه هستند و ما قَبلِ خود  مثل اسم اصلیِآخَر  از لحاظ مؤنث یا مذکر بودن و اعراب و حرکت 
 عرفه و نکره و اعراب و جنس ): ( از جهت مباشند میاز خود کلمۀ قبل  می باشند و تابعِ»  اَلـْ « می آیند و معمولاً همراه  

  لاو- یثان- عرابِ -ث ثال- س خام- ع سابِ -س ساد- نثام- ع تاس- رعاش- حادر شَي ع- ثانر       شَی ع                            
 ۀُعالرابِ ةُهذه الشجر   ؛    الرابع   الدرسقَرأَت   ؛  دهم ) ( از درخت  ةِلعاشرا ةِ؛ من الشجر)    پنجم( درس  الخامس رسلداَ  

 صفت            صفت               صفت    صفت           حروف  به  عطف
 .ْ  ن، لک ، لا ْ لـــ، ب و، اَ  م، اَ  مــ، ثُ فـَ،  و  :ز عبارتند ا  عطف  حروف
 :   مثال؛  است  قبل ي  کلمه  ابعت  و اعرابش  است  بیاید معطوف  حروف  بعد از این  که  اي کلمه
      و  جاء علی ثم علیجاء ؛             محمد ُ  َّمعطوف=   علی (    ←     محمد  ؛  یهلَا  استو تابع علی   معطوف= محمد  . ( 
حرف » رف جر است، ح ، و قبل از اسم حرف ناصبه ، ؛ قبل از فعل مضارع است حرف عطف ، قبل از فعل ماضی » یتّح . 

 

       شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                           مجرورات
 : شوند میایجاد   حالت 2در   مجرورات

       ) جر  حرف  جار و مجرور به (    ۀٍدرسم  یف              ۀِدرسالم  یف:        جر  حرف  ) مجرور به1
 ) و مجرور  الیه  مضاف (     ۀٍدرسمُ  باب           ۀِدرسالمُ  باب :                  الیه  ) مضاف2

 مضاف -3 با تنوین  -2 با اَلـ  -1شود :  سه حالت ظاهر مییکی از این به فقط معرب  اسمِ
  کلمه  یک  مجرور شدن  هاي علامت

 الاطَفالِ ۀِدرسم  یف،    ۀِدرسمالْ  ی: ف  است  مجرور شدنش  ۀنشان  بگیرد و این  کسره  آخرش  کلمه  یک  است  ) ممکن1
 ۀٍسدرِم  فی . است  مجرور شده  هم  صورت  جر بگیرد در آن  تنوین  ) اگر آخر کلمه2
 ( اگر مجرور نبود : معلمانِ ) ِ معلمین  ن: م گیرد می »ِ  ین«   شوند آخرشان مجرور می  وقتی  مثنی  ) اسمهاي3

 المدرسه   یمعلم  ن: م شود  حذف  نونش  است  ممکن       
 علمونَ )( اگرمجرور نبود : م َ مینلعم  نْ: م گیرد می »  َ ین«   شوند آخرشان مجرور می  وقتی  لممذکر سا  جمع  ) اسمهاي4
 َ طهران  نم -َ  فرعون  لیاْ  : اذهب گیرند می  شوند فتحه مجرور می  که  هنگامی  غیر منصرف  ) اسمهاي5
 محلاً مجرور:   باید بگوییم  بلکه؛ کند  نمی  تغییر  شوند آخرشان مجرور می  که  هنگامی  مبنی  ضمیرها و کلمات )6

        هذا   نْم  هـــنْم ُ  کـــــنْم َ    ــ          ِ کـــنْم     ــــی کتابــــ            ــه  کتابـ
   هیچ  شوند آخرشان مجرور می  که  هنگامی  یو قاض  'موسی :  مانند . دارد» الف  « یا   » ي«   آخرشان  که  ) کلماتی7

      یـــقاضال  نْم         'یـــوسم  نْم         :ند تقدیراً مجرور:   گوییم می بلکه؛ گیرد  نمی حرکتی        
 تقدیراً مجرور                             تقدیراً مجرور                                                                                                                         

ستند ؟  چه نقش هایی مجرور ه
                )االلهِ رسولُ ( مضاف الیه     -2          ) الکتابِفی (      جار و مجرور      -1
 معطوف )  ( و) ( صفت  هم ممکن است مجرور باشند به شرطی که اسم قبل آنها نیز مجرور باشد . وابعت -3

           ) رِو الدفت الکتابِ فی(     معطوف          ) المفید الکتابِفی (     صفت            
  قرار   از اسمی  قبل»  ...، عن ، حتی  فی ، من ، الی ، علیکـَ ، بـِ ، لـ ،  «جر   از حروف  یکی  هرگاه  جار و مجرور :

   ـــۀٍالی غاب   ؛   ــــۀِ؛ فی الحدیقَ جار و مجرور:  یمگوی ها می آن  هر دوي  شود و به مجرور می  اسم  د آننبگیر     
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ملَ ضافو به  مضاف  گوییم می  اولی  قرار بگیرند به  کنار هم »  دبیرستان درِ«  :  مثل،   هم  به  مربوط ِ اگر دو اسم  : یها  
 .  مجرور است،   الیه  مضافاعرابِ ؛   الیه  مضاف  گوییم می  دوماسمِ 
 ( پسـوند : تـر )   یـا  )   اسـت ( فعـل کمکـیِ :    آخر آنها   ر بهاگ  که  است  در این  و موصوف  با صفت  الیه  و مضاف  مضاف  فرق

 :  ی معن  بی  یهلَا  ضافشود و م می  با معنی  موصوف و  صفت:   کنیم  اضافه
 .  است  معنی  }بی)   الیه  و مضاف  مضاف (ٍ  ُ علی {کتاب             . است  با معنی   )  صفتو   موصوف (    مفیدٌ  کتاب        

 .  است  حتماً صفت  باشند دومی  داشته  یا هر دو تنوین»  اَلـْ « بیایند و هر دو  کنار هم  اسم 2اگر 
 )  صفت (     ۀًمنؤم طالبه   )  صفت (   لمفیداَُ  لکتاباَ        

 )  صفت (    رحماَ  : هلال هستند  رنگها صفت  ي ههم
 »  ۀِالهی نعمِ،  انسانی عملٌ « هستند نه مضاف الیه ؛ مانند صفت دارد  » ۀی « یا ،تشدید دار  »ي «  کلماتی که آخرش

 اسمِ دوم اسم خاصِ آدم یا شهر و کشور است . -3 اسمِ دوم ضمیر چسبان است  -2اولی اَلـ ندارد ، اسم دوم اَلـ دارد  -1 : نشانۀ اصلی وجود مضاف الیه 3

 . ند ا  الیه  مضاف مضاف و باشد حتماً   داشته»  اَلـْ «  دوماسمِ باشد و   نداشته»  اَلـْ « اولو اسمِ  بیایند  کنار هم  اسم 2 اگر
       ؛ پس اسم دوم مضاف الیه است . ) اَلـ ندارد ، اسم دوم اَلـ دارد اسم اول -1(                        )  الیه  ضافم (   ۀِالمدرس  باب 

 . و محلاً مجرورند  الیه  د مضافنبچسب  آخر اسم  به  ) هرگاه، ي ، نا  .... ، ها ... ك  ، هم ، هما  هـ (  ضمایر متصل
      اکتابـــ       َ  کــــــسم پس مضاف الیه است .  اسمِ دوم ضمیر چسبان است -2(         ی ـکتابـــــ         ــــه ( 

     حتماً :شهرها یا کشورها باشد   مثل  دیگري  خاص  یا هر اسم  آدم  اسمِ،  دومبیایند و اسمِ   کنار هم  اگر دو اسمِ
 ) پس مضاف الیه است . شور است اسمِ دوم اسم خاصِ آدم یا شهر و ک -3 (    َ ایران ؛   شعَب علیٍ  کتاب   : ند ا  لیها  مضافمضاف و       

 

 :  و مجرور است  الیه  مضاف  همیشه  از آن ها بعد  اسمِ  کهاسم هایی   : یعنی هضافالا  مدائ  اسمهاي
 ... میعج - ذو - یرغَ -  عضب - َ عم - لّکُ      

 ، یعنی اسم بعد از آن ها ند اَ  الاضافه  دائم  باشد جزء اسمهاي  نداشته  اگر تنوین  و مکان  زمان  یا ظرفهاي ها فیه مفعول
 ) رةَِ لشَجا فوقَ(  ... -  لفخَ - حونَ - َ ماماَ -  بینَ -  حتتَ -  فوقَ - عدب -  بلَقَ  : مانند .  همیشه مضاف الَیه است      

 :  مثل؛  یستن  الیه  هرگز مضاف  ي بعدشان کلمهیعنی  الاضافه اند منوعم  کلماتبرخی 
 .دار   دار و تنوین»   ـلاَ«  يها اسم -ضمیرها  -  موصول  هاي اسم -  اشاره هاي اسم - ها فعل     
 : شود می  حذف  از آخرشان  نون  شوند حرف  واقع  اگر مضاف  مثنی  و اسم  مذکر سالم  جمع

          علمونجاء م  َدرِالمغلط (   ۀِس        (    ← جاء معلدرِموا المۀِس        ) درست  ( 
          نم ْ علمینم درِِ المغلط (   ۀِس        (     ← نم  معمیل  درِالمۀِس        ) درست  ( 
          القَ لاحینفَ  نْم ِغلط (      ۀِری        (      ← القَ  لاحیفَ  نمۀِری           ) درست  ( 

 

 ) و مجرور  صفت (   ٍ کریمٍ  لجر  نْم .مجرور باشد   قبلش ي  کلمه  اینکه  شرط  مجرور باشد به  است  ممکن  هم  صفت
 ازقبل ي اگر کلمه  پسخود هستند از ي قبل د و تابع کلمهآینحساب می به  صفتو اعداد ترتیبی   2و  1 عدد

 الثالثفی الدرسِ       اثنانِ   هذانِ کتابانِ       واحد  قمَرٍ  منْ د . نمجرور نیزها  ایناین ها مجرور باشد ،       
 : باشد  زیر را داشته  نقش 4از   یکی  است  ممکن  مجرور باشد فقط  اي اگر کلمه  پس

     الیه  ) مضاف2   ) جار و مجرور1
  )  قبل ۀاز کلم  تبعیت ه دلیلب( و معطوف   ) صفت3
 ) تمییز ولی می گوییم مضاف الیه  ٍ  بتُکُمضاف است و ُ  ۀلاثَثَ ( معدود یا تمییز عدد و مجرور  ٍ بتُکُُ  ۀلاثَثَ   10تا  3عدد  ) تمییز4ِ
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      : الَظبَی و القمَرُدرس پنجم  -2: عربیبررسی متن 

 کشاب          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

    

یرُ الی انَا ص؛ اسُاف قِ الادناطفَامختَلیک صیاد هستم ؛ به مناطق مختلف مسافرت می کنم .من   =  ۀلم 
 دم .  ــرانگذ یک هفته ي کامل را در یکی از جزیره هاي استوایی =  ۀِالاسُتوای الجزُرِ فی اهديکاملاً اَمضَیت اسُبوعاً 

 

  شاخ ها    = ن قُرو  جستجو کرد    =عن  شفَتَّ کمیاب   = نادرة                 هو آ  =ظَبی 
  رفت   هار  = مشَی     نقره اي   = ۀفضی  شنی  = رملی                   تپه   = تلَّ 
 اس   با احس = شاعر   پی برد   = فَطنَ    قیمت  = نثمَ                  قله   = قمۀ

 گرسنه      = جائع    الاُغ     =حمار    بها گران = ثمَین              جنگل    = غابۀ 
 لنَگی ،لنَگ   = عرَج    خار     =شوکۀ  گیاه =عشب                چاق   =سمین 
 گرگ     = ذئب         ( وحشی )شکارچی    =مفتَرسِ                   درد     =اَلَم        روغَن ، چربی = سمن 

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ۀِالمختلَفَ   قِـمناطاللی ا؛ اُسافرُ  صیاد   اــَــاَن
     صفت و مجرور بالتبَعیۀ ( = نعَت )        جار و مجرور                    مبتدا       خبر   

 ( کلماتی که آخرشان ي یا یۀ باشد صفت اَند . )  ۀِوایــــالاُست رِزُـــــالجی اهدي ــفلاً ـــــــــکامامَضَیت اُسبوعاً 
 مضاف الیه         صفت و مجرور بالتبَعیۀ ( = نعَت )             صفت و منصوب بالتبَعیۀ ( = نعَت )                         

 م :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مه

 اسم ، ضمیر منفصل للرفع ، معرفه ، للمتکلم وحده ، مبنی علی الفتح      =انَا 
 ادینصرف ، نکره ، مشتق ( اسم مبالغه ، ثلاثی مجرد ) ، =صعرب ، ممفرد ، مذکر اسم ، م 
 / مضارع مرفوع باِلثبُوت الضَّمه   ، مبنی للمعلوم ثلاثی جرد مللمتکلم وحده ، صحیح و سالم ،  فعلٌ ، مضارع ، =اسُافرُ 

حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون =لی ا 
 مؤنثجمع التکسیر ،  اسم ، معرب ، غیر منصرف ، معرّف باِضافه ، مشتق ( اسم مکان ، ثلاثی مجرد ) ، = مناطقِ 

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 / نعت مؤنث، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید باِلزیادةِ حرفین ، افتعال ) ،  ـلمعرّف باَِ ، منصرف ،اسم ، معرب  = مختَلفَۀ

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 فوقَ   تَحت         ۀٍبسِرع بهِدوء  الغَزال       الظَبی            ةالسفرَ   ۀالرِّحلَ
 رأَي        دشاه          دساع    َرالنهَار نَص       الثمَین  اللیَل  الرخَیص 

 ولی بقیه متضادند .  مترادف اندستون اول و دوم                 عندما     لمَا       النور          الضوء 
 مفرد  جمع مکسر         جمع مکسرها :

       )    درد( الَمَ   آلام     ( شاخ )  قَرن  قرون       تَل   تلال        مسلکَ  مسالک      جزیره  جزُر       نطقه م مناطق 
 اضافهو  وصف : عبارات مرتبط با قواعد درس

 باِلهدوء یمشی  یت ظَبیاًرأ          اَلباسقَۀُ الاَشَجار       اَلجمیلَۀُ  اَلوردةُ             الغابۀِۀِ      اشَجار الحدیقَوردةُ 
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               » ) ( رفع ، نصب 1اعراب الفعل المضارع «                        الناّسِ حقوقُدرس ششم :  -2عربی
 و دارد مفرد ضمه  هاي صیغه آخرِ  حرف  که  است  این  آن  بودن  مرفوع ۀنشان  است  مرفوع  عادي  در حالت  مضارع  فعل
 )نونِ عوضِ رفع  (      نَهب ،  یذهبانِ  ،  یذهبویذْ . دارد)   ن (  در آخر شان  ضمه  جاي  به  و جمع  مثنی  هاي صیغه    

  سجلی      ستَجل       ستَجل       ساَجل     سنَجل    مرفوع با ضمه = اعراب اصلی    
 = مبنی انَد . ) تَجلسنَ ( یجلسنَ و  مرفوع با نون  = اعراب فرعی   تَجلسانِ  تَجلسونَ تَجلسینَ لسانِانِ یجلسونَ   تَجلسانِ  تَجیجلس

   منصوب  مضارع
    درست  منصوب ِ بیاید مضارع  مضارع  از فعل  قبل  » )کیَ ل -لـِ  - تیح (  نْذَ، ا  ی، کَ  نْ، لَ  نْاَ «  ناصبه  از حروف  اگر یکی

 .  شود می  تبدیل  )  ـَ(   فتحه  دارد به  )  ـُ(   ضمه  انآخرش  که  هایی صیغه  شود یعنی می   
 ) یاعراب اصل فَتحه =  مضارع منصوب با(  ←         بذهی ْ أن ←  بذهْ + ی اَن   
 .  بروم  بزرگم خانه ي مادر  به  که  خواهم = می بیت جدتی   لیا َ بهذْاَ اَنْ  داُری   

 ) یفرعاعراب  =حذف نون  منصوب با ( ← باذهیْ  أن ←  بانِذهْ + ی اَن : شود می  حذف؛ ( ن ) دارد  )  ن(   انآخرش  که  اییصیغه ه
فرعـی   ، اعـرابِ  شـود    حـذف ( ن ) اصلی است ولی اگـر   د ، نوع اعراب : اعرابِشو   تبدیل  )  ـَ(   فتحه  به )  ـُ(   مهضَاگر 

  . اندمبنی  مضارعِصیغه  2هرگز حذف نمی شود و این  ( یفعلنَ و تَفعلنَ )  12 و 6حرف نون از آخر صیغۀ است ؛ البته 
   نبود چهار تَ  نواصب  حروف              

 تا )4تی ؛ دو دوتا ( لـ و ح             ْ ناذَ و  ْ است کیَو   است ْ لنَ و  ْ است نَا                                                  
 

 ؛شوند  می شکل  یک  منصوب  با مضارعِ  غایب امرِ  فعل  هاي صیغه  بعضی  کنیم می  درست  منصوب  مضارع»  ـل « با  وقتی
   منصوب  مضارعِ  فعل لیو آید می  جمله  اولدر امر معمولاً   فعل  اینکه  به  و با توجه  معنی  به  با توجه  صورت  در این    
 .  دهیم می  آنها را تشخیص  فرق  ،قرار می گیرد  جمله  وسطدر     

  لیامر مضارع مجزوم = (   باید بروند =بوا ذه          (  لیکه بروند         تا بروند = بواذه ،) منصوب  مضارع  ( 
لـِ «   دو حرف  هستند  ناصبه  قرار بگیرند حرف  مضارع  ز فعلا  قبل  فقط هنگامی که »  یتّو ح . 

حرف  » مضارع  قبل از فعلِ »  یتّح ،رّ است و قبل از فعلِ حرفج ماضی  ناصبه است ؛ قبل از اسم ها ، حرف 
 »بِزنَ    نصبمضارع جون         ْ ناذَ ،ْ  کیَپس ْ  لَن ْ و َنا«                                                                  حرف عطف است .     

 

ل فعل زمان آینده = متَقْبس 
  » َ وفس« یا  » ـس «  از آن  کند قبل  دلالت  آینده  به  فقط  اگر بخواهیم  کند که می  دلالت  آینده و  بر حال  مضارع  فعل

   خواهد رفت  ←ُ بذهی  وفس     خواهد رفت  ←ُ بذهیس                 .   آوریم می      
- ب  لنَْ ←  منصوب  ْ + مضارع : لنَ منفی   آینده  فعلذهد(   نخواهد رفت= َ  یَنفی اب  (   )لمتَقْبم ) سمنفی ، مه 

 

ـ     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                     انواع لـ

           لَه - لکَ - ) براي خدا =(  ه للّ  ←لامِ جاره فقط قبل اسم بکار می رود .  :( جاره ) حرف جر  لـ -1
 ) ( در اول جمله   بواذهیل        باید برود )  ( = ْ ذهبیامر به صیغه : ل =امر به لام = ( جازمه )  مضارع مجزوم لـ -2
 ) در وسط جمله(            بوا ذهیل          ، ( = تا برود ) ذهب ی: ل( ناصبه ) مضارع منصوب  لـ -3

 ناصبه در وسط جمله می آید .  »لـ   « مضارع مجزوم در اول جمله بکار می رود ولی  »لـ   « نکته :       
 ذهبنَّد به نون تأکید می آید : لَیکَّؤَتأکید : قبل از خبر  و همچنین قبل از فعل م لـَ -4
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   )شود .  هم نامیده می تمییزکه   معدود است  کتاب ۀو کلم  استعدد   سه ۀکلم ( کُتبٍُ ۀُثَلاثَ =کتاب  3    10تا  3اصلی  اعداد

 ) سبوع = هفته( اُ                            عۀسب   سبع -7    ۀلاثثَ   لاثثَ -3
 )= امام هشتم  ثامنُ الائَمه(                         ۀثمَانی  ثمَانی -8    ۀارَبع   اَربع -4
                    )= نهم محرم  تاسوعا(                           ۀتسع   تسع -9    سۀخمَ  خمَس -5
6- تتّ   سشر -10            ۀسشر  عدهم محرم ( عاشورا                            ةع =( 

   ) معنی اعداد حفظ شود . (    قواعد عدد نویسی
 آیند . معدود می  بر عکس  مذکر و مؤنث  از لحاظ 10تا  3: عدد  ي اول  قاعده
 آید . و مجرور می  جمع  همیشه 10تا  3 : معدود ي دوم  قاعده

 درخت ) 4 =( اَربع شَجرات  ←؛  وریم بیا  عدد را مؤنثباید   پس  مذکر است  کتاب ←ٍ  کُتبُ  ۀُلاثَثَ ←  کتاب  سه
 گیرد : می  حرکت  در جمله  نقشش  به  : خود عدد با توجه نکته 
 لمینَ ۀُثَلاثَجاءع( فاعل و مرفوع با ضمه )                 م 

أرلمینَ َ ۀلاثثَ  یتع( مفعول و منصوب با فتحه )   م 
 ( مجرور به حرف جر با کسره )  َ معلمین ۀِلاثثَْ  من

 رات هر دو مؤنث هستند جشجار و شَاَ مثلاً :معدود باید به مفرد آن نگاه کنیم  براي فهمیدن مذکر یا مؤنث بودنِ
 اید . براي آنها مذکر بی 10تا  3است پس باید عدد  ةرَجچون مفرد آنها شَ      
  کسره یا تنوین ) و ...   فاعیلو م  لفاعم  مکسر هماهنگ  جمعغیر منصرف = ( باشد   غیر منصرف  : اگر معدود ، اسم  نکته
 ) ، فرعی ( اعراب نیابی      مسجد  5  ←ُ مساجد  خمَسه گیرد :         می  فتحه،  کسره  جاي  گیرد و به نمی      

 ) ، فرعی ( اعراب نیابی             قایق 4  ← َ  ُ زوارقِ ۀاَربعِـ                                                                
 ( غلط )اَربع القُلل     ) درست( ٍ  لُ قُلَ اَربع ←  قُله 4:   گیرد نمی»  اَلـْ « و  است  نکرهباشد  می  تمییز هم  : معدود چون  نکته
 احَد عشرَ کوکباً              مانند :          ( مذکر )  احَد عشَرَ ) 1الت دارد : دو ح 11عدد 

           2( شَراحدمانند :      ( مؤنث ) ةَي ع حداشَ ةَرشَي عةًرَج 
 دارد . مبنی بر فتح است ولی جزء اول آن اعراب به حروف 12 اند . جزء دوم عدد مبنی بر فتح 11هر دو جزء عدد 

 است .  مفرد و منصوبهمیشه  12و  11معدود عدد 
 معدود می آیند .        همجنس 12و  11و  2و  1 اعداد
 ( مذکر ، مرفوع ) اثنا عشرَ    چهار حالت دارد : 12عدد 

 ( مذکر ، منصوب و مجرور ) اثنی عشرَ                         
 ( مؤنث ، مرفوع ) ه اثنتا عشرَ                        
 ( مؤنث ، منصوب و مجرور ) اثنتی عشرَه                        

ثنا جاءا شَع( فاعل و مرفوع با الف )  علماًرَ م 
تثنتا جاءا ةَرَشَع م( فاعل و مرفوع با الف )  علمه 
 أیتثنیرا شَع( مفعول و منصوب با یاء )  علماًرَ م  
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                     
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  ) = حقوق مردم  (  الناّسِ حقوقُدرس ششم :  -2: عربیبررسی متن 
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید              :              ترجمه لغات و جملات مهم

 

ن  ! قیلُیا عاهـــلا شَ  ! ضف یءی البهیچ چیزي در خانه نیست ! برخیز ! اي عقیل  =  یت. 
  . برادرت خلیفه ي مسلمانان و رئیس حکومت است =  ۀِالحکوم ئیسو ر سلمینَالم اخَوك خَلیفۀُ

 

 گنجشک =عصفور  سفره   = دهمائ          عمو     =عم   پسرك عزیزم =  یبنَ        رپ = مملوءة 
            بازار   = سوق حقوق    = راتب            نمک    =ملح  نان  = خُبز        شام  =عشاء 

    

             پرستاران شب بیدار   =ممرضِات ساهرات     حرکت گذاري و نقش کلمات ) :( تشکیل = اعراب 
 فی البیت یءـــــــــــ شَ! لا ْ! انهض قیلُعیا 

 منادا                     اسم لاي نفی جنس ، مبنی علی الفتح      
 اًـــــباسـل کـــــــــمعْ اَلبسِ بنیَ یا
 مفعول ثانٍ                مفعول اول             منادا      
                        هِماهَدافَ واــــــــیحقِّقْ اَننَ وــــــــحاوِلی لمسلمونَاَ

 مضارع منصوب                        خبر      مبتدا                   
 و تمرین هاي مهم : تحلیل صرفیِ عبارات

 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =یا 
ع =قیل عالآخَر ، اسم ، م رّف باِلعلم ، صحیحعنصرف ، ممفرد ، مذکررب ، م 

ضنهلمعلوم ، مبنی علی السکون    = امبنی ل ، دتعرَّد ثلاثی ، مجلمخاطب ، صحیح و سالم ، مفعلٌ ، اَمر ، ل 
 لنفی الجنِس ، عامل ، مبنی علی السکون ء ف لاحر =لا 

 نصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر فتَحمبنی علی الاسم ،  =شَیءم ، 

 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون = فی 
 ذکرجمع السالم للم اسم ، معرب ، منصرف ، معرَّف باِلَـ ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، = الَمسلمونَ 

 ه ) ، مبنی للمعلوم    لَ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد ( مفاعمعتل و اَجوف فعلٌ ، مضارع ، للغائبینَ ،  =یحاولِونَ 
 ، مبنی علی السکون للنَصب ن الحروف الناصبه ، عاملٌحرف م= ْ أن

 ثی ( تفعیل ) ، متعد ، مبنی للمعلوم / منصوب بِحذف النون، صحیح و مضاعف ، مزید ثلا ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  =یحقِّقوا 
 

 .بجز ستونِ آخر بقیه مترادف اند :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 جلس             َنهَض     کلََ  أ تَناولَ  نعَم     بلَی      بعثَ    اَرسلَ           ۀلَالعائ ة الاسُرَ

جرع         عاد         ةالسار  ِفَرحۀالم           تکََلَّم     َثدمیع تَحج ُهِرَ  کلس       ناَم 
 مفرد  جمع مکسر       جمع مکسرها :

  درهم   دراهم              )    1000( ألَف   آلاف   لباس    اَلبسه     ) case = ( کیسه یسکَ اَکیاس 

 رتاجِ تُجار      صندوق   صنادیقِ  قفُل اَقفال                  مشکل  مشاکل
 : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 حد عشَرَ کوکبَاًی رأیت اَانّ     بعثَ النَّبی  لیهدي ......        لکیَ یفهموا    یکذبوا  لَنْ    حتی یحکمُ   یحققّوا  اَنْ    تبَداَ  أنْ
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                » جزم )(  2اعراب الفعل المضارع «       علیَ الظُّلمِ ثوُري !       درس هفتم :  -2عربی

 حد ج  فعل
 انکار است  معنی  جحد بهلغت   . 
  . شود می  مجزوم  و آخر آن  آوریم می  مضارع  از فعل  را قبل »ا ملَ« یا  »  ملَ «  حرف

 )  منفی  نقلی  ماضی ، ( )  منفی  ماضی (        نرفته است . =  نرفت:  ْ بذهی  ملَ     
 )  منفی  نقلی  ماضی (         . است  هنوز نرفته:  ْ بذهما یلَ     
     یلَ  شود می  موفق:  ُ حنجم  نْینشد  : موفق ْ حج  لما یاست  نشده  هنوز موفق:  ْ حنج  .  
 رطش فعل شرط و جواب) 4         نهی) لاء 3     امر) لـ 2    امو لَ  ملَ) 1شدن فعل مضارع :   مجزوم  ار علتّچه

 ظاهرش شبیه مضارع مجزوم است ولی مبنی است .، حاضر  امرِ فعلِ
 مترادف ) ( مهم ) (ا جلسَ م=  یجلس م: لَ کنند منفی تبدیل می  ماضیرا به  مضارعمعنی فعل » م و لما لَ« :  نکته

 . نشود  اشتباه »ْ  ملَ «حرف با   است  استفهام  اسم ) چرا= ماذا ل  مخفف( َ  لم -
  ).  کند نمی   را مجزوم  ماضی  آخر فعل (.   است  دهد و غیر عامل می »  که  هنگامی «  معنی بیاید  ماضی  اگر بر سر فعل لمَا -

 = مفعولٌ فیه = اسم است نه حرف  ظرف زمان =  ماضی  لفعقبل از  لمَا      

 : گیردب باید روي تشدید فتحه  باشد بجاي مجزوم شدنداشته فعل مضارعی که آخرش تشدید  -
    = بحی + لَ لَمحی ــــــم رُّ           بتَم + لَم ←  لم( امر )              رَّــــــتَم دتَس ←  ـــسد 
 

  شرط  و جواب  شرط  فعل
 .  شوي می  قبول  بخوانی  درس: اگر  کنید  دقت  شرطی  جمله  یک  به -
 زايیا ج  شرط  جواب  ، فعلِ  فعل  و آخرین  است  شرط  ، فعلِ  فعل  . اولین  است  شرطی  از ادوات »اگر«   جمله  در این -
 : مثلاً . باشد  داشته  شرط  یا چند جواب  شرط  علچند ف  جمله  یک  است  ممکن  ؛ باشد  می  شرط 

  . دارد می  نگه  ثابتشما را   هاي قدم و دکن می  یاريخدا شما را  کنید  یاريخدا را   اگر دین 
   شرط  فعل                      :  کنید  یاريااللهَ = تَنصروا ْ  ان

   اول  شرط  جواب                          :  کند می  یاريکمُ = ْینصر
 توثَبکمُ = ْ یدوم  شرط  جواب :            دارد می  نگه  ثابتاقَدام   

 » میاد بینِ ما ذاا ................. ماینَاَ ، ماو ْ  من وْ  ان  «                    : عبارتند از  در عربی  شرط  واتداَ
                   )  هر آنچه (ما  - 3                    )  هر کس (ْ  من -   2                         ) اگر (ْ  ان -1
 )  هر وقت ( ' متی - 6                )  که  هنگامی (ذا ا 5-                   ) هر کجا (ما ینَاَ -4
 )طور  هر (ما مه -9 )  که  از هر جهت ( ُ حیث -8 )  هر طور (کیفما  -7
 . ندا  اسم  ي اَدوات شرط  باشد و بقیه می  حرف »= اگر ْ  ان«   فقط شرط  واتداَ  از میان -
- ن و ماي شرطی بلافاصله فعلبعد از م  می آید نه مخاطب . و غایب ن شرطی فقط فعل مفرد می آید . بعد از م 
 ْ حـــــــجنْتَْ  سردْ تَ ان  ← ُ  حـــــــجنْتَُ فَ سردَ تَ انَت    . کنید  تبدیل  شرطی ي  جمله  زیر را به ي  جمله -
 .  است  شرط  جوابآخر   و فعل  است  شرط  فعل  اول  ، فعل  شده  حذف  هم » ـفَ«   و حرفاند  شده  مجزوم  هر دو فعل: 
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 ) جازِم الفعلیَنِ(  . کند می  باشد هر دو آنها را مجزوم  شتهدا  مضارع  دو فعل  بیایند که  اي از جمله  اگر قبل  شرط  ادوات -
» اوَ  -و« اگر بیش از دو فعل در جمله باشد اولی فعل شرط و آخري جواب شرط است و بقیه فعل ها با حرف عطـف  

  ْ اَقدامکُم تبِثَّی  و  ْ کُم ینْصرْ االلهَ تَنْصرواْ  ان           .  به فعل شرط یا جواب شرط مربوط می شود 
  شرط  جواب       شرط  جواب      شرط  فعل               ند :ک می  مجزوم  باشد آنها را هم  از دو فعل اگر بیشتر

 است . فرعیاعرابِ اگر ضمه به ساکن تبدیل شود ، نوع اعراب : اعرابِ اصلی است و اگر نون حذف شود ، نوع اعراب :  -
 

 . ( فاي جواب شرط ، غیر عامل ) آید می » فـَ «  حرف  از آن  قبل  صورت  در این  ،باشد   اسمیه  ۀجمل  شرط  بجوا  است  ممکن

نْم  تَیلکَّو ْ ــــــــفَ  االلهِ  یلَعهو حسبه    
  شرط  جوابجملۀ                  شرط  فعل      

 
 ُ جـــنْی االلهِ  هطاع  ْ فی نـــیکُ ْ  نم   : بیاورید  شرطی  صورت  را به     جونیفَ االلهِ هطاع  ُ فی کونهو ی:  ي  جمله -
صورت  شود و به می  حذف  ) آن و (  شدن  بعد از مجزوم  است  شرط  فعل ←ُ  کونی  شود ْ ظاهر می نـــکُی ،  
به  شدن  بعد از مجزوم  است  شرط  جواب  فعل ←نجو ی  شود می  بدیلُ ت جـــــنی . 
 

 . شود می  تبدیل  مضارع  به  آن  اما معنی  است  کند و محلاً مجزوم باشد تغییر نمی  ماضی  جمله  اگر فعل  شرط  بعد از ادوات
 . شود می  متهم،  بشود ي بد  وارد جاهاي  هر کسی               : َ مهتَا سوء  لَداخم  لَخَد  نْ: م  مثال
 ) بشود( وارد   ؛ شود می  معنی التزامی  مضارع  صورت  به  آمده  شرط  بعد از ادوات  چون  ولی  است  ماضی  فعل :َ  دخلَ

تَا( براي ترجمه مهم است . )           ) شود می  متهم(   . می شود  ترجمه مضارع اخباريعل جواب شرط ف : َ مه 
 

 . کند نمی  را مجزوم  مضارع  و فعل  است  غیر عامل  شرط  حرف) اگر   ( = ولَِ  حرف نکته :
 

 نکته : جملۀ شرطی معنی مضارع و مستقبل می دهد حتی اگر فعل آن ماضی باشد ؛
 جمله ي شرطی -3          ْلنَ -2سـ  یا سوف             -1ل بودن یک جمله عبارتند از :    قبپس نشانه هاي مستَ

 
 است . ) فعل امر و نهی همیشه آخرشان ساکن است = مجزوم(                                                نهی علف

  نهی  فعل  ←  مجزوم  لا + مضارع
ذْلایذْلاتَ     نباید برود  :  ْ بهنرو:  ْ به 
 زوم شده است . )( نوع لا : لاء ناهیه است چون فعل بعد از آن مج                       نروید : بواهذْلا تَ

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        

 )  منفی  مضارع (  نفی  فعل
 . شود نمی ایجاد  در آخر آن  تغییري  و هیچ  کنیم می  اضافه مضارع  فعل  اول  را به » لا «  حرف  آن  ساختن  براي

 )   روي نمی (            ُ بذهلاتَ ←ُ  بذهتَ
ینِابذه  ← لایچون فعل مضارع مجزوم نشده است . )است ( نوع لا : لاء نافیه          ِ بانذه 
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 امر  فعل
  ابتدا آن شود می  چه  ما بدهند و بگویند امر آن  را به  ماضی  د و اگر فعلسازن می  مضارع  امر را از فعل  فعل  در عربی

 .  کنیم می  امر تبدیل  را به  آمده  بدست  مضارع  فعل  سپس  کنیم می  تبدیل  صیغه  همان  مضارعِ  را به       
 .  دارد  فرق  ) 12تا  7 (با امر حاضر  ) 14و  13و  6تا  1 (  و متکلم  غایب  هاي صیغهبراي امر   فعل
 .  کنیم می  مجزومرا   و آخرش  کنیم یم  اضافه  مضارع  فعل  اول  را به»  ـل«   حرف  و متکلم  غایب امرفعلِ   ساختن  براي
   آخرین حرف فعل شود و اگر  می  تبدیل  نوسک  باشد به  ضمه  مضارع  فعل ین حرفاگر آخر:   یعنی  ومزمج  مضارع      

 .که مبنی اند  12و  6ي  بجز صیغه؛  کنیم می  حذفآن را د وب )   ن (مضارع       
 
ـل ذْ+ یبه  ُ ← یلد )باید برو(    ْ  بذه 
ـل ی +بانِذه   ← یلنفر 2باید بروند (    باذه ( 
ـل ی +بنذه  َ ← یذهباید بروند زنان(    َ بنل  ( 
نَ+  ـلعبد ← نَلعبکنیم  باید عبادت(      د (  
ـل ع +ناب( ماضی است ) د  =   نَ+  ـلعب( مضارع )   د   ← نَلعـــــبکنیم  باید عبادت(    د (  
 

  ) ... و، اَ  م، ثُ و َ ، ف (  عطف  از حروف  یکی  از آن  اما اگر قبل  مکسور است ،  و متکلم  در امر غایب »  ـل«  حرف:   نکته
 . د شو می  ساکن»  ـل«  حرف بیاید    

                و یب+ لذه ْ  ←  ذهلْیبو ْ                       یوکلْ تَفـَ + ل ← وکلْتَفَلْی 
   می آیند و مضارع التزامی ترجمه می شوند . این نوع امر جزء »  باید«  ي امر غایب و متکلم در ترجمه همراه کلمه

 می نامند .  مر به صیغه نیزیا اَ مر به لاماَفعل مضارع و معرب به حساب می آید . امر غایب و متکلم را     
 

 )  امر مخاطب (امر حاضر 
 و  یمحذف مـی کن ـ   مضارع  فعل  از اول ) را   ـت (  همضارع  ، حرف مضارع 12تا  7  هاي صیغهاز امر حاضر   ساختن  براي
  12 و 6داشته باشد حذف می شود بجز »  ن« ضمه به سکون تبدیل می شود ؛ اگر آخرش  ؛  کنیم می  ممجزو فعل مضارع راآخر 

 
 تُجاهد  ←د( جهاد کن )          جاه     
 دینتُجاه َ ←  10  صیغهآخرِ  (     ديجاه = دارد »  ي« ه در فعل ِامر لمخاطبل(  
        ْ علِّم  ← ُ تعُلِّم 
 ّلُلِّمی ←  َ ینمتعع        
 ّلُلِّما ← ِ مانتع( فعل امر و نهی همیشه آخرش مجزوم است . )         ع 
 

 : کنیم می  امر اضافه  فعل  اول  به  همزه  یک)  بود  ساکن ْ  (خوانا نبود   مخاطب امرِ  فعل  اول  حرف »تـَ «  بعد از حذف اگر
  لسجا   ←   لسج ←    لسجتَ     

 تبُُکْا          هبذْا         جلسامانند :  ؛   ضمه دارد یا  یا کسره  همزه  این
    است و مدیون هستید .مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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 .  بگیرد هباید کسري فعل امر   همزه ته باشدداش  یا کسره  فتحه)  الفعل  عین (  فعل  اصلی  حرف  اگر دومین -
 ) بودهمضارع آن تقَصْدین  ( ) امر (  دياقص ←  ( ماضی )  قَصدت            ْ هباذْ←  ُ  تذَهْب      ْ لساج ← ُ  سلتَج      

 :  گذاریم می  ضمه  علامت  همزه  براي  داشت  ضمه  فعلال  اگر عین -
 صرْانُْ  ← صرُ   تَنْ                 ْ تبُاُکْ ← ُ  تبُکْتَ    

 معمولاً   شود ولی می  ، مثلِ هم ِ امر و ماضی فعل  ظاهري  شکل  ماضی  امر و فعل  فعل  هاي صیغه  : در بعضی  نکته
 دارد .  امر کسرهدر فعلِ  لیدارد و  فتحه  ماضی در فعل  الفعل  عین        

 )  ، ماضیدند آور  ایمان (      آمنوا    )   ماضی،  جهاد کردند (     جاهدوا              
 )  ، امر بیاورید  ایمان (       آمنوا   ) امر ، جهاد کنید (     جاهدوا              

 
 .  ثلاثی مجرد نیست     ْ اَکرِم ؛ پس :  شود آغاز نمیهمزه ي مفتوح رگز با مجرد ه  امر ثلاثی  : فعل  نکته

 )   کن  خوبی (:  ْ احَسن ، ْ . اَکرِم  است ، ثلاثی مزید ل فعاا  ) آغاز شود حتماً باب اَ با (  امري  اما اگر فعل -
 .  آوریم ) می اَ (  مفتوح  ي ههمز  یک  آن فعل اَمرِ  باشد اولِ  افعال  از باب  شده  داده  مضارع  اگر فعل -
 ( همان باب افعال ).   گذاریم ) می اَ (  مفتوح  ةهمز  امر آن  فعلِ  ُ باشد اولِ تُفعْل  بر وزن  شده  داده  مضارع  اگر فعل یعنی  

 »...   اَ ←   ْ تفُ «                    فعلْاَ    ←ُ تُفعْل    
 

 رْبِصلی  ← ر )( ام یصبِرُ      
     صبِ ←( امر )   بِرُتَصرْا      
     رْبِاصَ  ←        ( امر )  تُصبِرُ     
 هب مخاطب بوده است .با توجه به ضمیر انَت ، فعلِ تذْ  ←        بهاذْ    ←امر )  ( هبنت تذْاَ     
     هذْتَ ی تذَْ     ← ( امر )هبلببا توجه به ضمیر  ←         هیفعلِ تذْ ه ، ۀهببوده است غائب . 

 

 ) .  است  حذف  قابل  مهموز همزه امرِ  در فعل(               َ سأَل -أخَذََ  - لَأَکَ :مهموز ي چند فعل امر از ریشه فعل ِ* 
 بپرس   =اسألْ        بپرس =سلْ )          مونث یر (بگ =خذُي بگیر ( مذکر )        =خذُْ بخورید        = والُکُبخور      =کلُْ    

      دهب =  آت ←   یتَأت   هدا ←  يهدتَ      نگهدار =    قِ ←  تَقی       بینب =    ر  ← ريتَ ر : امفعل ِ

 

 )          م !  یاینو دیگه نداشت (  ! ؟   ي عارضی کسره  
     ).   است  نشده  لحاظ  عارضی ةکسر  است  غلط(     هْ الْفاطم تبهذَ:  گیرد می  کسره  ند اولیبرس  هم  به  ساکن  دو حرف  هر گاه

 ُ هِ الْفاطم تبهذَ  ← : باید بکار برود  هم  نوشتن در  بلکه  نیست  خواندن  موقع  فقط  کسره  این
 اللْهّ خالقُ کلّ شیَء   قُلِ ←ْ + اللْهّ خالقُ کلّ شیَء قُل

فَـ + لتَیفَلیْتوکل  ← َ منونؤالمْ + ْ لکّو ْؤِ المنونَم   
 فعل هرگز مجرور نمی شود ؛ اگر فعلی کسره داشت به احتمال زیاد ، مجزوم است و علامت کسره ، عارضی است .

 نمی آید .  حرف لا بر سر فعل ماضی : شود می   منفی » ما«  ي حرف هبوسیل  ماضی  : فعل  منفی  ماضی
 ) نیامد ( ما جاء                ) نبود (  ما کانَ

 سجلما ی =س جل.   لا ی شود منفی »  ما «ي  تواند بوسیلهفعل مضارع هم می -
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 علیَ الظُّلمِ ثوُري !       درس هفتم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . وناً حرام و ممنوع است و مدیون هستیدکپی شرعاً و قان :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 

 !اي قلعه ي مقاومان ! اي قدس  = !ین دالصام ، یا قلعۀَ! دس أیا قُ
 !ین علیه ظلم به پا خیز ، علیه ظالم  = مینَالظَّی الظُّلمِ ثُوري ، علی العلَ

 

صمود  جنگجویان    = غُزاة                   جهت  = وبکاکی           مقاومت  =ص( مذکر )اسم مرد  =س   

        ( مؤنث ) اسم شهر = دسقُ  گنجشک    =عصفور   یاسمن   =مین یاس            طاغوت ها  = طغُاة 
 نمک =ملح       اسمِ شهر    = اَلجلیل  حرکت کن   =سیري                     بازار  = سوق              حقوق   = راتب 

                                         

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
نا ْااللهَ وارــــــــــــــتَنص نصکُم  رْـــــــــــی 

 سکون الب شرط مجزوم بِفعل شرط مجزوم به حذف نون           فعل جوا          
 

    نَــــــیدالصام ۀَــــــــــلعقَ، یا  دســــــــــقأیا 
 مجرور     ، مضاف و الیه     ي مضاف ، منصوبمنادا     ؛ مبنی علی الضمَ ي علممنادا   
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

  سکونینِ ، مبنی علی العلَزم الفحرف شرط ، عامل ج = ِنْا
 الحذف نون  فعلٌ ، مضارع ، للغائبینَ ، صحیح و سالم ، مجرَّد ثلاثی ، مبنی للمعلوم / مجزوم بِ = واتَنصر

ّرّف باِلعلم ، جامد ، مفر = الَلهعنصرف ، معرب ، ملاً منصوباسم ، محد / مفعولٌ به ، م   
 جرَّد ثلاثی ، مبنی للمعلوم / مجزوم بالسکون    فعلٌ ، مضارع ، للغائب ، صحیح و سالم ، م = ینصرْ

لمخاطب = کُملنَصب ، معرفه ، للاً مضاف و الیه ،  / ، مبنی علی السکون  ینَاسم ، ضمیر متصل لمجرور       مح 
 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون     =یا  =أیا  

   مناداي علم ؛ مبنی علی الضمَ      / ، مؤنث  ، جامد ، مفردمنصرف ، معرّف باِلعلم غیر اسم ، معرب ،  =دس قُ
 مناداي مضاف ، منصوب      / ، جامد ، مفرد ، مؤنث   اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِضافه =قلعۀ 
امنصرف ، معرفه =ین دالصعرب ، ملمذک ،( اسم فاعل ، ثلاثی مجرد ) ، مشتق  باِلَـ اسم ، مم لمضاف و الیه ، مجرور      / ر جمع السال 

 

 . این ها همگی مترادف اند:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
صوب  یثتکَلیف             ح ِد   واجبامص  قاوِمتمَر          م        َطبیت رب دار    

 س ئی قَنطََ     فکََّرَ تَأملَ       نَصر مساعدة  نسَل             جیل             حصن   قلعۀَ
 

          جمع مکسر   مفرد      جمع مکسرها :

     طُغاة     طاغی       غُزاة    غازي قُضاة                        یقاض            ( جمع )ارَاضی    ( مفرد ) اَرض
                 یور طُ  طَیر        اَحجار  حجر                            اَشجار  ةشَجر

 : عبارات مرتبط با قواعد درس 
 صبرَ ظفَرََْ من        الخطَاَ من ْیسلمَْ یتأَملْ من      یقصَرّنَ  لمَ     یذهبا المَ     ْ       لاتفَعلوا لیکتبُ      یتکََلمّ لمَ    لاتَحزَنْ
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   »             الَمبنی للمعلوم ، المبنی للمجهول«           الَشَّاب البطلَُشتم : درس ه -2عربی
 :    )  علوملمٌ ل یبنم=  (  معلوم  فعل

  نَـــــــسیح  دــــــزیی    َ لــــتَقَ  :   . مثال است  مشخص  آن  فاعل  که  است  فعلی
 ) نصوب م (  مفعول     )  عمرفو (  فاعل         معلوم  فعل

 : )  جهوللمل  ٌ  یبنم=  (  مجهول  فعل
 ُ نـــــــسیح َ  لــــقُت  :  مثال؛   است  مفعول  به  آن  و نسبت  نیست  مشخص  آن  فاعل  که  است  فعلی

 )  مرفوع (  فاعل  نائب    مجهول  فعل                             
 جمله :  کردن  مجهول

 .  دهیم  چهار کار باید انجام  کنیم  تبدیل  مجهول  را به  معلوم  ي جمله  اینکه  براي
 ُ یفعْل  وزن بر  ، مضارع َ فعُل  بر وزن  : ماضی  فعل  کردن  ) مجهول1
 ). ( اگر فاعل صفت یا مضاف الیه داشته باشد آنها هم باید حذف شوند   فاعل  ) حذف2
 . شود  تبدیل  فاعل  نائب  تا به  کنیم می  را مرفوع  ) مفعول3
 )  بودن  نظر مذکر و مؤنث از (  فاعل  و نائب  فعل  ) مطابقت4
 

       ٌ لیعَ  ضُرِب ←    ) جهول م ( ←     اًلیعد حمَ اَ ضَربَ
 

 ـــۀُمفاطْ  تضُرِب  ←    ) جهول م ( ← ـــۀَمفاطد حمَ اَ ضَربَ
 

   ونَمهندس ضُرِب  ←    ) جهول م ( ← ینَمهندس دحمَ اَ ضَربَ
 

لَ  ماضی  فعل  کردن  مجهول  : فُعـ
   :  مثال ؛  کنیم می  مضموم  داشت  را اگر حرکت  آن  ما قبل  و حرفهاي  دهیم می  از آخر را کسره  قبل  حرف

 دقَّ ←دقَّ  مجهولِ      ( مجهول )کشُته شد =  قُتلَ   ( معلوم ) کشُت  =قَتلََ       َ اسُتُخْرِج ← َ استَخْرَج    
 شد= کشته  قُـتـلَ    اضافه  می کنیم : قَتَلَ = کُشت  »  شد « طریقه ي ترجمه ي فعل مجهولِ ماضی : به آخر آن 

 ) َ تبوکُ← َ  کاتبَ . ( شود می  َ مجهول وعلفُ  باشد بر وزن  لَفاع  بر وزن  ماضی  اگر فعل 
 

لُ  مضارع  فعل  کردن  جهولم  : یفعـ
 :  مثال؛   دهیم می  از آخر را فتحه  قبل  و حرف  دهیم می  را ضمه  اول  حرف  مضارع  فعل  کردن  مجهول  براي
 ( مجهول )کشُته می شود =  ُ یقْتلَ ←( معلوم ) می کشُد  =ُ  یقْتل     
  .  است  بوده  باشد حتماً متعدي  مجهول  اگر فعلی  کرد و بالعکس  هولشود مج را می  متعدي  فعلهاي  : فقط  نکته

    َالاَ الطفل غَرس ُۀَالجمیل زهار : ←  تِالجمیلالاَ غُرس ۀُزهار          )  متعدي مجهول شده استغَرَس = پس :  غَرَس ، (  
 . ماند شود و مفعول دوم مفعول باقی می می، مفعول اول به نایب فاعل تبدیل  اگر فعل دو مفعولی مجهول شود

 . مجهول نمی شود،  = ترك کن مر هرگز مجهول نمی شود : اُترُكفعل اَ
 هلاك شد =هلکَ  ؛ = کوچ کردهاجرَ ؛  = نشست جلسَ ). ست اجلس غلط ( :  ثلاً؛ مد نلازم هرگز مجهول نمی شو افعالِ

 = کشته می شودلُ ـقتَـی قَتلُ = می کُشدَ  یاضافه می کنیم : »  می شود  « آخر آن طریقه ي ترجمه ي فعل مجهولِ مضارع : به
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        الَشَّاب البطلَُدرس هشتم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2بت کتابخانه ملیّشماره ث    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                          ترجمه لغات و جملات مهم   
 

 )جال معنی جمع دارد و مذکر است . مانند رِ= گروه ؛ ذمۀٌ شرْ (      . گروهی اندك اندآن ها  = قَلیلونَ ذمۀٌاولئک شرْ
َالشَّبابِ ، قد لُ بهِؤلاءماذا نَفع َلتُقولُ غسندشده اآنها شسَتشويِ مغزي جوانان چکار کنیم ، با این  = هِم ع . 

 

 جنگ = غَزوة    خوردن   = لأکْ  تئاتر = مسرحَیۀ قهرمان     = اَلبطلَ         جوان  = اَلشاّب 
اسم مرد  = ۀلَنظَح     تَفلَۀ  طرد شده = عاقٌ رجان  پد =  ابپنبه = قُطن  جشن = ح 

ن  سازنده = بانی نقشه اي   =  خُطَّۀٌ        میدان  =  ۀساحیآسان   = ه  عدشتافت                                              =ه 
   فریب نخواهیم خورد = نُخدع لنَْ تبریک گفت = هنَّأ رده ي اولپ = الاول اَلمشهد          عروسی = عرس

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب     
 ونَ  ــــــقلَیل     ۀٌــــــذمشرْ       کـــاولئ

 و مرفوع تابع اسم قبل                       مبتدا و محلاً مرفوع      خبر و مرفوع                  نعَت 

بسأح ترَک أنْ الناسقولوا أنْ   واـــــیی نَّا  وــــــــه  آمفتَنونَ ملا ی  
 مبتدا و محلاً مرفوع      نصوب      مضارع منصوب         مضارع م     فاعل و مرفوع        

 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :   

  آیا )   = لْه =( أ    حرف استفهام ، غیر عامل ، مبنی علی الفتَح = أ
 بسلغائب ، صحیح و سالم ، =حلمعلوم ، مبنی ثلاثی  مجرد فعلٌ ، ماضٍ ، لمبنی ل ، دتعلیَ الفتح، مع   
 رّف باَِ =الناسعنصرف ، معرب ، مذکرم،  جامد،  ـلاسم ، م 
 ، صحیح ، مزید ثلاثی ( افعال ) ، متعد ، مبنی للمجهول / منصوب بِحذف النون ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  = یترکَوا

ب ، مبنی علی السکون = ْمهلغائلرفع ، معرفه ، لاسم ، ضمیر منفصل ل    
 عامل ، مبنی علی السکونغیر مضارع ، الفعل لی حرف نف =لا 

 ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد من باب افعال ، متعد ، مبنی للمجهول     ینَللغائبفعلٌ ، مضارع ،  = یفتنَونَ
و ۀلَنظَح مزة ح= رّف باِلععنصرف ، معرب ، غیر محقیقی ) ذکرم= مؤنث لفظی ( ،  جامدم ، لَهر دو اسم ، م 

 

 : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها (    
 دقَّ            تنَاول           طَرقََ   لأکْ اُم         والده                      ابَ  والد

      یوم بعد        یوم التالی            لسه  هین یئس             خَیب                ب حرْ  غَزوة
            فقط دو تاي آخر متضادند .صعب       هین  کثیرونَ    قَلیلونَ  ندَع        نَترُكcamel             =جمل  ابلِ 

  مفرد  جمع مکسر     جمع مکسرها :   
          )  دزد ( لُص  لُصوص            ید  اَیدي        شاب  شَباب              ( بت ) مصنَ اصَنام       ) پدر(  ابَ  آباء

          شیَء    اشَیاء )سختی( شدة شدَائد        ضد أضداد         عقل   عقُول         رجل  رجِال 
 ت . )مرفوع اس نائب فاعل(  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 تعُرَفها   الاشَیاءلَا  باِضَدادتعنرأةُ ملِ  منَ التکَاسم) یه (    عرَفدیقُیالص  فیلَیکُم الوع بکُت     الشدَائد ندعیامالص  
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                            » الاَفعال الناّقصه «                    !     ':  لیَس للإنسانِ إلا ماسعی درس نهم -2عربی
 اعراب مبتدا یا خبر را تغییر می دهند .:  تغییر دهندگــان =  خواسنَ
  :؛ مانند  کنند می  خارج  بودن  مرفوع  از آنها را از حالت  آیند و یکی از مبتدا و خبر می  قبل  کههستند   کلماتی خواسنَ

 َ واحد  هللاََّ  نا             اًواحدُ  اللهَ اَ کان             اللهُ واحداَ     : و ...  نفی جنسء لا، َّ  ان،  َ کان        
                            

   ناقصه  افعال
       .  استخبر آن ها منصوب  لیواست   مرفوع  ناقصه  افعال  اسمِ

 ) َّ ظل -امَسی  -َ  بات  -َ  مازال(  )       ؛        َ ممادا -  حبصاَ - صار -  یسلَ -  کانَ (: عبارتند از   ناقصه  افعال
 شدشد            ماند      شد                            شد       شد          شد       نیست    بود                         

 . کنند می  را منصوب خبر لیدارند و می  نگه  مبتدا را مرفوع؛ روند  کار می  به  اسمیه  ي از جمله  قبل  ناقصه  فعالِا
 ، بلکه اسم و خبر  فاعل و مفعول ندارند)   فعلِ ناقصه اند پس   َ مادام -  حبصاَ - صار -  یسلَ -  کانَ (این پنج فعل : 

 دارند ، اگر گزینه اي براي آن ها فاعل مشخص کند ، غلط است .     
             ُـــ       ُـــ                                 د ــــــــــــــواح  ُ  هـــــللّاَ

  ، مرفوعخبر          ، مرفوع  مبتدا     
 

هــــــللّاَ َّ نا  َ  ــــــــــــــــواح  د                           ُـــ        َـــ      َّ نا 
  ، مرفوع نَّ نصوب                خبر ا، م نَّااسم           

  

 َـــ        ُـــ      َ کان                                 داًــــــــــواح   ُ هـــــــللّاََ  کان
 نصوبمکان ، خبر            اسم کان ، مرفوع          

  . تواند ضمیر بارز یا ضمیر مستتر شود می  ناقصه  افعال  : اسم  نکته
       ماًــــــــــــــالع     ُ تــــــــــکُنْ 

 نصوبکان ، مخبر    اسم کان ؛ محلاً مرفوع       

 . شود ر میتَستَم  نَکا  اسم، باشد   جمله  وسط  کان  که  مولاً هنگامیمع -
  ماًَ عال انـــــــــــکُ  علی 

            واسم کان ؛ ضمیر مستتر ه 
 :  . مثال  است  و منصوب  حتماً خبر کان  کلمه  یک  بیاید آن  کلمه  یک  قطف  ناقصه  : اگر بعد از افعال  نکته

 ضاًـــــریمَ  کان 
 نصوبکان ، مخبر              

 . کنند می  امر خبر را منصوب  و چه  مضارع  چه،   ماضی  چه:  باشند  که اي در هر صیغه  ناقصه  : افعال  نکته
 لیاً کانَ عقَوی      دکُونُاحَماً یاً کنُ     قَویقَوی  

 نصوبکان ، مخبر    نصوبکان ، مخبر             نصوب    کان ، مخبر       
 .  افعال ناقصه ضمیر باشد باید به صورت ضمیر متصل فاعلی بیاید اگر اسمِ

   ) غلط (     لیَس انَت جاهلاً
 ) درست (        لسَت جاهلاً
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 !      ':  لیَس للإنسانِ إلا ماسعی نهمدرس  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 . رنجهیچ راحتی نیست مگر بعد از  = بِعد التَّعیست الّراحۀُ إلاَ بلَ

َعالی بِقدالم بَتکُتس د نمی آی به دست و مقام ها  ها بزرگی، به اندازه ي تلاش  = رِ الکد. 
 .هرکس بزرگی می خواهد باید شب ها بیدار بماند  =  العلَی سهِرَ اللَّیالیطَلبَ  منْ و

 

ُاسخُلِّ               سرمشق  =ة و جاویدان ماند    =د ل انَجِ            چهل    = عینَاَربمیکل آنژ   = لومیک 
  نگهبانان       =حراّس   چراغ     =قندیل    پشتکاربا  =دؤوب               نسل ها  =اجَیال 

   کارمند = مؤظّف  گام ها = خطُُوات         سرگذشت  =تَرجمۀ      تقلید می کند =یحاکی 
 چشمۀ آب گرم = حمۀ    ناگهان = فَجأةً ویژگی ها = میزات                     بینی = فاَن

     پیچیده = مقَعدة    بالا رفت = تسَلَّقَ  حومه ها = ضواحی                     رنج = تَعب
                  تانک = دبابۀ     خرس = دب   ساده = بسیط                  مگس = ذَباب

 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
حمی    اــــــــــنــــــــأصبَتقَدلن نَــــــــممنِالقرآـبِ احینَ ع 

 جار و مجرور                          نصوبو مأصبح محلاً مرفوع      خبر ،  اصََبح اسم           فعل ناقصه 

 لَکهنْــــــم  لَه لَیســـــــــکیحم رشـــــــیده   
 مفعولٌ به و محلاً منصوب                مرفوع         اسم لیَس مؤخر ،       و محلاً مرفوع      فاعل           

 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

   ، من الافَعال الناقصۀ ، مبنی علی السکون( افعال ) مزید ثلاثی  صحیح و سالم ،، متکلمّ مع الغیر فعلٌ ، ماضٍ ، لل =نا أصبح
 جمع السالم للمذکر   اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، =متقَدَمینَ 

 اسم ، معرب ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر ، ظرف زمان ( مفعولٌ فیه )   =حینَ 
 ، مبنی علی السکون  ثلاثی جرد مصحیح و سالم ، ، متکلمّ مع الغیر ، ماضٍ ، للفعلٌ  =عملنا 

 ، مذکر    اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد = قرآنِالَْ
ثلاثی مجرد ،  = حکیم ، ( هه ، فَعیلَشبصفت م ) نصرف ، نکره ، مشتقعرب ، ممذکرمفرد ، اسم ، م 

 

 تاي آخر متضادند .دوفقط :  )  # ( = ) و متّضاذها ( مترادف ها 
 نَحو     إلی     َلکه     مات    صباح م راج  س   حاکَی        قلََّد   َکد           ندیل کدحق      راجس 

   رفاه   عناء کسَلان       دؤوب          نَزَلَ  حطَّ     وةدقُ  وةاسُ            لم  لماذافَقر       بؤس 
  

 مفرد  جمع مکسر    جمع مکسرها :

   شکلم مشاکل          ۀنعم نعم             جیل اجَیال       اسم أسَماء          هدف اهَداف        موذَج نَ نمَاذج 
  بیت  بیوت     فایده  فَوائد     حارِس  حراس        آَمل  آمال     هبعمص ب عمصا         عظیم  عظمَا 
 قندیل  قَنادیل  سرّ  أسرار    معصیۀ  معاصی    شرط  شروط          شیَء  أشیاء         غنَی أغنیاء 

 

 است . )منصوب  قصهافَعال نا افعال ناقصه مرفوع است ولی خبرِ ( اسمِ : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 اًمجتَهدِناجحِ مادام  کُلُّ طالبٍ             مجدِاً أصبح المتکاسلُ         مفلحاًلیَس الکاذب      عالماًت رْص   اً غفَور اللهُکانَ اَ

telegram.me/irandaneshnovin



....................... 31 

   » الناّفیه للجنس»  لا«  فعلِ ،الحروف المشبَهِّه باِل«        تبَارك االلهُ احَسنُ الخالقینَ !درس دهم :  -2عربی
 . است  مرفوع  آن هاخبر  است امامنصوب   الفعلبِ  همشبه  حروف  اسمِ
 : تا هستند 6  الفعلبِ  ههبِشَم  فوحر

 در خبر  عاند و راف  سما  ناصب                َّ لعل -َ یتلَ - کنَّل  - َّ أنکَ -نَّّاَ - َّ انَ                         
   اسم  گوییم می  بلکه  گوییم مبتدا نمی  آن  به  کنند که می  آیند و مبتدا را منصوب می  اسمیه ي  از جمله  قبل  حروف  این

 دــــــــــواح   َ  االله  َّ  : ان  مثال؛  ماند می  باقی  مرفوع، خبر ولی  ؛ ّ و منصوب ان     
  ّ و مرفوع خبر ان      منصوب و  ان  اسم                      

  : آید می( متصل )   ضمیر چسبان  بصورت  ضمیر باشد فقطالفعل بِ ۀٌبهشَي حروف م و بقیهَّ  ان  : اگر اسم  نکته
 ( درست )     ٌ واحد انَتانمّا              )  درست (واحد   کـَّـنا                          )  غلط (َ واحد  نتاَّ  ان     
 = فقط ، تنها ) مانَّا معنیِ : (  .  کند می  را خنثی آنعملِ شود   َّ متصل ان  به  کافه  ماي  : اگر حرف  نکته
 ُ واحد االلهما نَّا                       واحد َ  االله  انَِّ           واحد ُ  هللاَ     
 .   است  مرفوع  که  یممبتدا دار  : بعد از انمّا همیشه  نکته
 .  است  مرفوع»  لا « خبرِ لیواست محلاً منصوب ، ) ـَ  مبنی بر فتح (  جنس  نفی  لاياسمِ        
   که  است  این  کند و تنها فرقش می  عمل  الفعلبِ  مشبهه  حروف  آید و شبیه می  اسمیه ي از جمله  قبل  جنس  نفی  لاي
        :  مثال ؛  است  و محلاً منصوب  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  اسم     
       ترجمه ي لاي نفی جنس = هیچ . . . . نیست  (      ٌ لــــــجاه      َ لـــــــــــلارج .( 

 خبر لا و مرفوع       )  محلاً منصوب (  بر فتح  لا مبنی  اسم         

  رجلَلا    ) مبنی( ؛             لُجر )  معرب(     .  ستا  مبنی  جزء کلماتي نفی جنس لا  : اسم  نکته
 و بصورت مثنی یا  شود خر نمیؤگیرد و م نمی »  تنوین «و  »  ـلاَ «،  آید می  با فتحه  فقط  جنس  نفی  لاي  : اسم  نکته
 نکره است . )  » لا « ( اسمجمع هم نمی آید و به صورت مضاف هم نمی آید .      
 .است   حذف قابلِ » لا « خبرِ  چون  است  جنس  نفی  لاي  اسم  بیاید همان  اسم  یک  فقط » لا « : اگر بعد از  نکته
ــدلا          حیلَۀَلا   َ الا االله ) موجود(   لهلا ا =ُ  الا االله َ لها لا                      َّ شکلا          بـ
 ُ هـــــــلََ  : لا ایمان جار و مجرور باشد  ستا  ممکن » لا « : خبر  نکته

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                لاء  انواع
 :  شده  حذفآن  ِ و یا نون  است  یا ساکن  آخر فعل  . یعنی آید می  مجزوم ِ مضارع  فعل  از یک  قبل  : همیشه  نهی  ءلا -1

 )  ناهیه لاء (.  باشد می  عامل  ؛ حرف لاء نهی)  12و  6  يجزء صیغه  به(           
 لا یتَخذ المؤمنون                هد لا ی          ) رویدن (   لاتذَهْبوا               ) نرو ( ْ  لاتذَهْب         

 )   نافیه لاء (.  دده تغییر نمی  را  مضارع  د و آخر فعلآی می  مضارع  از فعل  و قبل  است  غیر عامل  : حرف  نفی ءلا -2

 ذُ المؤمنونختَلا یلا یهدي          ) روید نمی (َ  لاتذهبون     )   روي نمی (ُ  لاتذَهْب         
 )، عامل است .  ناسخه لاء=  جنس  نفی  ءلا (       . دآی دار می  فتحه  اسم  یک  بعد از آن  : همیشه  جنس  نفی ِ ءلا -3

ـد= لاحیلَۀَ   لا بأس               ٌ َ جاهل لارجل                  َ  کلاشَ           لا بـ
 . دقرار می گیریا دو جمله   دو اسم  بین ،»    نه «  معنی  به » لا «  عطف  حرف عاطفه : ءلا -4

           هذا علا لی ٌ نوع لا محمد  نه  است  علی  این  یعنی(           محمد )  (  : غیر عامل عاطفه لاء ،( 
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        تبَارك االلهُ احَسنُ الخالقینَ !درس دهم :  -2: عربیبررسی متن 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم
 . ایی قرار داده استهمانا خدا انسان را آفریده و براي او زیب =َ خَلقََ الانسانَ و جعلَ لَه الجمال االلهََ قدَ انَّ
 .آسمانند  يانگار خورشید و ماه و ستارگان چراغ ها =  ماءصابیح السالشمَس و القمَرَ و النجوم م أَنَّکَ
 

  هجامع = مجتمَع       ایجاد  =تکَوین         ستارگان  =کَواکب            استفاده =انتفاع         آب ها   =میاه 
 پیر    = مشیخه            گناه = فُجور         چشم ها   =یون ع                 سبز = ضَراخَْ          ابرها  = غَیوم

 
  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 

خـــــتامه مــــسک و تَنافسَِ الفلَْ فی ذلکسیتَنافونَ ــم 
                     مرفوع            وفاعل                                  ع         مرفو مبتدا و مرفوع         خبر و

 انَــــــــنسالا خلَقََ قـَـــــــد اَللـّــــــــهانَّ 
 به و محلاً منصوب ولٌعمفمرفوع     اسم انَّ و منصوب      خبرِ انَّ و محلاً         

                               

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

تامعال = خنصرف ، معرفه باِضافه ، جامد مصدري  ( فعرب ، ملَۀ ) ، مفرد=  اسم ، مفاعم 

            اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، للغائب ، مبنی علی الضمَ = هـ
سکنصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذ = معرب ، مکراسم ، م 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 

عید ، معرفه ، مفرد ، مذکر ، مبنی علی الفتح      = ذلکلبشارة لاسم الا 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      = ـفَ
    کسر، عامل ، مبنی علی ال ازمهحرف ج = لـ

 فعلٌ ، مضارع ، للغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرفین ( تفاعل ) ، مبنی للمعلوم      = یتَنافسَِ
 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 

 ، مذکر جمع السالم للمذکر ، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی مزید ) ، معرفهاسم ، معرب ، منصرف ،  = متَنافسونَ
 

 :  )  # ترادف ها ( = ) و متّضاذها ( م
   بِم   بمِاذا صاحب   ذات     موجودات    کائنات                         ْتکََلِّم    ْحدثّ
 .همگی مترادف اند این ها             ةإخِو إخِوان صنف         نوع  زوج   ن            حس جمیل   بهیج

 مفرد  جمع مکسر    ا :جمع مکسره
  عبد  عباد              کوکب   کَواکب         أَخ   إخِوان            حدیقه   حدائق         مصباح  مصابیح
 غیَم وم غَیماء                         یاه م           نَهر انَهار            ۀمشیخ مشایخ           جۀحا حوائج  

  

 . )ولی خبرِشان مرفوع است است منصوب  حروف مشَبِهۀٌ باِلفعل ( اسمِ :عبارات مرتبط با قواعد درس  

 القناعۀِ   أغنی منَ کنَزَلا       ! متَحدونَالمسلمینَ لیَت      قَریب  الساعۀَلَعلَّ  کرةٌ ملتَهبِۀٌ    الشَّمسغفَور رحیم   کَأنَّ االلهَ انَّ 
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 سال سوم،  3عربی                                                               

                     » ف )ثال و الأجو( الم)  1ل ( عتَالم«        .     قیرٌ أتاك فَ! إلِهی  !: إلِهی درس اول  -3عربی
 معتل )فعلِ = (   اعلال
 ) a e i o u( همان حروف صدا دار در انگلیسی                                                   ي -ا  -و د از : عبارتن  هلّــع  حروف

 واينَفسَی از دل بر کشید و گفت :    پرسیدم : حرف علّه چیست ؟ هاي
ــف  م         ه حرف علّه سه بود اي طَلَبِ      هبنقَلیــاء  واو   اَلـ

 
 َيدــه ،ع ــبی ،د ــجو:   نامیده می شود  لعتَم  فعل ، باشد  لهع  حرف،   آنریشۀ  ِ اصلی  حرفسه از   یکی  که  فعلی

 

 ( صلْ )وصلَ  -: وجد ( معتل الَفاء ) : فعل معتلی است که اولین حرف اصلی اش حرف عله باشد  مثالفعل معتلَِ 
 ( قمُ ،  استقام )قام  ( قول ، قلُ ) ،: قالَ ( معتل العین ) ست که دومین حرف اصلی اش حرف عله باشد : فعل معتلی ا اجَوف فعل

 ، یهدي)( اهد ، هدي  ) ادُع،  دعا( ( معتل اللام ) : دعو : فعل معتلی است که سومین حرف اصلی اش حرف عله باشد  ناقصفعل 
 

 ثال :م وــع  د-  قنََــی  
  ع ــبی  -ولَ  ــقَ اجَوف : ل :عتَم فعلِ               

 يدــه  -و  ــدع ناقص : 
 

 

 سه حرف اصلی هیچ فعل معتلی نیست بلکه تغییر یافته ي حرف  »  الف« حرف می باشد :» یاء « و » واو « جزء 
      از ریشه ي  خاف»  فلَ نَ «از ریشه ي نالَ و     »خَوی « 

 اند .  واوي  ، مثالِ مثال   معتلِ  هاي فعل  ي و بقیه  داریم  یایی  چهار فعلِ معتلَِ مثال  در کتاب درسی فقط
ـقَن     ــقظَ  -  )   ( مطمئن شد َ  یـ ــسرَ -  )   ( بیدار شد َ یـ ـــئس   -  )   ( آسان شد   یـ  )  ( نا امید شد    َ یـ

 ) = فعل امر است یعنی نگهدار: روي ، وقَی ( قِ عتلی است که دو حرف اصلی اش حرف عله باشد فعل لفیف فعل م
 شود .   تبدیل  دیگري  عله  حرف  شود و یا به  شود ، یا ساکن  تغییر کند ، مثلاً : حذف  عله  حرف  یک  یعنی:   اعلال

    )   ( قلبقیلَ       ،   قالَ   ←َ  قَول           )   ( اسکانیقولُ       ←یقولُ    ←َ  قَول          )  ( حذفقلُ      ←َ  قَول        
 

 ( حب )حبب  -مرَ أ -: کَتبَ نامیده می شود   حـحیص  فعلِ، نباشد   عله  حرف  آن  اصلی  از حروف  هیچکدام  که  فعلی
 همزه دارند نه الف )این ها (            قَرأَ ،     آن همزه باشد : أکلََ فعلی است که یکی از سه حرف اصلی:  هموزم فعل

 فعلی است که یکی از حروف اصلی آن تکراري باشد : حبب ( حب ) ، مرَر ، کَرَر ، ضَللََ ، سبب:  فضاعمفعل 
 کتبونی - ندارد : کَتبَش حرف تکراري و همزه و حرف عله اصلی اَ فعلی است که در سه حرف:  سالمفعل 

 

   قَرأًَ -سألَ  - أمرَ : مهموز         
   مرَّ - زلزل - مرَر :     مضاعف      : صحیح فعلِ           

 کَتبَ - ذهَب : سالم      
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     ) به حرف علۀ دیگر تبدیل شود .اعلال یعنی یک حرف علّه تغییر کند ؛ مثلاً حذف شود ، ساکن شود و یا ( :       قواعد اعلال
 ( ابدال )شود .  می  همزه  به  قرار بگیرد تبدیل  اگر بعد از الف  عله  حرف

    ضَیافعال  ← ر )  (                رضاياعلال  ←  ا )  (رضاءلَ   ال ←قاوِل         ( فاعل )   ←  قَوقائ  
    ضَیرتضاي              )  ( افتعال  ← رضاء ←  ارتا    عیع  ←بایِع         ( فاعل )  ←ببائ 

 طالَ= قالَ ، طَولَ  =حرف عله معمولاً تغییر می کند و به همجنس حرکت حرف ماقبلش تبدیل می شود : قَولَ 
رکت شد چون همیشه حرف عله با ح ي متحرك که حرف ماقبلش فتحه داشته باشد به الف تبدیل میهعلّ حرف  
 . شود حرف ما قبلش تنظیم می     

 امنَ  ←  نَوِم    القَ ← قَولَ        ارس   ←سیرَ       
 'يده  ←هدي    اعد  ←دعو    الطَ  ←طَولَ       

شود ه با حرکت حرف ماقبلش تنظیم میلّحرف ع : 
       دجافعال ( ←و (   جادوا) وحاي      ) افعال ( ←حی و                         ایجاد  ←)  کسرهایحاء ← ایحاي ←ا 

 
 ) است . : یتَّبع ( تَبع ، سالم ) یتَّخذُ ( أخذََ ، مهموز ) یتَّحد ( وحد ، معتل مثالتحلیل صرفی 

  اعلال  انواع
  کاناس  به  ) اعلال3          قلب  به  ) اعلال2           حذف  به  ) اعلال1
  حذف  به  ) اعلال1

 .  است  گرفته  صورت  حذف  به  اعلال  َ است قَول  ي آن ریشه  ) چون  شود : ( قلُْ  حذف  عله  حرف  یعنی
 عود  -قَوم  -عد ... همگی از ریشه ي اجوف و فعل امر هستند که حرف عله ي آنها حذف شده : قَولَ  -قُم  -قلُْ 
 وضَع -وهب  -وجد  -ضَع ... از ریشۀ مثال و فعل امرند و حرف عله آنها حذف شده : وصلَ  - هب -جدِ  -صلْ
 هدر -اْا ْادُ -ض يداز ریشه ي ناقص و فعل امر هستند که حرف عله آنها حذف شده : ه ... ع-  َضیر-  وعد 

  قلب  به  ) اعلال2
 ) قلب   به  ( اعلال  قال  ←  َ شود : قَول  تبدیل  یگريد  عله  حرف  به  عله  حرف  یعنی
 .  است  گرفته  صورت  قلب  به  باشد ، حتماً اعلال  الف  اي کلمه  عله  حرف  : هرگاه گیري  نتیجه

 اسکان   به  ) اعلال3
 . است   ُ بوده یقول  ُ در اصل شود :  یقُول  ساکن  عله  حرف  یعنی

 )  14و  13و  7و  4و 1هاي  ( صیغهف و ناقص که آخرشان نون ندارد جواَ مضارعِ  فعلغه هاي مفرد نوعِ اعلال در صی
 ) قلب   به  اعلال= و ...   '( بجز ینسی               یدعو  -ي یهد -یقولُ  -است . یبیع  اعلال به اسکان     

 
َحرف عله ساکن است چون اصل آن بر وزن فع تعودر د ْپس اعلالی صورت است ، لام الفعل ساکن بوده  ده و وبلت 

 ( لا اعلالَ فیه ) ( = دونَ الاعلال ) اعلال ) بدون( نگرفته است .      
 اُدع  ←( امر ) دعو     عد    ←( امر ) عود   دع    ←( امر )   ودع عد      ←( امر )   وعد   تحلیل صرفی ( مهم )

 !ریزد آنکه بیرونی بود تا گُ  !اول سرکش و خونی بود ، شق ع بسیار آسان است : 3! بقیه درس هاي عربی نباش  انرگکمی سخت است ؛ ن 3عربی  2و  1اگر درس 

 

telegram.me/irandaneshnovin



.......................35 

 مثالمعتلِ بررسی اعلال در فعل 
 یقنََ -وصلَ  . فعل مثال فعلی است که اولین حرف اصلی آن حرف عله است

 شود : وجد فعلِ ماضیِ مثال هرگز حذف نمیحرف علّه در ابتدايِ ی مثال در ثلاثی مجرد هیچ اعلالی ندارد و فعلِ ماض
 فقط اعلال به حذف است و آن هنگامی است که بخواهیم فعل ماضی ، مثال معتلِ نوع اعلال در ثلاثی مجرد فعل 

 . شود باشد حذف می » واو «  حرف عله اگرآن گاه ، معلوم تبدیل کنیم  را به مضارعِ     
         دجو←    ِجدلَ    یصلُ  ←وصی             دعنََ  ← وهو               دعهنُِ   ←یی 

 . آن حذف نشده باشد حتماً مجهول است» واو «  معتل مثالی حرف اگر فعل مضارع
      دجو←  ِجد( مضارع معلوم ) ی←  دوجمضارع مجهول (   ی  ( 

 . فتحه دارداستثناء الفعل آنها  چند فعل مثال واوي هستند که در مضارع و امر عین
 به( ماضی )  ←  و   به( مضارع )  ←  ی   به   ) ( امر 
 ضَعو←      ضَعی←       ضَع 

قَعو    ←      قَعی←         قَع 
عسو←        عسی   ←    عس 
عدو    ←    عدی      ←    عترك کن ، رها کن ) (           د 

 
 
 

 »ـــِ  ، یصلُ وصلَ  « :امر حاضر مثال واوي   12 تا 7صیغۀ 
   ( حفظ شود )  لنَ  ، صلا صلی ، ص :  ؤنثم ...........لوا .صلا ، ص ل ،صمذکر :   

 
 اعلال در فعل اجوف

صیغه حرف عله بـه علـت    9 گیرد و در به بعد اعلال به حذف صورت می 5ي ضی اجوف از صیغههنگام صرف فعل ما
 )  حرف علّه به الف تبدیل می شود . ي اول اعلال به قلب داردصیغه 5( .  شود التقاي ساکنین حذف می 

 تقُلْ تقُلْ تقُلْ ْ التَقَ الَقَ
 ناقُلْ تماقلْ قُلتمُا تاالَقَ الاقَ
  قَُلتنُِّ قُلْتمُ نَقُلْ الواقَ

 هم جنس ـُ است )  » و «دارد و   » و «است و  ( چون مضارع آن یقولُ   قُلنَ شود : می ششم آن ۀصیغ قالَ:  نکته
        نَ:   ي ششم  صیغه قامُچون مضارع آن یقو            قم )هم جنس ـُ است ) » و « دارد و » و «است و  م 

        رْنَ  : ي ششم  هصیغ ساراست ) هم جنس ـِ » ي  «دارد و  » ي  « است و سیرُ( چون مضارع آن ی           س 
        نَ  :  ي ششم  صیغه باعِچون مضارع آن ی            بع )است ) هم جنس ـِ » ي  « دارد و » ي  «است و  بیع 

        ضارع آن ی( چون م           جِئنَْ  : ي ششم صیغه جاء است ) هم جنس ـِ » ي  « دارد و » ي  « است و جیء 
 مضارع ( ←خاَف  (است بنا فنَْ  شود این در اعلال به کسره تبدیل می بر آن یخافخ .) ماضی ( 

 امر (   ←تخاف  ( خفَ  ←خاف) امر (خَفنَ   12صیغه ي   ) امر ( 
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ي ششم ضمه می گیرند و اگر واو نباشد کسره می گیرند . صیغه اگر در مضارع اینها حرف واو وجود داشته باشد در
 ) بعِنَ ←یبیع  -نمنَ ) . . . .( باع  ←ینام  - نلنَ ) . . .  ( نام ←ینالُ  - قلُنَ ) . . .  ( نالَ ←یقولُ  - ( قالَ

 12تا  7امر حاضر صیغه ي  ي ششم ماضیصیغه مضارع ماضی ریشه
فخَو خاف خاففنَ یخ خفَْنَ -خَف 
 نمَنَ -نمَ  نمنَ ینام نام نَومِ
 نَلْنَ -نَلْ نلْنَ ینال نالَ نیَلَ

 
  چون دو  12و  6کنیم فقط در صیغه  اگر فعل مضارع اجوف را بخواهیم صرف کنیم دقیقاً مثل یذهب صرف می

 کنیم: آید حرف عله را حذف می حرف ساکن کنار هم می     
         اَقْولُ قولینَتَ قولُتَ قولُتَ قولُی 

قولُنَ قولانِتَ قولانتَ قولانتَ قولانی 
قولونی       لنَْ یقُلنَ ←قولنَْتَ قولونَتَ یتَقُلنَْ ←قو  

 
 
 

   حفظ شود )(   قلُنَ  ، قولی ، قولا  :  ؤنثم ...........قولا ، قولوا . ل ،قُمذکر : امر حاضر اجَوف واوي :   12تا 7صیغۀ 
 

 ( حفظ شود )  بیعی ، بیعا ، بعِنَ:   ؤنثم.... ...........  بیعوا ، بیعا ، بعِ مذکر : امر حاضر اجَوف واوي :   12تا 7صیغۀ 
 
 
 
 
 وجدِ ←مانند فعلِ صحیح بر وزنِ فعُلَ مجهول می شود : وجد  معتلِ مثال مِاضیعلِ ف

 آن که قبلاً حذف شده بود بر می گردد .  جهول کنیم حرف واوِاگر فعل مثال واوي مضارع را بخواهیم م
       دج( ماضی )             و ِجد( مضارع معلوم )                 ی د( مضارع مجهول ) یوج 

 :     مثال : شود می  مجهول  فیلَ  بر وزن  اجوف  ماضی  فعل:         ماضی  اجوف  فعل  کردن  مجهول
 ) ه شد= فروخت عیب(          )  buy= فروخت = باع(       َ بیع ←  باع ) = گفته شد(        َ قیل  ← َ قال       

 اجوف  مضارع  فعل  کردن  مجهول
 یعاد ←یعید   ُ یباع  ←ُ یبیع ُ یقال ←ُ  : یقول شود می  ُ  مجهول فالی  بر وزن  جوفاَ  مضارع  فعل
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   قیرٌ أتاك .فَ! إلِهی  !: إلِهی درس اول  -3عربیرس :  بررسی متن د
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :          ترجمه لغات و جملات مهم

 
رضِاك وايه قاكل ناَيدیدار تو ، خواستۀ من است ، رضایت تو آرزويِ من است = م . 

 . پس ببخش به من دیدارت را و ببخش به من رضایتت را = لی رضِاك ْلی لقاك و هب  ْفهَب
 

به سوي تو آمده است = أتاك     دمفَرِّح  ادامه دهنده =متی      شادي بخش = مهر وقت = م      ما ؟چر = ل 
 چرخید = دار       ببخش = ْهب  بسیار بخشنده = وهاب  ك کنتر =ْ دع               نگاه می کنی = تَلقِ

 هام کنلا = اَلهِم    قرار بده =ْ اجعل         نازل شدن = حلول ناراحت شد = انزعَج                       بهتر = أزکی
          مؤفق کن =وفِّق        بوسید = قَبلَ          قبول کرد = لَقَب  رفت = راح       اگر =نْا       جوهر = حبر

 گویا کن =انَطق  یاري نکرد = خذَلَ   نالایق = غیر مستَأهل  خشم = سخطَ تجویز کنند،نسخه نویسند = یصفوا
 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 

ــــــب ــــــــنا  لَنــــــــ   ْهـ  حــــــــــمه   ر         ــکــــــــــلدَنـ ْمـ
 و منصوببه  مفعولٌ     مضاف الَیه و محلاً مجرور   جار و مجرور محلاً                       جار و مجرور محلاً                  فعل و فاعل

  

قـــــل ـــــــــواــــــاك  ؛ ــــی  منـــــــــــاــاك ضــــــرِ ؛ي هـ
 مضاف الَیه و محلاً مجرور  خبر و تقدیراً مرفوع        مبتدا و تقدیراً مرفوع    خبر و تقدیراً مرفوع         مبتدا و تقدیراً مرفوع     

 

 :تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم 
ب  ال ، مجرَّد ثلاثی ، متعد ، مبنی للمعلوم     فعلٌ ، اَمر ، للمخاطب ، معتل و مث = هـ

 ، مبنی علی الفتَح     الجر حرف جر ، عامل = لـَ
 / جار و مجرور محلاً               اسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، للمتکَلِّم مع الغیَر ، مبنی علی السکون = نـا

نْ  حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون     = مـ
 / جار و مجرور محلاً              بنی علیَ السکون ، معرفه ، جامد ، مفرد ، مذکر اسم ، م = لدَنْ
ك = خاطب ، ململَیه و محلاً مجرور             بنی علی الفتَحاسم ، ضمیر متصل مجرور ، معرفه ، لا مضاف /        

حمنصرف ، نکََره ، جامد ، مفرد ،   = ۀًرعرب ، مفعولٌ به و منصوب /مؤنث اسم ، مم 
  

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
   حیات      عیش            تَنظُر جاء الیَک          تلَقِ أتاك محتاج  یاربی        فَقیر إلهی

 'جري سالَ    آت     أعط  هبأفضلَُ               أزکی  زیارة  لقاءتُحب         تهَوي
 عاد       عجخطَ  رس  َغَضب  تَجود ُتَتَفَضَّل            راح  سار  بَع     ذهْد  اُترُك 

 کَبیر صغیر           حَفَرَ انزعَج           ما قالَ لَم یقلُ         شعَرَ بـِ  احَس         دار جالَ 
 رَمح َقزل       رستَأهم   لستَأهغیر م  باع َشتري              خذََلا  َرنَص          رَّمح        َّلَاح 

 آخر متضادند .    کلمه ي هفتهمگی مترادف اند ولی 
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 مفرد  جمع مکسر    :جمع مکسرها 
     ( دل ) قلب قلوب    عبد عباد        ( دانشمند ) حکیم حکمَاء         ( سلطان ) اَمیر اُمراء 

  فلط   اطَفال    علف اَفعال            فده أهداف                ضرَم اَمراض 
 صغیر  صغار                   بنِت  بنات

    

 : عبارات مرتبط با قواعد درس
 در این درس :  معتل مثالریشه ي اصلیِ فعل هاي 

و ، َقفظَ وعو ، دعو ، دجلَ ، وصثَ ، ورو ، فص 
 

 عسو ، قَعو ، ضَعو ، عدو ، بهو 
 

 در این درس : معتل اجَوفریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 خاف ، ناَم.. ..،  ، قام، کانَ ، فاز ، دار ، رام ، ذاقَ ، فات ، مات ، جالَ ، عاد ، تاب ، جاد ، راح )  قَولَ(  قاَلَ

 

 باع )عیب  ( لاقَ ، عاش ، جاء ، سار ، زاد ، صاح ، صار ،( دیز )  ،َلسالَ یس ، ( َلیس )  أَ ، عارینَ ، هینالَ .. ، ز ،کاد ، شاء ، 
 ) لیَنَ( لانَ 

 تند . )توجه : این ها معتل نیس (در این درس :  صحیح و مهموزریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ، أکلََ ، سألََ أخذََ ، أثَرَ ، أخَرَ ، أمرَ

 

 این ها معتل نیستند . ) (در این درس :  فضاعصحیح و مریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ببحبققََ   ،  = حقَّ= دشقََّ   د ،  رَرم  ، =ببرَّ  ، سم ددع ، ددم ، نَّ شمُرد    = ، فَرَرننََ ( منّت گذاشت  =، منُّ ) ممی ، 

 

 این ها معتل نیستند . ) ( در این درس : صحیح و سالمریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 ، رجع ، تَبعنَظَرَ ،  نَطقََ 

 فعل ساخته می شود : اصلی فعل مضارع اجَوف از ریشه ي 
 شه در مضارع بدون تغییر آمده اند . )( سه حرف اصلی ری                          بیعی  ←باع  یقولُ  ←قالَ 
 مضارع این افعال از ماضی اعلال یافته ي آن ها ساخته می شود : فعل 
خاَف    ←   خَی نالُ   ←نالَ       ،افی ،     نام←   نامی ،     کاد←  کادی   ) کیدی (  ،     شاء←  شاءی 

 است : مکسور این ها ماضی تا آخر  6صیغه ي حرف اولِ 
 ماضی = خف                                                       خفنَ ، نلنَ ، نمنَ ، کدنَ ، شئنَ 

 » = از دشمنان ترسیدمخفت الاَعداء «     ←این جمله را حفظ کنید    حرف اولِ ماضی این ها با کسره می آید :
 .....آید : خفَ ، نلَ حرف اولِ اَمر این ها با فتحه می 

 
 
 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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      » الناقص ) ()  2المعتل ( «                                              ۀِدالَ: شمَس الع  درس دوم -3عربی
 ماضی ناقصاعلال و تغییر حرف عله در صیغه هاي  : معتل ناقصبررسی اعلال در فعل 

  'يده ←ي ا                  هددع  ←فعل ماضی حرف عله به الف تبدیل می شود . دعو 1 در صیغه ي
 دواه ←دیوا ه -3و اولی اعلال به حذف می شود :   دو حرف عله به هم می رسند  3 در صیغه ي

1- بَ1 ذه- يد1   'يهد  ←ه- ینَس 
 نَسیا -2 یاده -2 ذهَبا -2
 وانَس ←وا نَسی -3 دواه ←یوا ده -3 ذهَبوا -3
4- تبَیت  -4 ذهده← ت -4 هدتینَس 
 نَسیتا -5 هدتا ←هدیتا -5 ذهَبتا -5
 نَسینَ -6 هدینَ -6 ذهبنَ -6
 ) 5و  4و  3در حرف عله  حذف ( ) 3ي صیغهدر فقط حرف عله  حذف ( 

 .می شود حذف  حرف عله را 5و  4،  3 ي فقط در صیغهاست  ) مثل ذهَب ، هدي دعو صرف فعل ماضی ناقص (
فعل ناقص کسره داشت اگر دومین حرف ) یضر - یَخش - ( یَمجهول ماضی :  نس ) ويدي ، سیزده صیغه )، ...  ه 

 .  شود حرف عله  حذف می 3 ۀفقط در صیغ و بدون حذف حرف عله صرف می شود ؛ ذهَب  آن دقیقاً مثلِ       
 ؛ حرف عله به الف تبدیل نسَی ) - خشَی - رضی (این فعل ها )  14،  13،  7،  4،  1( در صیغه هاي مفرد مضارع 

  ) 'و ( مجهول مضارع : یهدي ) 'یسین - 'یشَِیخ - 'یضَیر (می شود :       
  بقیه ي فعل مضارع ناقص در صیغه هاي مفرد حرف عله تغییر نمی کند و آخرشان ( ـی ) یا ( و ) دارد ؛ پس در 

 یدعو ) -یهدي ) ( دعا  - '. ( هديناقص اعلال به اسکان داریم مضارع  ) 14،  13،  7،  4،  1(  مفردصیغه هاي        
  دو حرف عله کنار هم صیغه اش فقط در سه  شود ، صرف می ذهب) دقیقاً مثل ی ودع، ی يهدی فعل مضارع ناقص (

 .شود  عله حذف می اولین حرفدر نتیجه  ، گیرد قرار می      
 .د شو ف میحرف عله حذ 10و  9و  3 ي در صرف فعل مضارع ناقص در صیغه

3( هدیونَی ← هدونَی                      ) اولی اعلال به حذف می شود ، رسند بدو حرف عله به هم هر گاه .( 
 هدونَتَ ← هدیونَتَ) 9

  هدینَتَ ← هدیینَتَ) 10
 )  دعونَیهنَّ  - دعونَی ( هم.                      شود میمثل هم ( مضارع ناقص واوي ) دعو ی)  12و  9) و (  6و  3(  صیغۀ

 ن= فاعل           و =فاعل          ». نون فاعل است  12و 6واو فاعل است و در صیغۀ  9 و 3  در صیغۀ «   ) نتنَّ تدعونَاَ - دعونَنتم تَ( اَ

  نَــــهدیتَانَتنَُّ  - نَــــهدیتَانَت :  شود یک شکل می( مضارع ناقص یایی ) هدي ی)  12و  10(  صیغۀ
 ن = فاعل              ي =فاعل .             نون ، فاعل است 12 ه ي یاء فاعل است و در صیغ 10 ه ي در صیغ

   شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید
نمی آید ولی در ابتداي فعل اَمر   » ا،  اُ«  ته : در ابتداي فعل اَمر ثلاثی مجرد فعل هاي معتل مثال و اجَوف همزهنک

 معتل ناقص باید همزه بیاوریم .
  ْدع   ←مر : اَ ودع                        ْقف  ←مر : اَوقفَ               ْصل  ←مر : اَوصلَ ×       معتلِ مثال 

   ْبِع  ←مر : اَ باع                          ْعد  ←مر : اَعاد                  ْقلُ  ←مر : اَقال ×      معتلِ اجَوف 
  ض ْرا   ←مر : اَعف                        رضی اُ   ←مر : اَع                عفاَ ْداُ  ←مر : اَ دعا      معتلِ ناقص
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 هم جنس ) =    ( ≈         عله با حرکات  حروف  تناسب
 ) ( الف ا         ≈  فتحه

 ( یاء ) یـ      ≈کسره 
 ( واو )     و   ≈ضمه 

شود آخرش حرف عله باشد هنگام مجزوم شدن حرف عله اش حذف می نکته : فعل مضارع اگر حرف . 
  ان ، من ، ما ، ایَنَما : ، امر و ادوات شرط غایب ) امرِ(  ـ، ل ( نهی )ا ، لاء ملَم ، لَ:  ي فعل مضارع عبارتند ازمجزوم کننده ها

 واوي حذف  نشانه   م یدعلَ   ←وم + یدعلَ
 الف ي حذف نشانه   م یرْضلَ ←  یم + یرضَلَ
 مجزوم به حذف حرف عله = اعراب فرعی ) (     ←                           ينشانه حذف    م یمشِ لَ ←  ییمش م + لَ
 

 شود . نکته : فعل مضارع اگر حرف قبل از آخرش حرف عله باشد هنگام مجزوم شدن حرف عله اش حذف می
     ( مجزوم با علامت سکون  = اعراب اصلی )     ←                                        لا یقلُْ  ←لا یقولْ  ←لا + یقولُ  

  
 تفاوتی ندارد و هیچ اعلال جدیدي در مضارع هیچ نکته : مضارع منصوبِ فعل هاي معتل با فعل هاي صحیح 

 نمی دهد . لنَ یصلَ ، لنَ یقولَ ، لنَ یدعو ، لنَ یهدي ، لنَ یهدیا ...  خرمعتل  منصوبِ      
 

 

  شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ   09121506720زنگنه  . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید
     

 :عبارات مرتبط با قواعد درس  

 در این درس :معتل ناقص یایی ریشه ي اصلیِ فعل هاي 
 'بکیَ، '، سعی '، أبی '، أتیَ '، مضیَ 'منیَ،  '، عطیَ '، شفَیَ 'لقَیَ،  '، نهَی '، قَضیَ '، رأي '، جرَي 'مشیَ،  'رمی،  ( هدي )  'هدي

 

.....  ، يده ............... ، یَنس ، یَخش ، یضر 
 در این درس :معتل ناقص واوي ریشه ي اصلیِ فعل هاي 

 ما لَیس لَک بِه علم ) تَقف( و لا     )= پیروي کرد  فََوقَ ( قَفاَ،  ( عفََو )، عفاَ  ( تلََو )، تَلا ( رجو ) ، رجا  ( دعو )  دعا
 می شود .»  'یري« استثناء »   ( = دید )رأي  «نکته : مضارعِ فعل 

 
 مجهول کردن فعل ناقص ماضی

 َ يهد←   هدي            َ دعی ← دعو      : مثال شود می  مجهول »َ  فعُی «  بروزن  ناقص  ماضی  فعل
 

  ناقص  مضارع  فعلمجهول کردن  
  'ديهی  ←ديهی                      ' ییدع  ←: یدعو  . مثال شود می  مجهول » ' یعیفْ «  بر وزن  ناقص  مضارع  فعل

 
 ـ  باشـد حـرف    ماضی  اگر فعل  ، کردن  مجهول  هنگام  و ناقص  اجوف  در فعلهاي:   گیري نتیجه   تبـدیل   » ي «  بـه   هعلّ

 ُ ستَقامی  ←ُ قیمستَی  یقام   ؛   ←؛   یقیم   قیلَ  ←قُوِل  ← لَوقَ:        شود می  تبدیل  الف  باشد به  اگرمضارع ، شود می
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                       ۀِدالَ: شمَس الع  درس دوم -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                     :       ترجمه لغات و جملات مهم

 آید . همانا خلیفه ي مسلمانان به شهر الاََنبار می = الاَنبـارِ ۀِدینَمـینَ  یأتـی الی مالمسل ۀَلیـفَانَّ خَ
حاَن لا نسَم جِبی لی الاأتوا ااَن ی لفقَُراءقبالِلنباید به فقرا اجازه بدهیم که به استقبال بیایند . = ست 

 

  عادت کردیم = تعَودنا          اشکالی ندارد = لابأس  به گرمی = ةبِحفاو       خود داري کرد   = ابَی
جوز           پرداختند      = قاموا هفته  = اسُبوع          فریاد زد      = صاحپیر = ع  
پدیده = ةرَظاه               ره  رنگین کمان = قَوسِ قُزَحه                  بارانی = ماطدلرُبا = خَلاّب      بخلمی رباید =ی 

  تا او را رها کند = لیدعهrice                     برنج = رز  بیهوده = عبثاً                زندان = سجن
       خود را به زحمت می اندازید = تشَُقّونَ علی انَفسُکُم  بزرگداشت  =تَبجیل  پرداخت قیمت = دفعِ الثمَن

 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 
 ؛ ــــــــارِالاَنبـ ۀِدینَی مــــی الـــــــــیأتــــ   مـــــینَلمسلا ۀَلیـــــفَخَانَّ 
 مضاف الیه و مجرور   اسم انَّ و منصوب      مضاف الیه و مجرور        خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً و مرفوع     جار و مجرور              
     

ـــــــــــــــــرثِهُا      الاَرضانَّ   ونَـــــــحالصال   ي ادـــــبعیـ
 انَّ و منصوب      خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً و مرفوع          فاعل و تقدیراً مرفوع        نعت و مرفوع اسم

 

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

 حرف مشبَهه باِلفعل ، عامل ، مبنی علی الفتَح        = انَّ 
ــرثُُِ  ثلاثی ، متعد ، مبنی للمعلوم      جرد، مادةِ : ورثَ ) ( من م معتل و مثالفعلٌ ، مضارع ، للغائب ،  = یـ

   اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِضافه ، مشتق ( صفت مشبهه ) ، جمع تکسیر ( عبد )  / فاعل و مرفوع تقدیري   = عبـاد
     اسم ، ضمیر متصل للجر ، معرفه ، للمتکلم وحده ، مبنی علی السکون     = ـی
 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون      = اَلـْ

رّف باَِ = حونَالصالعنصرف ، معرب ، ملمذکر  / نعت و مرفوع باِلواو  ـلاسم ، ممشتق ( اسم فاعل ) ، جمع السالم ل ، 
 

  : )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
         شیخ ، شیب  عجوز     لمَا  عندما             صرَخَ  صاح  یأتی  یجیء              شاب  عجوز
ـل               علَم  ۀُـرای  حینَ  ماندع                بعد قَبـلَ             لا اشکالَ  لابأس       أ   هـ
 اغَنیاء  مترِفون    رجا   'یمن جنب            دـعن ۀقیم  نـثمَ            اَلنهّار  اَلّلیل 
 اولستون بجز همگی مترادف اند      تکریم تَبجیل         بدن ، جسم  جثَّۀ             تَحت   فوق 

 

 مفرد  جمع مکسر       :جمع مکسرها 

لوك م م( حاکم ) کل         ساکین م فُقَراء            ( بینوا ) مسکین أغنیاء                   فقیر غنَی     
ابدو  هراء     ( حیوان چارپا ) داباُم  اعَمال                      ( حاکم )اَمیر اَموال                 عمل ( دارایی ، ثروت ) مال      
دایا ه یۀهد                    راکب م أیام         ( اسب ها و ... ) رکَبم کُتبُ              ( روز ) ومی تابک     
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   » و مفعولٌ فیه قُطلَالم فعولُالم«      سنرُیهمِ آیاتنا ...     درس سوم :  -3عربی

 . گیرد می زیر را   هاي از نشانه  شود یکی می  منصوب  اي کلمه  وقتی  :  نصوباتم
  با فتحه  منصوب ←  دحماَُ  لیع  برََ: ضَ  مثال؛ )  ـَ (  فتحه .1
  نصب  با تنوین  منصوب ←   داًمحمُ  لیع  برَ: ضَ  مثال ؛ نصب  تنوین .2
   ) ِ = مثنی ن( .         گیرد می» ِ  ین  « شوند آخرشان می  منصوب  وقتی  مثنی  . اسمهاي3

   )  ـی (  به  منصوب  ←      ِ ینفلَطدو الع لَتَ: قَ           
 )  = جمعَ  ن(  .       گیرد می » َ ین  «   شوند آخرشان می  منصوب  وقتی  مذکر سالم  جمع  سمهاي. ا4

   )  ـی (  به  منصوب  ←     َ فلینطدو الع لَتَ: قَ         
 .  نصوبمحلاً م:   گویم می  گیرند فقط نمی  علامتی  شوند هیچ می  منصوب  وقتی  مبنی  اسمهاي  . ضمیرها و تمام5

   منصوب محلاًمفعول و  ←           هذا ودالع  لَتَقَ:          
   )   اُمی  -  کتابی (:   مثلدارد ؛ متکلم )   ي (ضمیر   آخرشان  که  و اسمهاي  'بريکُ - 'موسی:   مثل ، مقصور  . اسمهاي6

            'بريکُُ  لیَ ع برَضَ   )  منصوب تقدیراً (      :  میگوی می  رند بلکهیگ نمی  علامتی  شوند هیچ می  منصوب  وقتی      
   مثل گیرد و مینصب   یا تنوینفتحه   شوند آخرشان  ) اگر منصوب  یوال - یراض - یقاض (  مثل  منقوص  . اسمهاي7

 یاًقاضُ  بترَضَ ،  َ یالقاضُ  لیعَ  برَ: ضَ  مثال)   معمولی  منصوب (: شوند  می  لفظاً منصوب  و دوم  اول  حالت     
       . شود می  منصوبتنوین جر یا و   با کسره  گیرد بلکه نمی  نصب  یا تنوین  دارد هرگز فتحه»   ات «آخرش  سالم  مؤنث  جمع. 8

     تاــــــــــــــئیِالس بنَیذهت اــــــــنسالحانَّ ؛         ت لمعلِّماادو الع لَتَقَ     ؛         ات  معلِّمدو الع لَتَقَ     
    با کسره  و منصوب  مفعولٌ به                 با کسره  و منصوب اسم انَّ              با کسره  و منصوب  مفعولٌ به       )  فرعی (   تنوین جربا   و منصوب  مفعولٌ به     

     . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                                                                                                                                   
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ              : هستند  منصوب  در عربی  نقش 10  مورد هستند یعنی 10  منصوبات

 )   منصوب و  به  مفعولٌ(     احمدُ  َ علی ضرب :  مثل ؛  است  شده  بر او واقع  فعل  که  است  فارسی مفعولِ  : همان  به  ) مفعول1ٌ

 )  و منصوب  مطلق  مفعول (        خروجاً  ۀِالکوفَ  نَم  حسین  امامَ  جرَخَ :  مثل ؛  مطلق  ) مفعول2

 )  قید زمان (  و منصوب  فیه  مفعول؛  فردا  بروم  مدرسه  به  که  خواهم می:  اًدغَ ۀِرسالمد  یلَا  بذهاَ  رید اَناُ:  مثل ؛  فیه  مفعول) 3

 ِ اللّه َ سولر یا - القدُرةِ صاحب یا:   . مثال  است  منصوب )  اي کلمهدو  (مناداي مضاف  : ) منادا4
5م (َلامیذُ: جاء تَ  است  منصوب  ثنیست لاّا عاًلی      ) و منصوب  مستثنی  ( 
 .  است  و منصوب  ، نکره  قتمش  همیشه  که  است در فارسی  و چگونگی  قید حالت  : همان ) حال6

       الرَ جاءو منصوب  حال ) (  مشتق=  (  اعلف  بر وزن      ← راکباًُ  لج  ( 

 )  تمییز و جامد و منصوب(   .انَت احَسنُ منّی اَدباً  :   . مثال  است  و منصوب  نکره،  جامد:  ) تمییز7
 )  و منصوب  نَّا  اسم (     واحد  َ االله  نَّ: ا است   منصوب  بالفعل  ۀٌهمشب  حروف  ي َّ و بقیه ان  اسم  یعنی َّّ نبعد از ا  اسمِ) 8
     همیشه  بعد از آن  که  است  این  جنس  نفی  لاي  ي نشانه،  است)   محلاً منصوب (  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  ) اسم9

 ) . آید نیز نمی  فعل، آید  دار نمی  ـلاَاسمِ یا و دار   تنوین  اسمِبعد لايِ نفیِ جنس :  (    .  آید دار می فتحه  اسمِ  یک       
 )  محلاً منصوب ،  بر فتح  مبنی  جنس  نفی  لاي  اسم (           شک، لا  حیلَه؛ لا فیه    یبر لا      
 داًـــــواح   ُ االلهَ  کان:   . مثال  است  منصوب  ناقصه  افعال  ي َ و بقیه ) خبر کان10

 منصوب  خبر کان    مرفوع  کان  اسم                                                                    
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1 (هبِ  فعولٌم   

  . شود ر نمیتَستَهرگز م اما؛ بارز  ضمیرِبه صورت یا و  می آیدظاهر   . یا اسم  است  در فارسی  مفعول  همانمفعولٌ به 
ــحی ؛   ُ  ـــهــــیتُأَر . و محلاً منصوبند  مفعول، شوند   متصل  فعل  اگر به  ضمایر متصل  )    فعلی متعدي است چنین (     ـکبـ

 حسینَقَتلََ یزید  . می آید  مفعول  سوم  آید و در مرحله می  فاعل  بعد از فعل، شود  آغاز می  با فعل  فعلیهي   جمله
 بیرٌٌّ کَ ريجح دس هدینَالمُ  سحرُی َ کان : رود بکار  هم  از فاعل  قبل  مفعول  است  ظاهر باشد ممکن  اسم  : اگر فاعل  نکته
 ابینَوالتَ... ، انَّ االلهَ یحب  شَیئاًَما رأیت  .  داریم  مفعول  معمولاً بلافاصله »ُّ  بحُ و ی یتأَر «  : بعد از فعلهاي  نکته
 لاةَالص ْ، لا تَترُك  رسلدا ْاُکتبُ .  است  ولمفع  کلمه  اولین  مخاطب  امر و نهیِ  : معمولاً بعد از فعل  نکته

 االلهَ، نعَبد  رسیداَکتبُ  . بلافاصله مفعول داریم 14و  13ي معمولاً بعد از فعل مضارع صیغه
 رسیدم )   ت دشمناناز (  الاعداءخفتْ  گیرد : می قرار( را ) یا قبل از حرف از )  -با -( بهبعد از حروف  به مفعولٌ:  در ترجمه
           عیدس َمحمد( سعید با  محمداًکاتب          ( مکاتبه کرد       رُبلغَ عم شهورٍ ۀَلاثَثَه  )  ماه سهعمرش رسید به ( 

ي   کلمـه   و اولـین )  مسـتتر یـا ضـمیر بـارز    ضمیر  (  است  خودش  داخل  بیاید معمولاً فاعلش  جمله ِ وسط  : اگر فعل  نکته
 َ الطعامُ  هضَمتَ ةُعدلماَ   :  است  مفعول ش بعد

     افعال و خبرِ  نیست  مفعول  ولی  است  منصوب  بعدش  يکلمه  باشد باز هم  ناقصه  از افعال  جمله  وسط  : اگر فعلِ  نکته
 واحداً  ُ کانَ هللاَ   .  است  ناقصه       

 : )   ینِفعولَذُ مأخُتَ ( گیرند می  دو مفعول  عربی  فعلهاي  بعضی

 ... اذَاقَ  ، اتَیَ ، أعطی ، جعلَ ، رزقَ ، ألبس ،َ  حسب،  ) نهاد  نام (  سمی ، ) بخشید (َ  ، وهب َ علَّم     
 

 شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2ثبت کتابخانه ملیّشماره     . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                   مطلق  ) مفعول2

 : است   جمله  فعل  جنس  هم  که  ستا  منصوب  مصدري:  فعول مطلقم
 خراجاًستِا  رضِالاَ ِ نباط  نم ُ فطنَ َ جخرَستَا                                 روجاًخُ ۀِالکوفَ  نَُ م حسین  امام  جرَخَ

 

 ( ترجمۀ م. م. تأکیدي = بی شک ، مطمئناً ، حتماً ، کاملاً  )     )= لرفَعِ الشّک = عندما نَشُک ( براي رفع شک  :  تأکیدي  مطلق  مفعول

 :  و یا بعد از آن صفت و مضاف الیه نیامده است است  جمله ۀکلم آخرین  تأکیدي  مطلق  مفعول
 الانسانِ ۀِهدایـــل  تنَزیلاًااللهَُ الَقرآنَ  نزََّلَ    . تکلیماً  ُ موسی االله َ مکَلَّ

 )فعل معنی نمی شود . نیز گاهی و ،  به نیکی ،همچون ،  مانندی = نوع( ترجمۀ م. م.          
  : آید ي جمله نیست و بعد از آن مضاف الیه یا صفت می آخرین کلمه :بیانی ) = (  نوعی  مطلق  مفعول

 من یعلَم ... عملَاعمل   عظیماً   ، فوزاًفاز  الحقِّ       تکَلیم کَلَّم االلهُ موسی  طویلاً تکلیماًوسی کَلَّم االلهُ م
   مفعول  کلمه  یک  همان  ماند که می  باقی  است  آن ي هخانواد  هم  که  مصدري  شود و فقط می  حذف  جمله  فعل  گاهی

 ! تماًحالَموت آت                   هاد !علیَ الجِ صبراً               للهّ !  شکُراً        .  است  مطلق         
 ، حتماً  ( اطاعت می شود )  ۀً، جداً ، سمعاً و طاع( هم چنین ) أیضاً ،  ( به راستی )حقاً ؛ شکُراً ، صبراً : مفعول هاي مطلق حفظی 

 ، اضافَۀً ةًرعذم،   بیکلَ ،هلاً لاً و سهاَ ، هلاًم، فواً ع ، مداًح،  )( پناه بر خدا معاذَ االلهِ ،  است )( خدا منزه سبحانَ االلهِ            
 رود  بکار  فعل  اما اگر بعد از یک  است  مطلق  باشد مفعول  متشکرم  معنی  بکار رود و به  جمله  اگر اول،  کراًشُ: ي   کلمه

 کراًشُ زدادی:   مثال      . باشد  تمییز و ممکن است  نیست  مطلق  نباشد مفعول  خودش  دهخانوا  هم  که        
 خبر ، اسم انَّ و یا بکار رود   کانَانَّ و یا اگر بعد از   ولی؛   است  مطلق  حقیقتاً باشد مفعول  معنی  اگر به،  قاًح : ي هلمک

   )  خبرِ کانَ (     ← حقاً  وعد ربی  کان               ) اسم انَّ ، مؤخَر  (     ← حقاًّ علَینا للوالدینِ  نَّا:    است  کان        
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 باشد .و قابل حذف زائد جامد و و باید نمی گیرد و نمی تواند از اسم هاي مشتق باشد   »اَلـ  «هرگز مفعول مطلقَ 
َ باشـد   اَثبـت   جملـه   اگـر فعـل    پـس ؛ باشـد    جملـه   فعـل   بـابِ   انو از هم ـ  جمله  حتماً باید مصدر فعلِ مطلق مفعول
 . نیستند  مناسب  مطلق  ، مفعول اند خانواده  هم  با آن  با اینکه  بوتو ثُ  ثبیتتَ  ولی  است  ثباتا  آن  مناسب  طلقم مفعول

 ثبوت، عجباً ،  ةً، قراء ةًنظَرَ ، دعو ذهَاب ، عیش ، قوَل ، لعَب ، فتَح ، در این درس :مصدر حفظی ثلاثی مجرد چند 
 ) سلَج=  دعقَ(  .  است  مطلق  جلوساً مفعول .   لوساًجُ  دتعقَ  : در،   نکته
 جتهاداً کثیراً )دت اهجتَا: آن  ( اصلِ   .ثیراً مفعول مطلق است کَ  . کثیراً دت هجتَ: ا در،  نکته

 

 :  است  و مکان  زمان  یا ظرف  و مکان  قید زمان  همان :    فیه  ) مفعول3
ص ، ومیبلَ، قَ باح ب ،لیَلَ عد ، فوَقَ ، نهَار ، أمام ، و ،تَ راء ،حت  ما  ، خیراًاَ، تی ، أینَ ، إذا ، أینما ( هر جا ) ، مندع ، نداَ، عثناء 

 . کنند میبه زمان خاص یا مکان خاصی و فعل را مقید  است جامد و منصوب  اسمی  فیه  مفعولٌ 
 مکان :هاي ظرف 
 ( پشت سر)وراء     قُرب  ،    قَبلَ،      بعداً خلف ( پشت سر ) ( بالا )فوقَ   

 کل جهات شش گانه )   +( امَام  ( سمت ؛ طرف )حیثُ   = خلالَ = وسطَ بینَ هناك -هنا 
 نَ -( زیر )تَحت( به سوي ) حو  نبيِ( کنار ؛ پهلو  ج ( ع سار  ( اطراف ) حول -ندمین - (چپ)ی( راست ) ی 
 :  زمانهاي   ظرف
 اُسبوعاً  صباح،   صباحاً ابَداً ) دیروز (أمسِ    قَبلَ
عداً      بَفردا  (غد( ًینَ     لَیلاً و نهاراح)  نۀً ، عاماً )هنگامس 

    ندهنگام  (ع( الیوم    ةً، مد یفاً و شتاءالآَنَ ص   ، قتو   عهمراه ، هم زمان م )( 
عند   هنگام  (ئذ(      شاءشب ع )(     ساءم)  ایام هفته ، ۀًلََحظ فوراً ، دائماً )بعد از ظهر 

 (محلاً منصوب) متی ،أینَ  ، اذا ، ) زدن ( لدَنْ ، مالَ ، یثُح ، نَلآاَ ، ) دیروز ( ِ أمس: بجز ، ند ا منصوبمعرب و ها  فیه  مفعول
 "....عند  - عدب - َ بلقَ ":   مکان اند و هم ظرف  زمان هم ظرف  از ظرفها  : بعضی  نکته

نداشته  دیگري  نقش  در جمله  هستند که  فیه  مفعول  ها هنگامی فیه  و بیشتر مفعول  خلف - یوم -  قبل  : کلمات   
 . نیستند  فیه  فعولٌم، باشند   ، خبر و یا فاعل ، اسم انَّ و کان ، مبتدا  الیه  مضاف ، گر جار و مجرورا  باشند پس    

 . را برساند  کاري  انجام  یا مکان  زمان  معنیو باشد   حذف  د و قابلئباید زا نباید نقش اصلی باشد بلکه  فیه  مفعول
ــیۀِالجمع وم ومی  ٌمه روز مبارکی است )   ( روز جمع  بارك                 ــسباذَه لیَ المدرِاۀِس ــیۀِالجمع وم 

 مفعولٌ فیه            فعل لازم و فاعل مستتر                                                              خبر و مرفوع      مبتدا و مرفوع

 غدَاً ، لیلاً ....  ندارند  دیگري  ند و نقشهست  فیه  مفعولٌ  فقط، باشند   داشتهنصب   ها اگر تنوین فیه  مفعول
  منصوب  هاي نشانه  گیرند و بقیه می  باشند فتحه  گیرند و اگر مضاف می  نصب  تنوین  فقط  فیه  و مفعول  مطلق  مفعول
 ) فیه نیست . یچ اسم مشتقی مفعول مطلق یا مفعولٌه ؛مفعولٌ فیه و مفعول مطلق همیشه جامد هستند (  . گیرند نمی  را  بودن

 ي بعد از  کلمه  هستند که  فیه ٌ فعولم  شرطی  به  داعداهذه ) و  - هذا ، اسم اشاره ( عض، ب لّکُ:  مثل  : کلماتی  نکته
 : شود می  تبدیلو یا تابع اسم قبل   الیه  مضاف  به  ظرف  آن  صورت  نایدر  ؛باشد   آنها ظرف    
    الطَم ا اَکَلتثَ                اَیامٍ ۀَثَلاثَ عام )مضاف الیه ) یامٍاَ،     = مفعولٌ فیه  = ظرف لاثه = 

    جاَیامٍ ۀُثَلاثَ اء                             مضاف الیه ) یامٍ= فاعل  ،  ظرف نیست ، اَ ( ثلاَثَه =  
 فه انَد : یعنی نقشِ و اعرابِ کلمه ي بعدشان مضاف الیَه و مجرور است : یوم الجمعۀِ دائم الاضااسمِ ظرف ها :   نکته

 )منصوب  اسمِ جامد و. (  گزینۀ مفعولٌ فیه را انتخاب کنیمباید ) ؟ ( = کجا أینَ ) ؟ چه وقت  ؟ی ( = ک در جوابِ سؤالِ متی
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 ...     سنرُیهمِ آیاتنادرس سوم :  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 د .آن را براي هدایت انسان نازل کرخدا قر بی شک= الانسانِ  ۀِهدایــل  نزیلاًتَ اللهُ الَقرآنَنزََّلَ اَ
نَّا ا القُذَههدرآنَ یلَّتی هي لم  یهمانا این قرآن هدایت می کند به راهی که استوارتر استاقَو = .   
     = دویست نِتیَأم   = بیست  شرین ع          = پدیده ةرظاه      = عمیق لجُی  = فرهنگ   ۀقافَثَ

    جسم کوچک=  جسیم   blue آبی= ق زرالاََ         = خوندم   = رنگ         ون لَ ي       = شعاع نور عاع ضوَئیشُ
              غاص= غواصی کرد       = بار الکتریکی ۀًشحنَ      = هسته نوَاةِ    = گیاهانباتات نَ

    اتیالامُاء نسال =زنان درس ناخوانده     = امید دارمأرجو     = جدیده دیثَح  = باز دارف اصرِ
    یونالرجال الامُ = مردان درس ناخوانده  = تبریک   ۀًتحَی  = استقامتمثابرهَ                    = خانواده ةسرَاُ

             البحار ۀلمظُ= تاریکی دریاها     = درخواست سألهم   = به خاطر مهربانیحنُّناً تَ = خشم ، غضب  السخطَ 

قَ  = میان  ثناء أ    ه= کم شدنقوص مبر من بیفزا ، زیاد کندنی زِ     = پاد ماده ةرین الماد =             
 

 : ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات )اعراب 
 ؛ نـــــــسانِالا ۀِـــــــهدایــــــل  نزیــــلاًتَ  نَلقـــــــرآاَ اللـّــــــهزَّلَ ـنَ

 مضاف الیه و مجرور   جار و مجرور             مفعول مطلق تأکیدي و منصوب      منصوب    مفعول به و  فاعل و مرفوع                 
     

ـ نَّا  اقَوم ــــــــــیهـِی ــــــــــیهدي للَّتالقرآنَ ــذاَ ــــــهـ
 جملۀ صله            خبرِ جملۀ فعلیه و محلاً مرفوع           منصوب    محلاً اسم انَّ و      

 

 : عبارات و تمرین هاي مهم تحلیل صرفیِ

   ، مبنی علیَ الفتح، متعد ، مبنی للمعلوم ) فعیل تَ( حرف واحد  ةِبِزیادثلاثی مزید ،  صحیح و سالم، للغائب ،  ماضٍفعلٌ ،  = نـَزَّلَ
 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد   = للهّاَ

 اسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باِلعلم ، مفرد = آنَقر
 ، مذکر اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، جامد مصدري  ( تفعیل ) ، مفرد = تنزیـلاً

    کسر، مبنی علی الللجر حرف جر ، عامل  = لـ
نصرف ،  = ۀِدایهعرب ، مرّف باِضافهاسم ، معجامد ، مفرد ، مؤنث م ، 

 ، مفرد ، مذکر جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الانسانِ
     ، مذکر) و کَسل = تنَبل ( صفت مشبَهه بر وزن فعَل مثل خَشن مشتق  اسم ، معرب ، منصرف ، = فرَحِ
  َشادي کردن )  شادي ، ( = جامدمصدر و  = فرَح  

 .کلمه ي آخر سه رادف اند بجز همگی مت:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها (    
   ضوء   نور        خلَف     وراء    سرور   بهجۀ    ن    حساالا َالَبر   وسط ثناء اَ

 ظلاَم   نور        مات    عاش  سیئات  حسنات       جري  سالَ  دیدةج  حدیثۀَ
 مفرد  جمع مکسر      :جمع مکسرها 

راهین ب رهانلوان اَ         ب َونل       قایق ح ابَحاث        قۀحقی حثب      

       )است  مفرد (اخبار          خبَر  خباراَ       ۀلمظُ   ظلُمُات ( = فرزند ) دلَو اولاد  ( = فرزند )  بنا بناء اَ
 ) داشته باشد ؛ نوعی است . مضاف الیهیا  صفتر ( م . م . تأکیدي هم خانوادة فعل جمله است و اگ :عبارات مرتبط با قواعد درس 

هِجتَید   الطالب اهاداًجت     جتَیهد    الطالبجتهاداًا  غاًبال     جتَیهد    الطالباجتالآملینَ هاد 
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                                      »  الحال«            : امُ الشُّهداء                                   درس چهارم -3عربی
  انجام فعل را بیان میکند .یک اسم را در حینِ انجام که حالت  است  در فارسی  و کیفیت  ، چگونگی  قید حالت  :  حال
 .  را بیان می کند نایب فاعل  و مشتق است که حالت فاعل ، مفعول و  منصوب ،  نکره اسمی:   حال

  .  است  رود و معرفه بکار می  از حال  قبل  که  است  اسمیصاحب حال )  = (  الحال ذو :  نکته
 

 بَذهَرفت ) با عجله( پدر     لاًعاجـِــــ   الاَب     
 حال = منصوب                         ذوالحال        
 جاءآمد ) پیاده( علی    اًـــــماشی ُ یـــــــــلع  

               حال = منصوب              ذوالحال              

 .  دارد »مـ  «   یا اولش می آید ویا فعَول و فعَل  عیل و، فَ  ، مفعول  فاعل : وزن بر  یعنی  است  شتقم  حال
 مانند : راکباَ ، مظلوماً ، کریماً ، صبوراً ، فَرحِاً و فَرحِین َ ، مبتسَماً 

 )و فتَن ، مشتق اَند . خَشن و فَرِح و کَسل : مانند  (   می توانند حال باشند . و  مشتق انَدبر وزنِ فعَل ، نگران ؛  =قَلق و قَلقَۀ 
 

 : دارد  مطابقت  الحال با ذو) ( مفرد یا مثنی یا جمع تعداد و ( مذکر یا مؤنث )   جنس  از لحاظ  حال
جاء المب (                                      راکباً ُ ملِّعواره ، سوار بر ماشین ؛ بر وزن فاعل ، مشتق = س راک ( 
جاءۀًراکب ۀُالمعلم ت  

 راکبینَ جاء المعلمون 
جاءتراکباُ  المعلمات ت ٍ 

 
           حوالٌاَِ  فعارِم عدب  لُمالج  : است  ید حالآ یم   معرفه ي  از کلمه بعد  که  اي جمله

الرَ جاءلج ُ   رکبی یلَُ ع  السهیار                              
  جمله حالیه            معرفه        

 

 ٌ  صفات  عد النکراتب  لُمالج : )  وصفیه ي  جمله ( .  است  بیاید صفت  نکره  ي کلمه بعد از  ي  از کلمه بعد  که  اي جمله
 هیارالس  یلَُ ع رکبی   ٌ لجر ءجا
  وصفیه  هجمل     نکره          

 .  هستند  آیند صفت می  نکره ي  بعد از کلمه  که  هم  هایی  معمولاً کلمه  : نکته
 .  و منصوب  ، نکره  مشتق ِ اسم  ، یعنی باشدحال باید   جواب )؟ چطور = (  ...  کیف  :  الِؤس  وابدر ج  : همیشه  نکته

- وهخودش به تنهایی   ( حد( و ،حدو ، كهاحد ، و ، يحدباشند می مفرد .... حالِ حیداًو . 
 صاحب حال می تواند اسم ظاهر یا ضمیر بارز و یا ضمیر مستتر باشد . = ذوالحال  -
 هر چند مرجع ضمیر در جمله موجود باشد ؛است ( مستتر یا بارز ) حال گاهی ضمیر فاعلی  صاحبِ -

 َقفو بخَطیباً الطالم وستتر ). ( صاحب حال : ه 
 ؛ مانند :   مفعولاست یا فاعل گاهی فقط مفهوم عبارت است که به ما کمک میکند تشخیص دهیم که صاحب حال 

  )ذو الحال = امُ  (علیَها       مشفقَۀً اَرضعَت الامُ طفلَتهَا    )ذو الحال = طفلۀ  (    جائعۀًطفلَتهَا  الاُماَرضعَت 
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 : امُ الشُّهداء                                   درس چهارم -3یعرببررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 . یافت رشدروري و دلاوري دختر جوانِ شاعر در خانه ي س = اعرَةُ فی بیت السیادةِ و الفروسۀِنشََأت الفَتاةُ الشّ
ختارینَ یا اَولادي ! اسَلمَتُم طائرتُم مطیعانه! اي فرزندان من  =عینَ و هاجاسلام آوردید و با اختیار هجرت کردید،  م . 

 

     سب = اَ horse فَرسَ    = بدرقه کرد  شَیع      = شعر سرود        انَشدَ     عانه ، داوطلبانهمطی=  طائعینَ   ۀ ، افسردگیمصیب = کابۀ

     = اسب سوار فارسِ  = بسیار گریان   بکاّء   = تکبیرگویان   مکَبرین     الااالله گویان  = لااله لِّلینهم        = مرزبانی کرد رابطَ 

     دلاوري=  ۀسورُفُ  = اسم دخترانه خنَساء                                              
  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ؛ۀِ الفروسالسیادةِ و  ی بیتـــــف    الشّاعرةَُ   الفَتاةُنَشَأت 
 عطوف و مجرور باِلتَبعیهم               جار و مجرور                نعَت ( صفت )    فاعل               

 ؛ مختارینَو هاجرتُم  طائعینَم ــــــي ! اَسلَمتُاوَلادیا 
 حال مفرد و منصوب    حال مفرد و منصوب       نصوبو تقدیراً مناداي مضاف م
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

 ، مبنی للمعلوم ، مبنی علیَ الفتح   ، لازمثلاثی د جر، م هموز، صحیح و م هفعلٌ ، ماضٍ ، للغائب =نشََأت 

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الفَتاةُ

 مفرد ، مؤنث، د ) جر، مشتق ( اسم فاعل ، ثلاثی م ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ =الشاّعرَةُ 
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 
نصرف ، = بیتعرب ، مرّف باِضافه اسم ، معمذکر   ، جامد ، مفرد  م ، 

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
 حرف ندا ، غیر عامل ، مبنی علی السکون   = یا
  

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
 قامت   نهَضتَ          سأَح  شعَرَ         السرور  الفَرَح     تَرَبت  نشَأت           راجِلاً    ماشیاً

         مسلمین   کافَرین        اَموات   احَیاء   ن )( حزکآبۀ    فَرَح      کثَیر      جزیل     یرتَ غَتَ   تَحولتَ

الدار الباقیه  تاي آخر متضادند ، بقیه مترادف اند 4فقط             دار الفانیهال. 
 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

ة قاد فُرسان     ( فرمانده )      قائد  ِر     ) لاور( دفارسب وح اشَعار    ( جنگ )رب ح م        عر شیق ( ارزش )             ۀیمق 
     ( اشک ) معد دموع     قیقه  د دقائق           ( فرزند ) ولدَ   ولاد اَ   کر )( لشجیش  جیوش 

  
 معرفه است . )ذو الحال =  حالصاحب ( اسمِ مشتق ، نکره و منصوب )=  حال (  : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 فَرحِاً فی عمله لطالبیجتهَدِ ا           مسروراً  عملهفی  الطالبیجتهَدِ        راضیاً فی عمله  لطالبیجتهَدِ ا
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                                                » التمَییز«                                   : طلاَئع النوّرِدرس پنجم  -3عربی
 . برد می  خود را از بین  ما قبلي   جمله  ابهام است وجامد   و  منصوب ،  نکره  اسمی:  تمییز

 ونُهاحَس نکتمییز = ) ، جامد  ، منصوب  نکره = خلُقاً(            ) او از تو بهتر است از نظر اخلاق = (     خلُقاً م  
 بر وزن افَعل = نشانۀ تمییز ) احَسنُ( 

 . گیرد نمی را   دیگر منصوبات  گیرد و علائم می   نصب  تنوین  تمییز همیشه
 .  است  مشتق  حال اما  تمییز جامد است  که  است  با تمییز این  آن  فرق  و  است  و منصوب  نکره  همیشه  هم  حال

ونُاَ هناّ  حسرساًمتمییز     ← د            اَرفَع وزُّ  شأناًهَقاماًو اعاً  (      مقاماً  درس؛ تمییز = جامد، شأناً ، م  (  
 )  مشتق =  لفاع  بر وزن (                        حال   ←    راکباًٌ  لیع ءجا

حال  (   راکباً  الرجلُ جاء (  کَم          ؛ ْ دماًره   ) تمییز ( 

 . استتمییز ادي من دـــــجامتمییز باید جامد باشد :    
 است .حال  توي مــــــــــــمشقَ دفترال باید مشتق باشد : ح                                                     

 داشته »  مـ«  : اگر اسمی بر وزن : فاعل ، مفعول ، فعَیل و فعَول و فعَل باشد و یا اولش خلاصه ي اسم جامد و مشتق
 ، فَرِح ، مجاهد ، ملتَزِم ) باشد ؛ مشتق است و اگر این طور نباشد جامد است . ( عالم ، معلوم ، علیم ، صبور      

لنکته : کلمه اي که بر وزن مـ«  باشد جامد است ، زیرا با اینکه اولش ۀفاعلۀ  دارد ، چون بر وزن»  مفاعاست ، م 
 ۀ )سابقَة ، مجاهداست و همه ي مصدرها جامدند . ( ممفاعلۀ  مصدر باب        

 می کند . )  می کنند و تمییز رفع ابهام را مبهم یا کلمه ( این نشانه ها معناي جمله :  سه نشانه ي وجود تمییز در جمله
 

 خلاقاًاَنُ حساَ وه .  ُ تمییز است فعلاَ  بعد از وزن  منصوبۀ نکره و کلم  : اولین نشانه ي وجود تمییز در جمله  اولین
 لی باشند مصدرند و)   و بدي  خوبی  یا حتی و (  کردن  و بدي  کردن  خوبی  معنی  اگر به، خیر و شر دو کلمه ي : :   نکته
 .  تمییز است، بعد از آنها  ِ منصوب  ي کلمه  ند و اولینا  تفضیل  و بدتر باشند اسم بهتر  معنی  اگر به      
 )دارند .  ؛ معمولاً نقش خبر ل ، همچنین افََلُّ و افَعیفعاَ خیر = اَخیر = (                   ) تمییز (     واباً ثَ  یبر ندع یرٌخَهذا       

 
 .  تمییز است حجمو    مسافت ،عدد  ،  پیمانه، مقدار ،  بعد از وزن ۀکلم  اولین:  نشانه ي تمییز دومین 

    )= رفع ابهام از کلمه ( تمییز مفرد  لَبناً؛ کأساً  تاباًک ؛  عشرونَ  ذهَباًثقالاً م؛   قماشاًتراً م   )  cupکوب = فنجان =  ( شایاً کوباً ؛  حسداًذَرةً 
 نیز صفت انَد . 2و 1عدد  آیند و صفت انَد و جمله را مبهم نمی کنند ؛ می ۀ و الفاعلَ الفاعلاعداد ترتیبی بر وزن 

 
 -  تَقدَم -وسع -فیکَ - َ طاب -َ  فاض - ألمتَی -زدادی :  فعلهايبعد از   منصوب  ي همکل  : اولین  تمییزنشانه ي  سومین

   ( تمییز نسبت ) .  تمییز است  شان  خانواده  هم  و فعلهايکَثُرَ ، رجحِ ، کَبرَ  ،اشتهَرَ  امتاز ، یرتَفع ، فَجرَ ، ، تَفَتَّح - حسنَ

 ماء القدَح أملاَُ؛   درساًالطالب تَقدَم ؛    ایماناً ؛ امتَلَأ قَلب الاُم  درجۀًالعباد  یرتَفع:   مثال
 ولی گاهی. . . . استفاده می کنیم ، از جنبه ي ، از از جهت  - از لحاظ - در ترجمه ي تمییز از الفاظ : از نظر

 می توانیم تمییز را به صورت مبتدا و یا فاعل و مفعول ترجمه کنیم : 
 نیکوتر است = او خوش اخلاق تر است .  از نظر اخلاق= او  اَخلاقاًهو اَحسنُ    پر شد . ( از ) ایماناز = قلبم  ایماناًملی قلَبی 
او از من بیشتر است . ( مبتدا )  صبر=  صبراًنی هو اکثرُ م  رنا الارَضَیوناًفجزمین را شکافتیم . ( مفعول ) چشمه هاي=   ع 

 = دل تنگیِ مسلمانان زیاد شد . ( فاعل ) جراًضََ  مونسلم زدادی  آموز نیکو شد . ( فاعل ) دانش اخلاق= خلُقاً طابت الطالبۀُ 
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                           : طلاَئع النوّرِدرس پنجم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . و مدیون هستید کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 .در زنگ آخر بودیم  = کُناّ فی الحصۀِ الاخَیرةِ
 ! تدرس کافی اس: خانم معلم به ساعتش نگاه کرد و گفت  =الی ساعتها و قالَت : الَدرس یکفی ! نَظَرتَ المعلمۀُ 

 

 زرد =اصَفَر    و صدا سر =وضاء ضَ     آینده =قادم    هفته  =اسُبوع                    جشن =حفلَۀ 
   سبز =اخَضَر اکرد  دص =نادي   راه رو = ممرّ     زنگ  =جرسَ                  زده شد  = دقَّ 

 یَمیل             فراموش کرد = نسۀ    ر، همکا همکلاس =زمتَلَأ  سالن   =قاعر   پر شد = اقرمز =احَم 
  َفَّقَ              پافشاري کرد =أَلحتار  دست زد       =صم        پرده   =سحزدفداکاري = تَضحیۀ شلوغ  =م 
 ادارة آموزش و پرورش = بیۀدائرَةُ تعلیم و تر  ظرفپیمانه ،  =قدَح  شاید ، چه بسا  =عسی  نردبان ، پله             = سلَم 

 

   :   ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات اعراب 
ــــۀُقالت  ؛       الاخَیرةِ ۀِی الحصــــفکُنّا   ! کفیــــــیاَلدرس   :   المعلّمـ

    مرفوع  محلاًو فعلیه  ۀلجمبر خ فاعل و مرفوع                                  و محلاً منصوبشبه جمله کانَ خبر    
 ! حسنٌـــــــــم هو ممن اَسلَم وجهه للّه و  نَاًــــدیو من احَسنُ 

   خبر و مرفوع                                 مییز و منصوب               ت                     

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :   

 = چه کسی ؟ )من  (  / محلاً مرفوعی السکون  لَع، مبنی ه ، مبنی نکر،  استفهاماسم  =من 

 ) هر کلمه اي تنوین داشته باشد : اسم ، معرب ، منصرف و نکره است .( اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، جامد ، مفرد ، مذکر = دیناًَ
 مفرد ، مذکر ، ثلاثی مزید ) ، اسم ، معرب ، منصرف ، نکره ، مشتق ( اسم فاعل = محسنٌ

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
َواحد (  = اَسلم لغائب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرفلیَ الفتح افعالفعلٌ ، ماضٍ ، للمعلوم ، مبنی عمبنی ل ، دتعم ، (    

   ، من الافَعال الناقصۀ ، مبنی علی السکون فل و اَجومعت، متکلمّ مع الغیر فعلٌ ، ماضٍ ، لل = کُناّ
 حرف جر ، عامل ، مبنی علی السکون      =فی 

 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـلاسم ، معرب ، منصرف ، معرّف باَِ = الحصۀِ

کفلغائب ،  ارعٍفعلٌ ، مض = ییلمعلوم  ، لازمثلاثی جرد ، م،  معتل و ناقص، لع، ، مبنی لربم 
 مصدر و جامد   =مهربانی  = حنان

 مهربان ، بر وزن فَعول صفت مشبهۀ و مشتق است .   ( مثل قطور ) + تَر      با معنی می شوند . = نوحن
 

 ند .مترادف ا سه تاي اول متضاد اند و بقیه:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
            آتی    قادم   طَرَقَ     دقَّ    معطَ   جشَع        ماضی    قادم    جوع   (اشباع) شَبع          بحر    برّ

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

 طَعام   ۀاطَعم       قَرین اَقران           مفهوم  فاهیم م       عنی م عانی م     زمیل     ءزملا     أبَ    ءآبا
 

 اسمی جامد ، نکره و منصوب )  =  تمییز ( : رات مرتبط با قواعد درسعبا 

 حسداً لَیست عندي ذَرةٌ       ذهَباًلا اَملک مثقالاًَ       درساً تَقدَم الطالب       ماءأملاَُ القدَح     اَدباً  منّی  فضلَُهو اَ
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                                  » ءالإستثنا«                               ۀِ: اغتنام الفرُصدرس ششم  -3عربی
 .د باش می » لاّا « ءستثناِ ا حرف

 .  است  منصوب ' ثنیستَم ؛  ' ثنیستَم:   گوییم می » لاّا «بعد از ي   کلمه  به
 

          لامیذُالتَ جاء لا اعلی مدند بجزهمه ي دانش آموزان آ  =          لیاًع   
                    

  ۀِالجمع یومنذَهب الیَ المدرِسه کُلَّ اَیام الاُسبوع الا =  جمعه روز م الایبه مدرسه می روهفته  وزِهر ر          
 

 . شود می  نامیده»   نهم ' ثنیستَم «باشد   آن  اجزاي اعضاء یا از  یکی ' ثنیستَم  که  اي کلمه
 

» ثنیستَم '  قابل حذف است پس ممکن است در بعضی جمله حذف شده باشد . »   نهم 
» ثنیستَم '  حذف می شود »   سؤالی « و»   منفی«   هاي در جملهفقط »   نهم. 

 در آن جمله وجود دارد و حذف نشده است . »  نهم  ' ثنیستَم «پس اگر فعل جمله اي منفی نشده باشد حتماً 
 

 .   است  منفی  جمله  آن  باشد فعل)  لَیس  -نلَ - املَ -  ملَ -لا  -ما  (  اي جمله  از فعل  اگر قبل:   نکته
 حذف نشده باشد . »   نهم  ' ثنیستَم « لیمنفی باشد واي  جمله ممکن است فعلِ اَلبته

 

 و  منصوب  است  ممکن  نامند که می»   غرَّفَم ِ تثنايمس« را  » لاّا «بعد از  ي  کلمهشده باشد  حذف »   نهم  ' ثنیستَم «اگر 
 محذوف است .  »  نهم  ' ثنیستَم «یعنی  »  غرَّفَم ِ مستثناي« .   هرگز مجرور نیست  باشد ولی  یا مرفوع

  

از   قبل ي  جملهدر   که  است  مرفوع  وقتی  مفرغ  ستثنايم » و یا   فاعل  ، نائب  فاعل  مثل  مرفوع  ي کلمه  یک  » لاّا 
 . حذف شده باشدَّ  ناخبر       

      ما جاء لا ااز   قبل  جمله (         محمد» بعد از  ي  کلمه  ندارد یعنی  فاعل  » لاّا» مفرغ  مستثناي  و هم  است  فاعل  هم » لاّا ( 
 

   و جملهبزنیم   را خط » لاّا «   که  است  این  یا منصوب  است  فوعمر »  غرَّفَم ِ مستثناي«   بدانیم  اینکه  براي  ساده ِ راهیک 
 .   کنیم  ترکیب  » لاّا « وجود  بدون را       
       ما جاء ا لا محمد← ماجاء ما کانَ            محمد ا محمدسولاًلا ر 
 حسانُالاا لَحسان ازاء الال جه                   ُ احمد َ علی ما ضَربَ ← لا احمدُ ا لیَ ع ما ضَربَ       

   و اگر  است  مرفوع  ، مفرغ  مستثنی؛ باشد   لازم  فعلدارد   مفرغ  مستثناي  که  اي جمله  اگر فعل  که  است  دیگر این  راه
 .   است  منصوب  غرَّفَم  ثنايستَمباشد   متعدي  فعل    
 را با   » لاّا « و بعد از  » لاّا « از  قبل  ي کلمه  که  دارد اینست  مفرغ  يامستثن  جمله  کدام  هاینک  تشخیص  براي  راه  یک
   و   معمولی ' ثنیستَم: باشد  » لاّا « از  قبلي   کلمه  از اجزاي  یکی  » لاّا « بعد از  ي  اگر کلمه :  کنیم می  مقایسه  هم   
 .   است  غرَّفَم  ثنايستَمنباشد  اینطور اگر و  است  منصوب   

 لا محمدا ماجاء                            اًلیعلا ا التلامیذُ جاء                       
 قبل از  ۀاگر فعل جمل» ت باشد ، کلم  » لاّاثببعد از  ۀم» ستَثنی و منصوب است .%   100 » لاّاالتلامیذُجاء  م لا اعاًلی                             

 اگر قبل از » د ، » لاّالٌ ، کلمات : کُلّ ، اَحممیع ،  عخص ، بیاید ؛ شیاء و شَاَجثنیستَم '  اَجاء : ما  حذف نشده نهمدح لا اعاًلی                              
 از  ي بعد اگر کلمه» ستَرفوع باشد م » لاّا100ثنی ، نوع م % ثنايستَم  است  غرَّفَم . لا یحرةَِ  فللافی الآخؤمنونَ االم                   
 قبل ازي  کلمه اگر » ستَثنی باشد فعل  » لاّا100، نوع م  %ثنايستَم  قالُلا  . است  غرَّفَملا یقُّ االح          
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                       ۀِرص: اغتنام الفُدرس ششم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 

رِ الفُرصحذَر فوتهَا ۀَبادمت بشمار و از تلف کردنش دوري کن فرصت را غنی = و ا.  
صريم اَلبارودي والمددبارو = لاست تولد مصري م . 
 . چشیده است ش راا رینییشو تلخی زندگی  = ةِ و حلوهااقدَ تذََوقَ مرَّ الحی

نَ = غتنم می شمارم من ایام جوانی از عمر خود را مایام الشبَابِا مَمر ا اغَتنن عيم   . 

 .               صِفی اغتنام الفُرَ لعزُّاَ = عزتّ در غنیمت شمردن فرصتها است 
لاتَطلبُ ا ناتسفقط خوبی ها را طلب کن  = لا الح.    کُم اذابفَلنَ نَزیدفقط بر شما عذاب را خواهیم افزود   =   اًلا ع.   

 عع           خراب کرد=  ضَیَجتمبن      اجتماع ، جامعه = مستی=  خمُول   ننگ = عار        ترس =   جس           
       ) حرف جرچه بسا ( =  رب         تشویق کرد=  عشَج برخورد = دامصطا               پرواز=  یرانطَ

        می شود نارزا= یرخصُ          انسان=  مرء    شکار کرد = قَنصَ               به ندرت=  قَلَّما
 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اعراب 
 ؛ها ــــــــــــــفوتَو احذَر  ۀَــــالفُرص درِاــــــــــــــــب

 مضاف الَیه و محلاً مجرورمفعولٌ به و منصوب              مفعولٌ به و منصوب        فعل امر و فاعل مستتر           
 ؛ها . ولُـــــحةِ و االحی رَّــــمقدَ تذَوَقَ .                        د ـــــلولما ريـــــــمص    ياَلبارود

 مفعولٌ به و منصوب       معطوف و منصوب بِالتبَعیه            مجرور                     خبر و مرفوع          مضاف الیَه ومبتدا و مرفوع    
 

 تحلیل صرفیِ عبارات و تمرین هاي مهم :

   ، مبنی علیَ السکون، متعد ، مبنی للمعلوم ( مفاعله ) فعلٌ ، امر ، للمخاطَب ، صحیح و سالم ، مزید ثلاثی بِزیاده حرف واحد  = بادرِ

 حرف تعریف ، غیر عامل ، مبنی علی السکون    =الَْـ 
 ، مفرد ، مؤنث جامد،  ـل، معرّف باَِاسم ، معرب ، منصرف  = الفُرصۀ

 حرف عطف ، غیر عامل ، مبنی علی الفتح      =َ و
   ، مبنی علیَ السکون ، متعد ، مبنی للمعلومثلاثی جرد مفعلٌ ، امر ، للمخاطَب ، صحیح و سالم ،  = احذَر

نصرف ،  = فوتعرب ، مرّف باِضافهاسم ، معذکر، جامد ، مفرد ، م م 

 اسم ، ضمیر متصل للجر ، معرفه ، للغائبۀ ، مبنی علی السکون      = ها
 

 :  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
                اَحس     شعَرَ      )  سستی( خمُول    ۀسالَک      عطشان    ظمَآن    )  قَناّصه(  صقنََ  ادص            فل ط صبا 
 ).  عبارت آخر 3اند بجز مترادف  همه(   حلو  مرَّ          شبَاب    شَیب            نشاط  خُمول          ول  وص نَیل 

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

     )   چشم(  عین یون ع  )  گوش( اذُُن  آذان      خفاّش  خَفافیش      دقیقه  دقائق      ثانیه ثَوانی       ۀرصفُ فُرَص 
 : عبارات مرتبط با قواعد درس 

 لصادقَا الاح للَیس المف                   الحقُّ الاالعربَیۀَ                لا یقالُ  اللُّغَۀَ الّا اَدیت امتحانَ جمیعِ الدروسِ
 گردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شا                               
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                                            »    'المنادي «    باِلقرُآنِ                              ْ : علیَکمُدرس هفتم  -3عربی

 .    باشد می»  یا«   ندا در عربی  حرف
 : منادا  گویند می  ندا  بعد از حرف ي  کلمه  اولین  به

                  ُ  ا الناسهــــــــــــــیّاَیا ، ِ    االله َ سولریا ،  ُ  هللاَیا     ،   ُ دسقُیا     ، ُ فاطمه،   یا  محمدیا    :  نندام       
 ُ هللاَیا .   است  اما محلاً منصوب است ، »  بر ضم  مبنی «باشد ( مفرد )  اي کلمه  منادا اگر یک

 )غلط (     محمدیا       ( درست )  محمدیا ـ می گیرد . ُیعنی استفاده از تنوین ممنوع است ، فقط ضمه ـ  بر ضم  مبنی
 .  گیرد می  ضمه  آخرش  فقط  برضم  مبنی  ولی»  ـٌ«   رفع  تنوین  گیرد هم می » ـُ «  ضمه  هم  آخرش  : مرفوع  نکته

 شکبعد از لاي نفی جنس لا  -2             االلهُبعد از یا ( مناداي مفرد ) یا  -1: حالت مبنی می شود  2اسم معرب در 

 ي   شود و کلمه می  نامیده  مضاف  و مناداي  است  منصوب، باشد ( مضاف و مضاف الیه )   اي : منادا اگر دو کلمه  نکته
 .   مجرور است و  الیه  مضاف  هم  بعدش      

 ِ الاحزان َ دینهمیا      ِ                 االله َ سولریا            
                                )   نصوبم (  مضاف  مناداي                                    )   نصوبم (   مضاف  مناداي                  

 .  شود می  نامیده»   ملَع  مناداي « باشد  خاص  اگر اسم)  مفرد (  اي کلمه  یک  : مناداي  نکته
    )   ضم بر  مبنی (  علم  مناداي                     قدس یا               ُ  براهیمایا           

 )  ندا  به  معرفه (. شود  می  نامیده »   مقصودهي   نکره  مناداي «نباشد   خاص  اگر اسم)  مفرد ( اي کلمه  یک  : مناداي  نکته
 ُ انسانیا         ُ  رجلیا            

 .  بیاید»  اَیتهُا - اَیها«   از آن  باید قبلحتماً باشد   داشته »  ـلْاَ « : منادا اگر  نکته
 ( غلط است ) نسانُ الاَیا    ُ نفســـالُ              یا اَیتهُا  ناســـــالیا اَیها          

  است ؛  برضم  مبنیو )  ي مقصوده نکره (  اي کلمه  یک  مناداي » ُ ياَ «  است ندا  حرف»  یا «ُ  : در یا اَیها الناس  نکته
      باشد  اگر مشتق  یعنی  دا استمنا  آید تابع می)  اَیها و اَیتُّها ( بعد از  که  اي و کلمه  است  تنبیه  حرف»  ها«  ِ حرف      
 تابع اَي است .اگر جامد باشد  و  است  صفت      

 . ) در اینجا ضمیر نیست :هـا (       الظالمونَا هیّیا اَ           ُ الناسا هیّیا اَ      
                        تابع اَي                  صفت = نعَت = تابع اَي       

 .  آید می  مرفوع اسمِ  یتهُا همیشهیها و اَ: بعد از اَ  طلایی  هنکت 
 : حذف شودنیز باید نون آنها  و می گیرد »  ین« شوند فقط آخرشان ي مضاف اسمهاي مثنی و جمع اگر منادا

   ییا   =المدرسه + ینِ یا معلممینَ     المدرسه معلم( غلط ) العالم ومسلمیا  ؛    العالم مسلمییا   =العالم +  یا مسل 

 یا االلهُ=  َّ لهملّاَ.   است  علم  مناداي »ُ  هللاَ « و  ندا آمده  حرف  بجاي » َّ م « ددشَم  میمِ »َّ  لهملّاَ « ي  : در کلمه  نکته
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . و مدیون هستید کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است                                              واو   انواع
  .  است  عاملو  جر  حرف واوِ  واو همان  : این  به  قسم  : یعنی  مسقَ واوِ -1
  هللاو ِ  ،  ( جار و مجرور )  اَلقَلَمِو ن،    العصرَِو  ، الفجرِو 
 .   است  معطوف  بعد از آن ي  ، کلمه  است  و غیر عاملمی باشد   یا دو جمله  دو کلمه  بین  عطف  حرف:   عطف واوِ -2
 عاطفه )  ( واوِ         محمد وٌ  لیع جاء   عاطفه ) ( واوِ    النهَار وو منِ آیاته اللَیلُ  

 معطوف        معطوف     
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 باِلقرُآنِ                              ْ علیَکمُ: درس هفتم  -3عربیبررسی متن درس :  
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید :                           ترجمه لغات و جملات مهم

 

 الاَکرَم لَ :(ص) قالَ النَبیبر شما واجب است مراجعه به قرآن : فرمود (ص)  پیامبر اکرم = باِلقرُآنِْ یکمُع.                    
قرآن نور و هدایتی است که جامعه ي انسانی را از مرگ  = المجتمَع الانسانی منَ الموت الیَ الحیاةِ یخرجِ  رآنُ نور و هديلقُاَ

             . خارج می کند ،زندگی سوي به 
 بهانه     = ذَریعۀ      اجازه داد  =سمح       تاریک  =مظلم    پاره هاي شب  =قطَع لَیل      مشتبَه شد  =تَبس لإِ

 chemistry  شیمی = کیمیا    داروسازي = لَۀصید     فرهنگ =ثَقافۀ      جستجو کرد = بحثَ عن      ستاره شناسی =فَلکَ 
 

  ( تشکیل = حرکت گذاري و نقش کلمات ) :اب اعر
 نعَبد ؛ اكــــــــای للّه ؛ حمدــــــــلاَ ؛القرُآنِ بِ  ْکمُـــعلیَ الاَکرمَ (ص) : النَبیقالَ 

  و محلاً منصوب به مفعولٌ          مبتدا و مرفوع                          محلاً جار و مجرور              مرفوع فاعل و       
 احَد واًـــــفُ؛ و لَم یکُن لَه کُ دــــــلَوی لَمو ؛  الصمدااللهَُ  ، المستقَیم الصراطَاهدنَا 

 کانَ و منصوب خبر                فعل و نائب فاعل         خبر  و مرفوع             منصوب     وبه  مفعولٌ        
 

 تمرین هاي مهم : تحلیل صرفیِ عبارات و

 مدرّف باِل ،  =الَحعنصرف ، معرب ، ممفرد ، مذکر      جامداسم ، م ، 
    کسرحرف جر ، عامل ، مبنی علی ال = لـ

ّرّف باِلعلم ، جامد ، مفرد   = الَلهعنصرف ، معرب ، ماسم ، م 
اكیلنصب ، معرفه ،  = المخاطَباسم ، ضمیر منفصل لالفتح      ، مبنی علی ل 
دل ضارعفعلٌ ، م = نَعبالغیر، ل علمعلوم ، ثلاثی جرد ، م سالم، صحیح و  متکلم ممبنی ل ، دتعمرفوع ،م   
هدلمخاطَب ، م = الیَ ، ثلاثی جرد م،  عتل و ناقصفعلٌ ، امر ، للمعلوم ، مبنی عمبنی ل ، دتعحذف حرف علّهم   
 ، للمتکَلِّم مع الغیَر ، مبنی علی السکون ، معرفه صبللنَاسم ، ضمیر متصل  =نـا 
 حرف جازمه ، عامل ، مبنی علی السکون      = لمَ

 جهولللم بنیمتعد ، مثلاثی ، جرد م ،  معتل و مثال، للغائب ، مجزوم  ارعٍفعلٌ ، مض = یولدَ
دمرّف باَِ = الصعنصرف ، معرب ، ممفرد ، مذکر    ،  جامد،  ـلاسم ، م 

 

 عبارت متضادند .ي ه بقیولی  ستعبارت اول مترادف ا:  )  # مترادف ها ( = ) و متّضاذها ( 
      نشاط    کسَل       رجاء      أسَ  ی            ةحیا  موت           عیش     ةحیا
 عقبی      دنیا    کون    الَس   الحرَکۀ      الباطل     اَلحق            حرَّم    احَلَّ

 

 مفرد  جمع مکسر      جمع مکسرها :

  عزیز          اعَزاّ          موهبۀ   مواهب           قطعۀ قطَع         ۀسنَ سننَ           ۀنعم نعم            فتنه  فتنَ 
  شدید             اشَداء           

 : بط با قواعد درسعبارات مرت 

 اً باِلعباد !بصیرنا آتنا فی الدنیا حسنَۀً !    یا رب!         ها الطالباتاَیتُیا      !النبی  اَیها یا    القدُرةِ ! صاحب!  یا  االلهَُیا 
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 نادا )( م    3 عربی 7 نکاتی بیشتر پیرامون قواعد درس
 :  شود می  ندا حذف  حرف  اوقات  : گاهی  نکته

؛ ُ  ها الناساَی    بلهی !  ناری !   ؛ اب؛ ر   
 مریم اسجدي !   یوسف اجلس ! 

 
 .  دهیم می  تشخیص ،  در جمله امر  فعل وجود  به  با توجهو مبتدا را  منادا  شود فرق می  ندا حذف  حرف  وقتی
      بنا ــر ؛      ه  سنالدنیا الح  فی ناــــــــآت  بغا نـــــرْــــــــا؛ لَنا رْف   رغَنا ـــــبفور            

  رفوعم،   خبر     رفوعم،   بتدام                 فعل اَمر، منصوب         مضاف  مناداي                                              فعل اَمر         مضاف  نادايم     
 

 .  آید می»   کسره«    آن  شود و بجاي می  حذف  کلمه از آخرِ»   نم«   معنی  به»   ي«   متکلم ضمیر  اوقات  گاهی:   نکته
 ِ باَ یا                    یـــابَیا        
  تقدیراً منصوب  مضاف  مناداي          تقدیراً منصوب  مضاف  مناداي         

 ِّ ماُ   =    مِّاُ یا=         یا اُمی      
 ِ ابَت     = ِ یا ابَت=          بییا اَ      
 . بکار می رود نه غایب مخاطب و فعلِ هی یا ضمیر نَ و مراَ  منادا وجود دارد معمولاً فعل  که  اي : در جمله  نکته

» رله « و » باستاف مناداي مضد ناگر منادا باشبلکه ؛ د نشو هرگز مناداي علم نمی » ا .    بیا ؛ ناــر بلهی   ناــر؛   ا 
 

 : گیردب باید روي تشدید فتحه  باشد بجاي مجزوم شدنداشته فعل مضارعی که آخرش تشدید 
 دــــــــس  ←) امر ( دــتسَ             رَّ ـــتمَلم  ← رُّــــلَم + تمَ           ب ـــــیح لا  ←ب ـــ+ یح لا   

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        

 
 
 

 ن     مؤفق باشید .  عـــلی زنگنهپایا

 

 می فهمند . این را  دانایان فقط  ان است وو رنگ هایت زبان هاو از نشانه هاي خدا اختلاف 
   َنتمینَ            کمُالَسعال 
 

   ه سوي افُُق هاي جدید می گشایند !زبان هاي خارجی پنجره اي ب
Foreign   laguages  open  doors  to  new  horizons ! 

 
 باشد ! .....  بادخود باید !       واژه باید خود باران ...     واژه ! را باید شسُت ها واژه                            
 ! زیر باران باید رفت         با همه مردم شهر !      زیر باران باید رفت !  ....                           

 
         هبی گمان در د  بالادست !  چینه ها کوتاه است ! م؟چه گلی است که شقایق ! ش خوب می دانند انَمرد 
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  اول سال،   1 عربی                                                                 

 »یاد آوري قواعد عربی پایه «            ....         ! : یا رب درس اول  -1عربی

               حرکات

 = تو می نشینی )ُ  تجَلس (                                  .  است  مفتوح ـتَ  ُ حرف تَجلس ي هدر کلم مثلاً  فتحه ـَ -1
 .  مکسور است ـل  ُ حرف تَجلس ي همثلاً در کلم  کسره ـِ -2
 .  است  ُ مضموم س  ُ حرف تَجلس  ي همثلاً در کلم  ضمه ـُ -3
 . گویندمی   ساکن  را حرف  حرکت  بی  و حرف  است  سکون ـْ  علامت  این  نام -4

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                                                ها تنوین

 کتابنْ ← . کتاب شود شود ولی خوانده می یها نوشته نم ساکنی است که آخر برخی از اسم نونِ: تنوین 
 - خروجٍ   -، حتماً اسم است : محمداً  هر کلمه اي که آخرش تنوین داشته باشد- فتح 
 .  است  منصوب کتاباًي  مثلاً کلمه  نصب  تنوین اً  ـً  -1
 .  است مجرورٍ  کتابي  جر مثلاً کلمه  تنوین ـٍ -2
 .  است  مرفوع ٌ کتابي  همثلاً کلم  رفع  تنوینـٌ  -3

  ،  اًلیع،  : محمداً  . مثل باشد ) اء ، ة،  ۀـ  (  اسمیآخر   حرف  که  وقتی بجز  است  الف  همراه  همیشه  نصب  تنوین :  نکته

 »   ( زنانی ) ساءن -( کتابخانه اي )  ۀًمکتَب -( درختی )   ةًشَجرَ«      

    کلمه  اقسام

  ) حرف3   ) فعل2    ) اسم1 :  استنوع   سه  عربی  در زبان  کلمه
 )ضمیر ، مصدر ، صفت و قید جزء اسم است .  ( ، جمیل ، یوم    کتشاف، ا  روج، خُ ) او(  ، هو  ، فاطمه  سینح ؛ مثل :   اسم) 1
 ) امر (ْ  ، اذهب )  مضارع (ُ  ، یذهْب )  ماضی (َ  : ذهَب  ؛ مثل فعل) 2

       ماضی ( استخرج  ( - استخرج ) مضارع  ( - استخرج ) امر ( 
 ) مثلِ( کـَ ،  ) بر ، رويِ(  '، علی ) به ، بسويِ(   'لیا،  ) در(  ، فی ( به )، بـِ   ) از(  ْ ن، م  ـلْ، اَ : و؛ مثل   حرف) 3

 :  مثل . کنند می ) ـٍ یا ِ -( بعد از خود را مجرور اسمِ  ؛ زیراشوند  می  جر نامیده  حرف  در عربی  از حروف  یرخ: ب  نکته
      )  فارسیدر   اضافه  حروف  همان(     'یعل ، ْ ن، م ) برايِ(  ـِل ،  'لیا ،  فیکـَ ، عن ، بـِ ،  

   ٍ بتاک  فی ← ٌ  بتا+ ک  فیبِ                               تاکال  فی ← ُ  بتاکاَل+   فی                                    
  مجرورجار و      مرفوع                                                   مجرورجار و         مرفوع                                                              

                                                             فعلي   تجزیه   
   ، امر  ( زمانِ حال ) ، مضارع ( گذشته )  ماضی : دارد  اصلی ِ قسمت 3  فعل  در عربی

 امر    مضارع     ماضی
     ) برو(   اذهْب   ) رود می(   بذهْی   )  رفت(   َ بهذَ
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         شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . یون هستیدکپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مد            )گذشته =  (  :  ماضی  فعل -1

   :  است  صیغه 14  داراي  ماضی  فعل      
 َ به) ذ1َ
 باه) ذ2َ
 واهب) ذ3َ

 ْ تبه) ذ4َ
5تا) ذهب 
  نبه) ذ6َ

 َ تبهذَ )7
 تمابه) ذ8َ
9تم) ذهب  

 ِ تبه) ذ10َ
11 (تماذهب 
12تنُ) ذهب َّ 

 

 ُ تبه) ذ13َ
 ) ذهبنا14

 - ذَ  أنتهتب لیَ ا  بنتاَ ( ← َ  کیت  ِ(   ←  ذََ أنت ِهتب لیِ ا  بکیت ِ                ) و ضمیرها با هم  فعل  تناسب  ( 
 - مرفوع (  فاعلی  ضمیر متصل   [.  هستند ها فعل  این  شوند فاعل می  اضافه  ماضی  آخر فعل  به  که  ضمایري  تمام  (  [ 
 - 12 بــدارد   فاعلی  ضمیر متصل  ماضی  فعل  ي هصیغَبــــا : ذهَبـ وـ، ذهَا ، ذهـت  
 - یا ضمیر مستتر  ظاهر است  ها یا اسم صیغه  این  ندارند و فاعل  فاعلی  ضمیر متصل)  4و  1 ( ي هصیغ . 
 - فاعل  نه  است  بودن  مؤنث ي هنشانماضی  4 ي  ْ در آخر صیغه ت  .  ) یفاعل آن یا اسم ظاهر است یا ضمیر مستتر ه( 
 - مونَ  . بریم ها همیشه فعل غایب بکار می براي اسمعلونَاَلمبحجدینَ یونَ(     التلامیذَ المبغلط است . ) تُح 
 -  ضمیر مخاطب یا منادا وجود داشته باشد که در جمله به کار می رودفعل مخاطب فقط وقتی . 

 یها )اَ - یانشانه ي منادا (            ... )   ْکمُ - ْ انَتمُ - ك - نتاَ ضمیر مخاطب مثل : (       
 

 نرفت =ماذهَب  رفت  =: ذهَب  منفی می شود»  ما«  حرف  فعل ماضی ساده بوسیله ي
 مهم ) ( نرفت  =ماذهَب  = یذهب آمده باشد ، معنی ماضی منفی میدهد : لَم » لَم« فعلِ مضارعی که قبل از آن حرف 

 

 صرف فعلِ کانَ
 : شود می  حذف  آنتا آخر الف  6ي  از صیغه  شود ولی می  َ صرف ذهَب  مثل  پس  است  ماضی  فعل  یک  کان

 َ ) کان1
 ) کانا2
 ) کانوا3

 ْ ) کانت4
 ) کانتا5
 َّ ) کُن6

 َ نْتکُ )7
 ) کُنتما8
 ) کُنتم9

 ِ ) کُنت10 
 نتما) ک11ُ
 َّ ) کنتُن12

 ُ ) کُنت13
 ) کُنا14ّ

 . شود ، حرف عله به الف تبدیل می جوفي اول فعل معتل اَ صیغه 5در  ) بوده و ، نَ ، و ك ( نَکاي  ریشه *
 ف ضمه می گیرد : قُلنَْکانَ و اولین حر - قام - تا آخر حرف الف حذف می شود : قالَ 6از صیغه  -
 سرْنَ  )خاف  - باع - سار ( اولین حرف کسره می گیرد :بعد از حذف الف تا آخر  6از صیغه در این فعل ها  -

          )     زمان حال( =   مضارع  فعل -2 

 شود  می  تبدیل  مضارع  فعل  به  کنیم  اضافه  ماضی  فعل  اول  را به  مضارعه  حروفهمان یا  »یـ ، تـَ ، أ ، نـَ  «  روفح اگر
     ـــــــیـــــتَ ،ُ  بذهأ،  ُ بذهـــــــــنَ ،ُ  بذهبذه ُ 

1ی (ْبذه ُ 
2ذهبان) ی ِ 
3ذهبون) ی  

 ُ بذه) ت4َ
 ِ ذهبان) ت5َ
6ذهبن) ی َ 

 ُ بذه) ت7َ 
 ِ ذهبان) ت8َ
 ذهبونَ) ت9َ

 َ بینذه) ت10َ
 ِ ذهبان) ت11َ
 بنَذه) ت12َ

13ب) أذه ُ 
 ُ بذه) ن14َ
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 ه  همیشه  مضارع  آخر فعل  که  کنیم  : دقت  نکتهفعل  بودن  مرفوع ي هنشان  دو علامت  این  دارد که »  ن «یا   ضم   
  . شوند می  حذف  دو علامت  شود این  یا منصوب  مجزوم  مضارع  فعلکه   نیستند و هنگامی  اند و فاعل مضارع      

 )لنَ لنَ و تَفعیفع  = 12و  6 ي هبجز صیغ (     
- 14، 13، 7، 4، 1 (:  ندارد  ضمیر فاعلی  صیغه 5ولی هستند   اند فاعل شده  اضافه  مضارع  فعل آخرِ  به  که  ضمایري (  

  . ذهبونَی در»  واو«  و ِ  در یذهبان » الف «ضمیر بارز فاعلی مثل :       
 - ي مرفوع بودن  فاعلی است و نشانه بارزِ ضمیرِ فعل مضارع در آخرِ» ن « مضارع حرف  12 و 6ي  در صیغه 

 ) رفع عوضِ ( نونِ.  مرفوع بودن است یعنی به جاي ضمه آمده استنشانۀ » ن « ها  ي صیغه ولی در بقیهنیست       
 

 نقلی فعل ماضی
  ماضی  + فعل د: قَ شود می  نقلی  ماضی  به  ، تبدیل  یمکن می  اضافه  ساده  ماضی  فعل  اول  را به » دقَ «حرف 

  است  رفته =َ  بهذَ دقَ                         اي رفته =َ  تبهذَ دقَ                     ام رفته =ُ  تبهذَ دقَ
 

 فعل ماضی بعید
 داره ! ) بود( بعید                 بود  رفته = َ بهَ ذَ کان ←  ماضی  َ + فعل ) کان1
 ( بعید بود داره ! )     بود  رفته:  َ بهذَ دَ قَ کان ←  ماضی  + فعل د+ قَ  ) کان2َ

 : کند تغییر می  هم  ي کان تغییر کند صیغه  اصلی  ي فعلِ : اگر صیغه  نکته
  بتهذَ تنْکُ )10     بت       هذَ َ تنْکُ )7  ْ بتهذَ  ْ تکانَ) 4  َ   بهذَ َ کان) 1
  بتهذَُ  تنْکُ )13   )  ............11       )  ..............8  )  ..............5   باهکانا ذَ) 2
   بناهذَ انّکُ )14ذهَبتُنَّ          َّ کنتُن)  12       )  ..............9  ذهَبنَ َّ کُن)  6  بواهکانوا ذَ) 3
 

 استمراريفعل ماضی 
 داره ! )  می  استمراري(        رفت می = ُ بهذَْ ی کان ←  مضارع  َ + فعل کان

 : باید مفرد بیاید  غایب  هاي بکار رود در صیغه  جمله  و در اول  از فاعل  قبل  اگر فعل -
علی  ذَو رضا  و احمدذَ =بوا هو احمد و رضا  علی َ به 

َلسبواتَکَلامیذُ و تَال ج درسمه 
 .  باشد  فاعل  باید مناسب، بکار رود   اگر بعد از فاعلولی باید مفرد بیاید ، بکار رود   از فاعل  قبل  اگر فعل -
 لامیذُتَالُ  بذهی  ) کان1َ   

 .  است  درست  معنی  هر سه                        َ ذهبونی تلامیذُال َ ) کان2 :  رفتند می  آموزان دانش
 َ بونذهکانوا ی یذُلامتَال) 3   

 .  یدآ می  مفرد مؤنث  بصورت  باشد فعل)   شیاء و حیواناتاَ (  مکسر غیر عاقل  جمع نائب فاعلیا   فاعل: اگر   نکته
 )بریده شدند . ها درخت  (  الاشَجار عتقُط           )شکستند . ها درخت  (  الاشَجار تکسَرَ:   مثل

 

 به دو صورت منفی می شوند : استمراري ماضی بعید و
           = نمی رفت یذهب ما کانَ                     = نرفته بودما کانَ ذهَب                     :اصلی  ) ما + کانَ + فعل1ِ
 = نمی رفت یذهبلَم یکنُْ                  = نرفته بودلَم یکنُْ ذهَب  : اصلی  کانَ + فعلِ ) لَم + مضارع مجزوم2ِ

telegram.me/irandaneshnovin



...................... 58 

   و متعدي  لازم  فعلِ
 )  مفعول  خواهد و هم می  فاعل  هم (.   است  خواه  متجاوز و زیاده  معناي  به  در لغت  متعدي

 دحماَ ، جاء  سینُح  به: ذَ  مثل .و فقط با فاعل معنی جمله اش کامل می شود  ندارد  احتیاج  مفعول  به  لازم  فعل
   )، زد  کوبید (دقَّ  )  گفت (  ، قالَ ) خرید (  بتاع، ا )  فروخت (  باع -  لَتَ، قَ  : کَتبَ  دارد مثل  احتیاج  مفعول  به  متعدي  فعل
    : بود  اگر با معنی  کنیم می  اضافه او را یا را آني  ، کلمه  آن  اول  به  یا متعدي  است  لازم  یفعل  بفهمیم  اینکه  براي

 . لازم است( = آمد ) ولی جاءاند  متعدي ) = کشت(  قَتلََ؛  ) خورد (أکلََ  .  است  بود لازم  معنی  و اگر بی  است  متعدي   
   متعدي  در مورد فعلِ  نکاتی 

 ).  ، متعدي است ، لازم ولی اَذهْب ذهب ( .  است  باشد متعدي  یا تفعیل  افعال  در باب  فعلی اگر
 ) ( اولی باب افعال و دومی باب تفعیل ) متعدي ( کردنازل =  لَو نَزَّ انَزَلَ( لازم )             نازل شد  = لَزَنَ     

 .  است  لازم  مفعول نگیرد ، فعلش گرا و  است  متعدي  باشد فعلشوجود داشته   مفعولاي   اگر در جمله
ـــکقَتَلَ ،  ُ هــــ: کَتَب  است  حتماً متعدي  علف  بود آن  شده  اضافه  چسبان ضمیرِ  یفعل آخرِ  اگر به  ــــهم ،  یحرسِـ

 )، مجهول و متعدي  شد  کشته (َ  . قُتل  ستهم ه  باشد حتماً متعدي  مجهول  هر فعلی
 . شود می  متعدي  فعل  قرار گیرد آن  » ـبِ« جر   حرفو قبل از مفعول    جمله ِ اگر بعد از فعل

 . باشد  فاصله ) ـبِ (  و حرف  لازم  فعل  بین  است  ممکن -
 متعدي = ) برد ( ـَ بِ ذهَب    = لازم  ( رفت ) َ ذهَب  متعدي = ) آورد ( ـجاء بِ  = لازم)  آمد (جاء 
جاء محبِم دینِد  متعدي (.  را آورد  حق  ) دین محمد (ص=   قِالح  ( 

 

 )  فعولینِم ذُأخُتَ . ( گیرند می  دو مفعول  در عربی  متعدي  فعلهاي  بعضی - نکته
 )  را ذاــغ  رــفقی  به  بخشیدم (   َ امــــعالطَ   رَــــقیالفَ ُ   تــــیعطَاَ

  دوم  مفعول          اول  مفعول            و فاعل  فعل

 ( بده )آت  - ) نامید (  سمی -)   یافت (وجد   -)  قرار داد (  ، جعل ) بخشید ( ' ، اعَطی ) چشاند (  ذاقَ، اَ ) پوشاند ( 'سیکَ
 وعد – ( پنداشت )حسب  -( گرفت )  أخَُذََ  –( روزي داد ) رزق  -( بخشید ) وهب  -( رساند )  ابَلغ  -( پوشاند ) اَلبس 

 . هاي دو مفعولی در جمله باید هر دو مفعول وجود داشته باشند براي تشخیص فعل -
 پوشاند=  پوشید ؛ اَلبس =لَبس  . باشد فعلی متعدي باشد و به باب افعال یا تفعیل برود دو مفعولی میاگر  -

 ) ترك کرد (هجرَ ،  ) خنداند (أضحک ،  ) یاد گرفت (تعَلَّم  - پر کرد) (اَملَأَ  -) آزاد کرد (حرَّر :  چند فعل متعدي
 

  حرَر  - ) نشست (جلسَ  - ) گرسنه شد (جاع  -)  پر شد (امتلأَ   - ) پر شد (فاض  - ) پیروز شد (فاز  : چند فعل لازم

 ) آماده شد ( تهَیأَ –)  کشد فریاد می (یصیح  - ) پیش رفت (تَقدَم  –)  رستگار شد (اَفلحَ  - آزاد شد) (تَحرّر  - ) آزاد شد (
 خَرَج=  خرُجخارج می شود= خارج شد ؛ ی   : دارد معمولاً لازم اند . شودشد و می فعل هایی که آخر معنی شان 
 طَولَ – حسنَ - م: کَرُ لازم است، باشد  : فعلی که ماضی آن بر وزن فعَلَ نکته

 تَقَرَّب - عماجتَ - اندفَع  . هستند  معمولاً لازم  لعفَو تَ  فتعال، ا  نفعالا  باب  فعلهاي
 (= آمد) ، ماضی ، ثلاثی مجرد  لازم ، ، مهموز  اجوف  معتل = اءج    : تجزیه ي فعل :  درك مطلب

 (= آمد)  ، ماضی ، ثلاثی مجرد لازم،  ، مهموز  ناقص  معتل=  ' یأتَ     : تجزیه ي فعل : درك مطلب

 الزیاده حرف واحد من الافعالثی مزید بِ، مضارع ، ثلا  متعدي،   سالم،   صحیح =  قونَنفی   فعل :  تجزیه ي : درك مطلب
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    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                         :  اسم  شناخت  هاي نشانه
  قُّ: اَلْح  است  ، اسم باشد  تهداش لـْاَ  اولش  که  اي ) هر کلمه1
 . حمداً  است  ، اسم باشد  داشته  تنوین  آخرش  که  اي ) هر کلمه2
 )  الیه  و مضاف  مضاف (ُ الجبرِ  کتاب :  شدن  واقع  ) مضاف3

 . آیند نمی  کلمه  یک در  هرگز با هم  اول  ي نشانه  سه :  نکته
 القدسِطریقُ  - ٍ طریق  فی :  تاس  مجرور شود اسم  که  اي ) هر کلمه4
 ةشجر  - ه: فاطم  است  ، اسم باشد»   ۀ - ة  «  آخرش  که  اي ) هر کلمه5

 ُ قدس: یا   است  ندا قرار گیرد اسم  بعد از حرف  شود یعنی  منادا واقع  که  اي ) هر کلمه6
 . الوسط اسم هستند  نُهاي سه حرفی ساک ها و مصدرها و کلمه صفت - قیدها - تمام ضمیرها:  نکته

 ) حزْن  - علْم  - تحْفَ  - نَصر - حمد - استخراج  - کریم - بعد - هو - ـه ( 
 

  فعل  شناخت  هاي نشانه
 ُ بذهیس ، ْ بذهی  ْ م، لَ َ بهْ ذَ دقَ  .  است  بیاید فعل » لنَ - املَ -  م، لَ َ وف، س ـ، س دقَ «  از آن  قبل  که  اي ) هر کلمه1
  ذهَبت ←ْ  . بلعَت  است  فعل ، باشد  فعل  هاي صیغه  وزن بر  که  اي ) هر کلمه2

 = للمخاطبه ) 4ۀ ماضی صیغفعل  (           .  است  بودن  فعل ي هنشان  در آخر کلمه  ساکن » ْ ت«  : نکته
 هب، لا تذَْ ، اجَبِ ْ ، میز ، عینْ ، بِع ، دع ، قلُْ بهذ. ا باشد ، فعل است( ساکن ) اي که آخرش مجزوم  : کلمه نکته

 
  : مذکر و مؤنث  جنس  از لحاظ  اسم

)  گـاونر  (ور ثَد ، حماَ،   تلمیذ،   لیع : . مانند کند می  مذکر دلالت  یا حیوان  بر انسان  که  اسمی  : یعنی  مذکر حقیقی *

 )  جوجه (  خرْفَ،  ) = cat  هبگر (  طق،  )  خروس (  دیک
 حیـوان   نه  ندارد اما چون  تأنیث ي هنشان  در آخرش  یعنی  مذکر است  ظاهرش  شکل  که  است  : اسمی  مذکر مجازي *
  ) غیر واقعی (  مذکر مجازي:  یمگوی میبه آن   دلیل  همین  به  است  معنی  بی  آن  بودن  نثؤمذکر و م؛   انسان  و نه  است 

 )   busاتوبوس = (، باص   ملَ، قَ  لسع،  ) دیوار ( دار، جِ تاب: ک مانند
 ) وش م (فاره  ،)   مرغ (  هجاج، د )  گاو ماده (  ةرَقَ، ب  مریم  : مثل ، کند می  دلالت  ماده  یا حیوان  : بر انسان  حقیقی  مؤنث *

 آن  و مذکر بـودن   ، مؤنث  حیوان  و نه  است  انسان  نه  چون  را دارد ولی  قواعد مؤنث  که  است  : اسمی  مجازي  مؤنث *
 )  کتابخانه (  هبکتَ، م( میز )  ةدنضَ، م ةرَجشَ :  . مثل است  معنی  بی 

  ) مجازي ( ة، شجر کتاب - ) حقیقی ( ة، بقر علی : چشم ندارد  مجازياسم دارد ولی  چشممذکر یا مؤنث حقیقی اسم 

 
 )  ثنیأت  علائم (  اسم  بودن  مؤنث  هاي نهنشا

 ةرَجشَ،   ة، حمید  هم: فاط »  ۀ - ة  «) 1
 )  لیا، ع ، دنیا عصا : (  مثل  و کلماتی)   کوتاه  الف ( ' ريکب : )  ' ي ( همقصور  ) الف2
 » شَجرَه خَضراء   ←کتاباً أخضَرَ  ولی «           )  سبز (   خضراء،  : زهراء( اء ) ه ممدود  الف )3
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 : ندارد  تأنیث  علامت  آخرشان  با اینکهو حفظی اند   مجازي  مؤنث ،  اسمهااز   دسته 4این :   نکته
 ه، مشهد مقدس  هالاسلامی  الایران : ها شهرها و کشورها و قبیله  تمام -1
 کههلمراض م، اَ  ساجد مشرفه، م  هسیرد  بتُکُ:  دکنن می  دلالت  و حیوانات بر اشیاء  که ( غیرعاقل )  مکسرهایی  جمع -2

        مؤنث (ب تُکُ ←)  مذکر (تاب ک (       ولی ←        ت) ( مذکر ) لامیذتَ ←)  مذکر لمیذ 
 ، عضدُ ، فَخذ  قسا، )  انگشت (صبع اَ ، )  دندان (  سن،  ) گوش (  ن، اُذُ  عین،  ) پا (  ، رجِل : ید  انسان  بدن  زوج  اعضاي -3
   روح، )   چاه ( ئربِ،  )  جنگ (  رب، ح  مهنّ، ج )  چشمه (  ین، ع  رض، اَ )  آتش (، نار  ، دار  فس، نَ  مس: شَ  حفظی ۀچند کلم -4
 )  دو وجهی ( یص ، طریق، قمَ شمال ، قوم ، ) لشکر (جیش  ،)   خرگوش (  ، ارَنب )  کاسه (  ، کأس )  تیشه (  سأفَ ، )  کمان (  وسقَ

 : بهناسم ی الفراغ کلََمهضَع ففَرَ بِ  نمحاَئراً لخیه  افتد میچاه   در آن  بکند خودش  چاهی  برادرش  براي  هر کس ...یـ َ ف قَعو .   
              م) ه4  ّ ن) ه3  ) ها2           هـ) 1    

  » .... بکند حفر  هر کس...  حفَرَ  نم : «  دهد می  مضارع  معنی  ماضی  فعل)  ینما، اَ ، ما  ن، مْ  ان (  شرط  : بعد از ادوات  نکته
 . دهد می  مضارع  معنی» ْ  ان «بعد از حرف شرط اما   است  ماضی شاء )  اگر خدا بخواهد=  (  االله ْ شاء ان -
 .  ندا  مؤنث  اولش  دو معنی  فقط  که)  وسجاس -  چشمه -  ( چشم:  دارد  معنی 3  ینع ي کلمه -
 = نرفت هبما ذَ =ب ذهم ی. لَ کنند تبدیل می( منفی )  معنی مضارع را به ماضی» و لَما  لمَ« دو حرف  -
 ) ، بنت   ، نرجس  ، زینب  ماُ (.  را دارد  قواعد مؤنث  ندارد ولی  تأنیث  علامت  که  است  : اسمی  معنوي  مؤنث *
و   فعل  بکار بردن  قاعده  ولی  لفظی  مؤنث  گوییم میبه آن دارد   تأنیث  علامت  چون  ولی  مرد است  : اسمِ  لفظی  مؤنث *

 )= غلط  ۀُمعاوی ت( قالَ ) ۀُمعاوی ( قالَ:  )  ۀلح، طَ ۀلنظَ، ح  ، زکریاء ، موسی  ۀ، معاوی ةحمز (.   مذکر است  درمورد آنضمیر و .... 
 هم مؤنث لفظی است هم مذکر حقیقی همعاوی :  هست  هم  مذکر حقیقی  هراوهم  لفظی  مؤنث  : اسم  تهنک

 قال االلهُ .  قواعد مذکر است  اما از لحاظ  است  جلاله  لفظ  بلکه  مؤنث  نه  مذکر است  نه»   هللاَ «  ي مقدسِ : کلمه  نکته
 ( همراه علامت تأنیث )  : فاطمه  حقیقی لفظی -2     علامت تأنیث ) ( بدون  : زینب حقیقی معنوي -1  : مؤنث حقیقی
 علامت تأنیث ) ( همراه  رهج: شَ مجازي لفظی -2  ( بدون علامت تأنیث )   مس: شَ مجازي معنوي -1:   مؤنث مجازي

 : لغاتناءماء ، ب واء یاء ، حمنصرف و  تی مذکر باشندد نیست وقئدر آخر آنها زا» اء « ... مذکرند چون  و، ه ، 
  ضراء. مثل : خَ ، غیر منصرف و ممدود است مؤنث: زائد باشد اسمی در آخر » اء « خر هم هستند ولی اگر الآ  صحیح

 زائد است .»  اء « پس  ماندسه حرف یا بیشتر باقی می» اء « بعد از حذف 
 ه نشانۀ مؤنث بودن نیست به مفردشان نگاه میکنیم .همیش» اء. « علمَاء و شعُراء چون جمع مکسرند مؤنث نیستند 

   این =: هذا   : مثلریب ) ی القَلَا هشار( ا  نزدیک  به  اشاره  اسم  :  اشاره  اسم
 مؤنث مذکر 

 هذه هذا مفرد
 هاتینِ -هاتانِ هذینِ -هذانِ مثنی
 هولاء هولاء جمع

   آن =  : ذلک  ثل: ملبعید ) ( اشاره ل دور  به  اشاره  اسم
 مؤنث مذکر 

 تلک ذلک مفرد
 کاربرد ندارد . ) مثنی (     تینک - تانک ذینک -ذانک  مثنی
 اوُلئک اوُلئک جمع

 = آنجا ثَم                = آنجا  َ ناكه = آنجا ناه :   مکان  به  اشاره  اسم
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  حرف ي   تجزیه
 )  آخرشان  حرف  بر حرکت  مبنی ( .حرکت حرف آخرشان هرگز تغییر نمی کند  یعنی هستند  مبنی  حروف  تمام
  بر فتح  مبنی:  و                      بر کسر  مبنی:  ـل                    بر ضم  مبنی:  منذُْ

 .است   بر سکون  دارد مبنی  » ي« یا   » الف«   که  : آخر حروفی لا -  فی - ـلْاَ
 تیم -فی  - ماینَاَ - باشد مبنی بر سکون هستند : لا»  ي « یا » الف « یا حروف  ي مبنیحرف آخر اسم ها اگر -
 یرم -ا بهذَ - ادع - يباشد مبنی بر فتح است : هد» الف « اگر حرف آخر فعل ماضی  -

 عامل  حروف

 . دهند از خود را تغییر میبعد  ي  کلمه آخرِ  حرف  حرکت  یعنی  اعراب  هستند که  حروفی
 »چون فی یک حرف مجرور کننده است «                   ٍ کتاب  فی ←ٌ + کتاب فی

محم َّ نا +نَّ  ← دنَّ یک حرف منصوب کننده است «                داًمحم اچون ا« 
 »چون لم یک حرف مجزوم کننده است «             ْ بیذه  لم  ←ُ  ب+ یذه  ملَ

   غیر عامل  حروف
 ، سـ ، سوف و،  ـْلاَ:   .مثل دهند بعد از خود را تغییر نمی ي  کلمه آخرِ  حرف  حرکت  که  حروفی
 : هستند  دستهپنج  : عامل  حروف

 :  عبارتند ازجر   ) حروف1
    علی -  حتی -  لیا -  نْع -  فی -عدا  -  نْم -حاشا - َّ بر              خلی -ذم - منذُ - و -  ـل -  ـکَ - تَـ -  ـبِ       
 قَلَمِالو -جرِالفَو -صرِالعو -االلهِ و        »واو قسم  «جر است .  باشد حرف )  قسم به( اگر به معنی  » واو «حرف 
جرِ حرف  :لکَ ُ لَه : ددار  فتحه  تصور  در آن  بیاید که  ضمیر متصل  بعد از آن  که  دارد مگر وقتی  کسره  همیشه ـل ، َ 

   ناصبه  ) حروف2
 ْ أذَن  استْ  کیَ  استْ  نلَ و  استْ  أن                      د چهار تنوب  بواصنَ  حروف                           

  منصوب  اند و مضارع اصبهن  حرف، مضارع   از فعل  قبل جر هستند و  حرف،   از اسم  قبل »  یتّو ح ـِل  « حرفدو :  نکته
 .  است  عطف  بیاید حرف  ماضی  از فعل  اگر قبل  حتی  . حرف کنند می  درست

 . کنند می  را مجزوم  مضارع  فعل  که  حروفی  : یعنی  جازمه  ) حروف3
 امر ـو ل  نهی  ، لاي و لما  : لم کنند می  را مجزوم  مضارع  فعل  یک  جازمه  از حروف  : بعضی نکته
 ) علینِم الفجازِ (  ) اگر (ْ  ان  شرط  حرف : کنند می  را مجزوم  مضارع  دو فعل  جازمه  از حروف  : یکی  نکته
  ( اسم هستند . ) : نیستند  کنند اما جزء حروف می  را مجزوم  مضارع  نیز دو فعل  شرط  : اسمهاي  نکته

هر جا که (نما یاَ )   که  هر چه (ما  )    که  هرکس (  نْم   (      ؛هما م) هر طور که  (        تیم  ) که  هر وقت  ( 
 . کنند می  تبدیل  منفی  نقلی  و یا ماضی  منفی  ماضی  را به  مضارع  فعل  و لما معنی  : لم  نکته
 لمَ و لَما ) :  ( بر عکسِ        . کنند می  یلتبد  مضارع  را به  ماضی  فعل  معنی( ان ، من ، ما ، ایَنَما )   شرط  واتد: اَ  نکته

بخواهد اگر خدا (  االله شاء  نْا ( 
خلَ  نْمد َ لمداخ  سشود می  متهم بشود ي بد  وارد جاهاي  هر کس ( َ اتهِّم وء ( . 
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  االله  رسولُ داًمحمَّ  اشَهد اَن   : کنند می  بعد از خود را منصوب اسم:   علالفبِ ۀٌهبِشَم  حروف -4
 ) َّ ( شاید لعلَ،  )  کاش  ( ايَ  یتلَ،  ) اما(    َ نَّلک،  ) ، گویا نگارا ( اَنَّکَ،  َّ اَن ، َّ ان

  را بیـان )   ممکـن   آرزوي (شـاید    یعنـی  َّ عـل لَ  کند ولی می  را بیان)   محال  آرزوي (  کاش  اي  یعنی  یتلَ  : َ تو لی  علَلَ  فرق
 .  ............................... لعَلَّ االله یرحمک    ) .  گرددبر  جوانی  کاش  اي (یعود  َ بابالشَ  یتلَ   :کند  می
 : آید دار می  فتحه  اسم  یک  بعد از آن  : همیشه  جنس  نفی  لاي  ) حرف5

 ...أس ...                        لا بشکَ لا                            لا ذوالفقارَ ا سیف لا                َ الا االله َ اله لا       
 ؟ ) مبنی بر چیست3) عامل یا غیر عامل   2) نوع حرف   1: بخش دارد هر حرفی سه تحلیل صرفیِ نکته : 
  غیر عامل  حروف

   ماَ - ْ لکن -  لْب -لا  -و اَ -َّ  ثُم -َ  ـف -و : است    در فارسی  ربط  حرف  : همان  عطف  حرف -1
 ُ بذهیلا:   مضارع  فعل  کردن  منفی  : براي  نفی  لاي      :   نفی  حرف -2

 َ کانما  :  ماضی  فعل  کردن  منفی  : براي ما                         
  م پرسشی معرب است نه حرف .یک اس، ( = کدام ) اَي                ) = آیا(  ، أ  لْ: ه  هامفاست  ) حرف3

 .  پرسش  حرف  هستند نه  پرسشی  اسم)  چطور (  یفکَ)  کجا (  ینَاَ)  وقت  چه (  تیم: کلماتی مثل :   نکته
 َ ، سوف س: کنند  می  تبدیل  ( آینده ) مستقبل  فعل  را به  مضارع  : فعل  استقبال  ) حرف4
 ـلْاََ :  تعریف  ) حرف5
 : یا ندا  ) حرف6
 .  شود می  نَّما مشاهدهي ا  : مثلاً در کلمه  کافه  ماي  ) حرف7
  اي -  أجل - ' بلی -  نعم -: لا   جواب  ) حرف8
 )  به جز = (  ) الاّ (:  استثناء  حرف   » هرگز =«    الّ: کَ  ردع  ) حرف9

  بیاید حـرف   مضارع  از فعل  حتماً و اگر قبل  معنی  به  است  تحقیق  بیاید حرف  ماضی  از فعل  : اگر قبل دقَ  ) حرف10
 = گاهگاهی می رود .     قدَ یذهب  .  گاهگاهی  معنی  به  است  تقلیل

 . آید میدو  آن  بین  از حروف  و برخی  فعل  به  متکلم)   ي(  ضمیر  شدن  اضافه  هنگام  که  است  ساکنی  : نون وقایه  ) نون11
   انَّنی ←  + ي انَّ                                  نیضرب ←  َ + ي ضَربَ                      

 تأکید   ) لام2    َّ ن ←  کیدأت  ) نون1    تأکید  ) حروف12
            تاکید ثقیله  نون:  َّ  ن  کید أت  لام=  ــلَ  ← نََّتخلفلَیس

 .  است  آید و مفتوح میخبر  وو امر   مضارع  از فعل  کید قبلأت  لام -
 . آید و امر می  مضارع  فعل  روي  کید فقطأت  نون -

 و غیر عامل است . دارد  نام»   تنبیه  هاي« اَیها   ي در کلمه » ها«  : حرف  نکته
 

 :    است)  در حالیکه (  آن  معنی آید و می  حالیه  ي هلاز جم  و قبل  معرفهي   کلمه  بعد از یک  همیشه »  حالیه واوِ «ِ  : حرف  نکته
ک   وَ جاء محمدخندید آمد می  که  در حالی= محمد      ُ  هو یضح . 

 
 ستید .   است و مدیون همطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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         »)  1اوزان ثلاُثی مزید ( «              بیبِالح ةُ: زیاردرس دوم  -1عربی

                                                        »)  2اوزان ثلاُثی مزید   ( «          لمیذُ المثالی    الَتِّ: درس سوم  -1عربی

  اصلی  وفتعداد حر  از لحاظ  فعل  انواع
 ). ند ا% فعل هاي عربی ثلاثی 99 ( )  چهار حرفی=   ( باعیو یا ر  است  لاثییا ثُ  اصلی  تعداد حروف  از لحاظ  فعل

 .  است  حرف  مجرد سه  در ثلاثی  آن  ماضی ي  صیغه  اولین  یعنی  است  حرف  سه  آن  يریشه  که  : فعلی  لاثیثُ
 را دارد و  اصـلی   حـرف   سه  همان  آن  ماضی ي  صیغه  و اولین  ها نیست از باب  هیچکدام جزء  که  فعلی : مجرد  لاثیث

 ولی وقتی به یکی از باب ها می روند ثلاثی مزید می شوند .   است  نگرفته  ديئزا  حرف
 ( ثلاثی مجرد ) خَرَج- ا ( ثلاثی مزید )ستَخرج 

علکلماتی که بر وزن ف - ُعالَ - لفعول - هفُمثل باشند مصدر ثلاثی مجرد و جامدند   فع ، : 
    صولو  -  روجخَُ - درایِه - هحماقَ - حقُب  - نحزْ - معلْ - كشرْ 

  ثلاثی  است  د گرفتهئزا  دارد و حرف  حرف  ز سها بیشتر  اش ماضی ي  صیغه  اولین  که  فعلی:  ) هاباب  = ( مزید  ثلاثی
  . باشند جدید می  ایجاد معانی  براي  مزید  ثلاثی  هايبباد ، شو نامیده میمزید 
لاعب  خَرَج نَُ م  الم( ثلاثی مجرد )             ) . شد  خارج  از زمین  بازیکن (                    بِلع 
 ( ثلاثی مزید )   ) . کرد  اخراج  را از زمین  داور بازیکن (         بِلعالم  نَم  بلاع  القاضی َ اخَْرج

 ( ثلاثی مجرد )                ) . داد  اجازهحمید   به  معلم (            میداًُ ح ملعم  نَذَاَ
نَذَأَستَا  حالم میدع( ثلاثی مزید )             ) .  گرفت  اجازه  حمید از معلم (  َ  مل 

 : مزید  ثلاثی  باب  هشت
   ماضی

 َ ) اَفعْل1
  َ ) فعَل2
3َنْفعل) ا َ 
 َ عل) افْت4َ
   لَع) تَف5َ
 َ ) فاعل6
 َ ) تَفاعل7
   َ فعل) است8َ

  مضارع
 ُ یفعْل

 ُ  علیفَ
لنْیَفع  ُ 

 ُ  لعیفْتَ
فَتَیلع ُ 

 ُ یفاعل
 ُ یتَفاعل

 علُفْیستَ

 مصدر 
فعالا  
  فعیلتَ
نفعالا  
فتعالا  
  لعفَتَ
مهلَفاع 
  لفاعتَ
ستفعالا 

 زاید  حروف 
  یـُ یا تـُ   اَ
 ـّ
  ـان
  ـت ا
 ـّ       ـت
 ا
 ا ـت

 ـست

  مثال
  خراجا            ُ یخرَج       َ اخَْرَج

  فریحتَ     ُ یفَرِّح       َ  حفَرَّ
  نقلابا     ُ بلنقَی       بلَانقَ
  کتشافا          ُ فشکتَی       فشَاکتَ

 کُّرذَتَ     یتذََّکرُ      تذََّکَرَ
دجاه      جاهید     هجاهدم 

 عقاطُتَ     ُ عقاطَتَی      عقاطَتَ
جخرَستَا َ      خرجستَی ُ         ستخراجا  

 ) تعدیهل ()   فریحو تَ  خراجا . ( روند بکار می  کردن  متعدي  براي:   فعیلو تَ  فعالا  باب -
 ) لمشارکهل ()   قاطع، تَ  بهکاتَم . ( روند بکار می  مشارکت  براي:   فاعلو تَ  فاعلهم  باب -
 ) طاوعهلمل ( ) ، تعَلُّم  ، اکتشاف  (انقلاب:  میروندبکار   را پذیرفتن  اثر فعل  نییع هطاوعم  براي  علفَو تَ  فتعالو ا  نفعالا  باب -
 ) لبلطَل ( ) علامستا . ( رود بکار می  درخواستو   طلب  : براي  عالستفا  باب -

 در مورد بابها  نکاتی
 ، )  لْعتَافْ (:   ، افتعال )  لْعانْفَ (:   ) انفعال علْفَ (:   ، تفعیل ) ْ لاَفعْ (:   بر وزن  افعال  حاضر باب امرِ  اولِ ي  صیغه

 . باشد ) می ْ لفعستَا (:   ) و استفعال ْ تَفاعل (:   ، تفاعل )  لْفاع ( : هلفاعم ، ) ْ لتَفعَ (:   علفَتَ 
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  : کنیم می  نگاه  شان  ماضی ۀصیغ  اولین  زاید بابها به  تعداد حروف  تشخیص  براي:  زاید بابها  تعداد حروف  تشخیص
                  دجاه یدونَجاه  ← یجاهد ← زاید  حرف  یک (    دجاه ( 

   ، زاید دارد  حرف  د سهاشب  استفعال  اگر باب و زاید دارد  حرف  یک  داشب  یا مفاعلهو   ، تفعیل  افعال  در باب  اگر فعلی
 . د دارندئزا  بابها دو حرف  يبقیه      

 

   حرفی  سه  : زیرا فعلهاي  است  افتعال  تماً بابح  پاسخ ؛  انفعال  به  بخورد و هم  افتعال  باب  به  هم  اي کلمه  هر گاه
 ) لَقَ، نَ رَظَ، نَ رَص( نَ .  است  افتعال  باب  نشانۀ  »ـ ت « ؛      »ـ ت «  نه  است  »ـ ن «  حرفشان  معمولاً اولین     
 )  انفعال (  انطلاق -  انقلاب -انکسار   )   افتعال (    انتقال -انتظار  -انتصار      

 

انادست - اتارست- اماعست  - اراقست - اواءست  ، بابجزء  اجز »  ـس «  ند چونا  عالفتاست  خودشان  اصلی  حروف ء   . 
 )   حرف 5  افعال . ( )  حرف 6  انفعال (  انفعال  هستند نه  افعال  ، بر وزن  نتاجا -نقاذ ا -  نزالا -نکارا:   کلمات -
 

 )  عالف  مترادف =   لهفاعم(            . می آید   عالف:     بر وزنِ لهفاعم  باب  : مصدر دوم  نکته -
وار ح= هاد جِ      حاورهم= جاهدهم   
فاعد  = دافعهم      تابک  = کاتبهم    ) است .  مجرد  مصدر ثلاثی  هتابک( 

  سابقهم=   سباق     هخالفم =  خلاف
 

 . ندا تفعیل  بابِ ِ مصدر)  ه، توصی هذکر، تَ هربی، تَ هسلی، تَ  هرَبصتَ . (است   هلَفعتَ  ، تفعیل ِ باب  دومِ مصدرِ :  نکته
 

 راه شناسایی باب هاي ثلاثی مزید :
 معلّم - کَرَّم - معلِّ، ی فعیل است . علَّموجود تشدید علاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب تَ -
 متعَلّم  - معلِّ، یتَ ل است . تعَلَّمعو تشدید علاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب تَفَ)  ـت(  وجود حرف -
 فشکتَم - ععلاوه بر سه حرف اصلی نشانه ي باب افتعال است . اختَرَ ) ـت (وجود حرف  -
 

 : رود بکار می  تفاعل  باب  واقع  خلاف  و امري  غیر واقعی  حالت  دادن  نشان  براي
           )رَمزدن  مریضی  = خود را به      تمارض          تفاعل ←  مارضتَ              )  ض  
           )جزدن  نادانی  = خود را به      تجاهل          تفاعل←    جاهلتَ               َ ) له   

 :  ي یکدیگر را بیاوریم باید کلمه  تفاعل  باب  ي هدر ترجم  یعنی  یشتر استب  ۀلَفاعاز م  لفاعتَ  در باب  مشارکت
   کردن  یکدیگر را قطع =  عقاطُتَ       

 

 ) مزید  مصدر ثلاثی (  نزالا               ) مجرد  مصدر ثلاثی (  زولنُ        :   نزالبا ا نزول   فرقِ -تحلیل صرفی 
 )  مزید  مصدر ثلاثی (  ذهیبتَ     ) مجرد  مصدر ثلاثی (  هابذ   :   با تذهیب  ذهاب   فرقِ -تحلیل صرفی 
 ) مزید  مصدر ثلاثی (  خراجستا   ) مجرد  مصدر ثلاثی (  روجخُ  :   با استخراج خروج   فرقِ -تحلیل صرفی 

 
 

 ین آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در ا                       
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   » )  1( جامد و مشتق«                        ةُ: العبرَدرس چهارم  -1عربی

    » )  2( جامد و مشتق«                 ۀِ: مشاهد منَ الحیاه البسیطَدرس پنجم  -1عربی

 ، عسلٌ ، اسَد  ، عالَم  مس، شَ رٌفتَ، د  ملَ: قَ است   نشده  گرفته  فعل ي هجامد از ریش  اسم
 : است  شده  گرفته  فعلي   از ریشه  مشتق  اسم
معال  علوم، م   ،لیم ، ععهلاّم  م ،لّمع  فعلي   از ریشه  ، چون  تعلّم، م  ) لَماند  مشتق،  اند شده  ) گرفته  ع  . 

 ؛ مثل : مصدر از چیزي گرفته نشده پس جامد است گیرند ، خود ي اسم هاي مشتق را از مصدر مینکته : همه
 ، عیش ، فَتح ، نَصر ، اخراج ، تَفریح ، مسابقهستخراج ، خروج ، ا علم      

 
 اجخرستا - روجخُ -  هتاب، ک  هابذ :  ) جامد مصدري1   :  جامد  اسم

  مس، شَ دس، اَ  لمقَ :  ) جامد غیر مصدري2                   
  جامد مصدري

مصدر د خو  ولی  شده  یا مصدر گرفته  فعل ي  چیز از ریشه  همه  کنند چون می  مصدرها را جامد حساب  تمام  در عربی
    عیش،  جلوس،   خولد:   نشده  گرفته  از چیزي

  له، ج  حتْ، فَ رب، ص  كرْ، ش مد: ح  مثل.  مجردند  مصدر ثلاثی،   طسالو  ساکنُ  حرفی  هس  : بیشتر کلمات  نکته
   ، فَتح ۀتاب، عیش ، ک هاب، ذخروج ،   دخول:  اند و حفظی  شنیدنی  یعنی  ماعیمجرد س  : مصادر ثلاثی  نکته
  ل فاعتَ، فاعله فعیل ، مفعال ، تَ: ا از بابها مثل  مصدر یکی ِ بر وزن  که  اي هر کلمه  مزید یعنی  مصادر ثلاثی  : تمام  نکته
   اعلام -  تعلمّ -  تعلیم -  ستخراج: ا  مثل؛ است مصدر   چون  باشد جامد است  ،  استفعال ، تفعل -  افتعال  -انفعال       

 تَفعله )=  فعال ) ( تفعیل=  افالَه ) ( مفاعله =عال ( اف  . دننکته : بعضی باب ها مصدر دوم دارند که آنها نیز جامد
 .  باشد حتماً جامد است و فعُلان  ، فعُول ، فعل هفعال  بر وزن  اي هر کلمه  ندارند ولی  خاصی  جامد وزن  : کلمات  نکته
     ه ماسحد ،هرای  دق، ص  خول  لمْ، عخُروج -  ، د  - فران  غُ - لطانس 
 : مثلاً ؛   کنیم  نگاه  مفرد آن  باید به  یا مشتق  جامد است  اي کلمه  بفهمیم  اینکه  : براي  هنکت

 . باشد می  مشتقنیز   کلمه  این  پس  است  و مشتقفعیل   بر وزن  میو عل  است  علیم  جمع  ، چون علماء
 . باشد مد میجا  هم  بتُکُ  پس  جامد است  باشد و کتاب می  کتاب  : جمع  بتُکُ

 :  استنوع  8    :  مشتق  اسم
  ههمشب  ) صفت5     فاعل  ) اسم1
 )  ي مبالغه صیغه (  مبالغه  ) اسم6    مفعول  ) اسم2
   ( حذف )  آلت  اسم )7    زمان  ) اسم3
  تفضیل  اسم) 8     مکان  ) اسم4
    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی    . ممنوع است و مدیون هستیدکپی شرعاً و قانوناً حرام و                     فاعل  اسم -1

 ( اسم فاعل ، مشتق ، ثلاثی مجرد )  لقات ←  قتل دحام←: حمد   مثل؛ شود  می  ساخته  لفاع  مجرد بر وزن  در ثلاثی

 صائم  - صائن : شود می  همزه  به  قرار گیرد تبدیل  » فال«  حرف  بعد از  اي لهع  : اگر حرف  نکته
  مقائ ←   مقاوِ ←    فاعل) ( َ قَوم
 رسائ ← رسایِ ←   ( فاعل ) سیرَ
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 اسم فاعل قرأ ←: قاري شود  می  تبدیل )  ي(   به  عله  مجرد حرف  ثلاثی و مهموزاللام  ناقص  فعلهاي  فاعل  : در اسم  نکته

يدهادي ← ل )( فاع ه   =هاد 
وعداعٍ=   داعی ← ( فاعل ) د 
ضَوراضٍ = راضی  ← ) فاعل ( ر 
 )بابها  ( مزید  در ثلاثی  فاعل  اسم
  قبـل   و حرف  گذاریم می » مـ«   اول  حرف  بجاي  که  ترتیب  این  شود به می  ساخته  مضارع  در اینجا از فعل  فاعل  اسم

 .  دهیم می  آخر را کسره از
  ملّعم ← ُ ملّیع                                      خرِجمستَ ←ُ  جخرِیستَ                

و ثلاثـی مزیـد     فاعـل   باشد اسم)  ي (یا   کسره  از آخرش  قبل  باشد و حرف » مـ«   اولش  حرف  که  اي : هر کلمه  نکته
 ) .  جامد استمصدر و   که همجاهد  مثل همفاعل وزنِبجز  (          .   جیب، م نیرم ، ریدم محب ، ،  سدرِم:   است
 .   همگی اسم فاعل ثلاثی مجرد  هستند  . . . ، قاضٍ ، قضُاه  هادي  - تام  - جار  - ضالیّن  - آمر  - آخذ،  آکل ، آخرهَ،  آخر

  ولـمفع  اسم -2
 .  شود می  ساخته  فعولم  بر وزن  مفعول  اسم مجرد  ثلاثیدر 
حمد  ← حمودم 
  قتولم  ←  لَتَقَ

گیرند  قرار می  کنار هم  عله  دو حرف  چون  بسازیمثلاثی مجرد   مفعول  اسم  یا ناقص  فجواَ  از فعل  : اگر بخواهیم  نکته
  : شود می  ساخته  مفعل  بر وزن  مفعول  اسم  در حقیقت؛  میشود  حذف  مفعول  در اسم ) واو(   حرف  کهاست   این  قاعده

 مـ + ریشه ي سه حرفی فعل =اسم مفعول اجوف و ناقص 
 مسیر ←    سیورم  ← ( مفعول ) سیرَ
عی( مفعول )  ب←  بیع       ← بیوعم( فروخته شده )             م 

  مقول ←     قوولم ←( مفعول )   َ لوقَ
هد( مفعول )   ي ←هدويم    ← هديم ّ 

وع( مفعول )   د← معوود←       مدعو 
  اي باشد حتماً باید با تشدید بیایـد و گزینـه   ) يیا    و (   عله  حرف  ( ثلاثی مجرد ) مفعول  اسم  حرف  : اگر آخرین  نکته

 مخْفی ←  ( مفعول ) ←   خَفَی.   است  غلط  تشدید نگرفته  که
 مزید  ثلاثی در  مفعول  سما

 .  کنیم می  از آخر را مفتوح  قبل  و حرف  گذاریم می »مـ  « مضارعه  حرف  بجاي : شود می  ساخته  مضارع  از فعل
ِ ثلاثی مزید  مفعول  باشد اسمداشته   » الف« ا ی  فتحه  از آخرش  قبل  باشد و حرف »مـ  «اولشحرف   که  اي هر کلمه -

 ، مراد  مستجاب ،، مخاطبَ  ؤنثذکّر ، م، محرّم ، م ، محمد  مرسل:   مثل. است 
   ي، متعد یدعم  است  فاعل  دارد اسم)   ي (  و آخرش »مـ  «  اولش  که  اي : کلمه نکته
 ' ی، مرتضَ ' یتهنْم :   . مثل  است  مفعول  دارد اسم  » الف«   و آخرش »مـ  «  اولش  که  اي کلمه

 ، مختـار  ثـل : م  کلمـاتی   پـس شـوند   می  هم  شبیه  و انفعال  افتعال  بابدر   اجوف  ۀاز ریش  و مفعول  فاعل  : اسم  هنکت
 . همینطوراست  هم  انفعال  در باب ؛ افتعال  درباب  اجوف ۀاز ریش  ، مفعول  اسم  فاعلند و هم  اسم  هم  و محتاط  محتاج
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 :   و مکان  زمان  اسم -4و 3
 » مـ«  . آید می  همفعْل و  مفعْل ،  مفعْل  مجرد بر وزن  ثلاثیدر 

 س جلخ ، مطبع ، مب ، مطلَغرِض ، م، معرَ هعزر، م ه ربق، م دسجِ، م  کتبَ: م مثل
 قابر، م  کاتب، م ساجد: م  مثل . آید می  مفاعل  بر وزن  و مکان  زمان  مکسر اسم  : جمع  نکته
،  ي آنها به ترتیب فعل معتل ناقص مفلَّ باشند اسم مکان هستند و ریشه -مفال - ′مفعی: : کلماتی که بر وزن  نکته

 طب  م -دارم -بنی. مثل م معتل اجوف و صحیح مضاعف است
 اند .  ناقص  فعل ۀریشاز   انمک  اسم ′مجري ، )  جایگاه ( ' مأوي؛ )   تبعیدگاه ( ' ، منفی ' مبنی ،  )  چراگاه ( ' مرعی

- فعل است ، اسم مکان و مشتق و ثلاثی مجرد است . ′فعیمصورت اعلال یافته م 
فرودگاه ( طارم  (  ،زارم ) جایگاه (  مقام،  )  زیارت  محل  (  ، مکان- دار م) اند .  اجوف ۀریش از  مکان  اسم )  دور زدن  محل 
طَمب - رّقَم -  مرّم -  مباشند لّ ... اسم مکان از ریشه ي فعـل مضاعف میح . 

ـ   «  اولـش   شود یعنی می  ساخته  مفعول  اسم  مثل  و بابها درست  چهار حرفی  از فعلهاي  و زمان  مکان  : اسم  نکته  »مـ
 ف نحرَم  - یمصلّ . دارد یا الف  از آخر فتحه  قبل حرف  دارد و

از   یکـی   جملـه   به  با توجه  ولی،   زمان  اسم  و هم  مکان  اسم  و هم  است  مفعول  اسم  هم  هاییتن  به  رَفي منح کلمه -
 نحرِف فقط اسم فاعل است .ولی م ها را دارد معنی  این

 ههشبم  ) صفت5
  :مثلاً . باشد  مفعولیا   فاعل  اسم  اگر بر وزن  کند حتی می  و پایدار دلالت  ثابت  صفتی  برداشتنِ  ههمشب  صفت

  کلمه ؛ است  مخداوند عال هم می تواند باشد .   ههمشب  صفت  است  همیشگی  چون  ولی  است  فاعل  با اینکه  مي عال 

 ) فعَل،  فعَل،  علانفَ،  عیلفَ(    شبههمِ  صفت  وزنهايِ

 ). ي یقین مصدر و جامد است  ( کلمه              نبی   ،ی غن، وفی ، ولی ، تقی ، نقی ، علی ،  قیر، فَ ، کبیر  : کریم  عیلفَ
 ) عصبانی ( ضبانغَ - ) سیر (بعان شَ - ) ( تنبلسلان کَ -)  گرسنه (وعان ج - ) بیدار (  یقظان -)   تشنه (  طشان: ع  علانفَ

 طفلان  - حرمان - )در و جامد پرواز کردن = مص ( طیران: مانند . علان جامدند بقیه ي کلمات بر وزن فَ        
 جامدند . )به معنی شادي کردن و تنبلی کردن ، مصدر و ( ولی فَرَح و کَسل ، قَلق ، فَتن ، فهَِم  تنبل)( کسَل، (شاد) حفَرِ ،  نش: خَ  فَعل

 سهو - بر -  سهل -  ) سخت ( : صعب  فَعل
 حسن کچَل ) (        ) ( قهرمانبطلَ  -  سن: ح فعَل

  دوع - طور: قَ  فعَول
 ( ترسو )فعَال : جبان                  رّفعُل : ح                 جاع: شُ  فعُال        )  خوب=  (و طَیب ، جید  : سید  لیعفَ

 )  مؤنث (علاء ، فَ ) مذکر (  لأفع:  ددارن  ثابت  وزن  و یک و مشتق انَد  ههمشب  رنگها و عیبها صفت  تمام  : در عربی  نکته
 ن ( سمراء ، سمیراء )= گندم گو اسَمر       زرد:  رصفَاَ         سبز : رخضَاَ
  آبی:   قزراَ               : سفید  ضبیاَ
  راه  : راه  قبلَاَ         سیاه : دسواَ
 .  همگی اَفعل وصفی هستند  ←   ) احمر  مؤنث ( = قرمز مراءح       قرمز : رحماَ
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 عیبها 
  : معیوب  عوجاَ    لال :  ابَکم
 شَل - لنگ:   عرجاَ    نگلَ : ّ اشل
   ( عمیاء )    : کور  عمیاَ               ر: کَ ّ اصَم

   : لکنت زبان اَلکن                        خورده  : زخم اشترَ
 لوچ -دو بین :   حولاَ                              لال :  اخَرس

  النسل  مقطوع:  ابَتر       یک چشم                    :  عوراَ
 )= مؤنث اَزهر هراء ( ز .  استو مشتق   ههمشب  کند و صفت می  دلالت  : بر زینت اَزهر                 حمقاء      -: ابله  احَمق

 . ها بود اَفعل وصفی است وگرنه اَفعل تفضیل است ها یا عیب لمه جزء رنگ: اگر ک فرق اَفعل وصفی با اََفعل تفضیل
 ندهد صـفت   صفت  باشد و اگر معنی  داشته  صفت  معنی  حتماً باید کلمهو فعَل   فعَل  بر وزن  مشبهه  صفت : در  نکته

   )  . است  جامد غیر مصدري،   نیست  ههمشب  صفت ( دریا = بحرسخت ، دشوار )   =( حسن = خوب ، صعب : مثلاً ؛   نیست  مشبه 
 ) طبخ = پختن = باران ، مطَر= نگاه کردن ،  ( نظر ) .  است  جامد مصدري؛   نیست  مشبهه  صفت (  کشتن=  تلقَ

 . ند و گرنه جامدنداد صفت مشبهه و مشتق نکنیم اگر با معنی باش ها اضافه می این ۀرا به آخر ترجم» تر«  پسوند
 )  مبالغه  ي صیغه (  مبالغه  اسم -6
 :  کند می  بسیار زیاد دلالت  میزان  به  صفتی  داشتنِ بر

 :  مبالغه  ي صیغه  اصلی  وزنهاي
 )  دانابسیار  (   ه: علاّم  عالهفَ        : حمال  عالفَ
یلفع  یق: صول     دُوس  فعُقد :  
 .  تشدید دارد  مبالغه  ي صیغه  اصلی  وزنهاي» حرف دوم «   الفعل  عین -                             : قیوم  یعولفَ

 . است  کثرت ي  نشانه  بلکه  نیست  بودن  مؤنث ي  نشانههامه و فَ هلاّمعي   در آخر کلمه»    ۀ  ة  «حرف 
               کذلرلج لاّمٌ عإ       ه لکهأمرَت هلاّمع ٌ 

 :  و مشبهه  مبالغه  مشترك  وزنهاي
 دوع - طورقَ   ...      مشبهه لومظَ ،فور غَ ، ذوبکَ ، دوقص ، بورص:   فعَول
               نبی   ،غنی ، تقی ، نقی ،  قیر، فَ ، کبیر  کریم ...        مشبهه   لیم: ع  فعَیل
 سهو - بر -  سهل -  ) سخت ( صعب ...          مشبهه   عبد:   فعَل

  وگرنـه   نـد ا  مبالغـه   د اسـم وب  اگر با معنی  آوریم ) می  یا مفعول (  فاعل  را بر وزن  وزن  سه  بر این  شده  داده  مثالهاي -
 :  ندا  ههمشب  صفت

 .   است  ههمشب  صفت  است  معنی  بی  شود. چون می  مکارِ ،  فاعل  بر وزن  کریم -
 .  است  مبالغه  اسم  پس  است  با معنی ، شود می  ، عالم  فاعل  زنبر و  علیم -
 مشبهه =بی معنی  )2مبالغه              =  بامعنی) 1بر وزن فاعل :    ←فعَول و فعَیل  -
 . هستندو مشتق   مبالغه  اسم،  دارند  یفعل ي  ریشه  یار چون، طَ  راّحج:   مثل  شغلهایی  اسامی -
 . جامدند ، ندارند  فعلی  ریشه  چون( ماهی فروش ) ماك س ،)  نانوا (باز خَ)   خرما فروش ( ارم: تَ  مثل  شغلهایی  اسامی -
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  است  فعالو م هو مفعْل  مفعْل            است  دال  بر آلت  که  آلت  اسم                       ( ابزار )    آلت  اسم -7
کلید (  فتاحم ( ، صباحم  ) ترازو (  یزانم،  )  چراغ  (  ،هرسام  ) لنگر کشتی  ( ، هرسطَم  ) کش  خط  (  ،سمارم ) میخ  ( 

 ، ثلاثی مجرد     مکاناسم :  ........مـَتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مزید  فعولماسم  یا  فاعلاسم :  ........مـُتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مجردباید ابزار و وسیله باشد . ) معنی آن (   لتآاسم :  .........مـِتحلیل صرفی : 

  تفضیل  اسم -8

 . آید می)   مؤنث ( ' فعُلی ، مذکر) (  أفعل  بر وزن  تفضیل  اسم
 .  رضا از جواد بزرگتر است  )  تفضیل  اسم ( الجواد  نم کبرُاَرضا 
 .  است  آموزان دانش  رضا بزرگترین )  عالی  صفت (           التلامیذ کبرُاَرضا 

 .  است  خدا بزرگترین )  عالی  صفت (               کبرُاَ  هللاَ
  جمع  نباشد یا اسم  » من «جر   اگر حرف  ولی  برتر است  باشد صفت  » نم«  جرِ  حرف  تفضیل  : اگر بعد از اسم  قاعده
 .  است  برترین  صفت سه حالت  در این  که  است  ي جمله کلمه  ندارد و یا آخری  »ـ لاَ «  که  اي وجود دارد یا کلمه     

 

  .  کنیم می  نگاه  مفرد آن  به، همچنین مذکر است یا مؤنث   یا مشتق  جامد است  اي کلمه  بفهمیم  اینکه  براي -
  و آخرش ـۀ ندارد پس مذکر است .  است  مشتق  پس  است  فعیل  فقیر و فقیر بر وزنجمع  ءفُقرا

 »مشتق ، مذکر «    معال ← عالمون »مشتق ، مؤنث «  هؤمنم ←  مؤمنات     »مشتق ، مذکر «    متقی ←  متقون
 . مؤنث است»  مزرعه «است چون مفرد آن  مؤنثع زارِملی مذکر است و»  شاعر« است چون مفرد آن  مذکرراء عشُ
 

 : ظمیلغاتسنی - اعَظم و عن و حلیا اسم تفضیل مذکر و مؤنث - دنیا اَدنی و - احَسهستند . اعَلی و ع  
 )= اسم تفضیل و مشتق  ( افَعل و فعُلی          

  . مؤنث و مشتق و اسم مقصور هستند آنها تغییر کرده پس اسم تفضیلِه ي وزن فعُلی هستند که دیکت  بر علیا  - دنیا
 

 ( اشَدَ ).  شوند  باید ادغام  جنس  همدو حرف   چوناست   دد غلط: اشَْ  نکته
- بَاح - قّ - اشَدَآخَرین . . . همگی اسم تفضیل مذکر - آخَر - اَقوي - اعَلون - ′اعَلی - ابَقی - اح  ( لافَع ) . هستند 
 . هستندو مشتق دو کلمه ي خیر و شر اگر به معنی بهتر و بدتر باشد اصل آنها اخَیر و اشَرّ بوده و اسم تفضیل  -
 

 ) ، ثلاثی مجرَّد  أخََرَ  من ماده ( مهموز، صحیح و   تفضیل  اسم،  مشتق:  آخَرتحلیل صرفی : 
 ، ثلاثی مجرَّد ) أخََرَ  من ماده ( مهموز، صحیح و   فاعل  اسم،  مشتق:  رآختحلیل صرفی : 

 ل باشد و یا اولش مـ داشته باشد ؛ وو فعَخلاصه ي اسم جامد و مشتق : اگر اسمی بر وزن : فاعل ، مفعول ، فعَیل 
 ( عالم ، معلوم ، علیم ، صبور ، فَرِح ، مجاهد ، ملتَزِم ) مشتق است و اگر این طور نباشد جامد است .      

 در نکته : کلمه اي که بر وزن مفاعله باشد جامد است ، زیرا با اینکه اولش مـ دارد ، چون بر وزن مفاعله است ، مص
 باب مفاعله است و همه ي مصدرها جامدند . ( مجاهدة ، مسابقۀ )        

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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       » رــضمی«                                 ۀُبجرُالتَّ درس ششم : -1عربی

  او آمد ←آمد   لیع .می باشند  اسم اند و معرفه و مبنیضمیرها جزء  ؛ضمیر کلمه اي است که جانشین اسم می شود 
 

 : دارند  صیغه 14ها و ضمیرها  فعل  : در عربی  نکته
 
 
 

    غایب
 
 

 
 مذکر

 
 
 

  مؤنث

 ) مفرد1
  ی) مثن2
  ) جمع3
 
 ) مفرد4
  ) مثنی5
  ) جمع6

بغائ  
بینغائ ِ 
بینغائ َ 
 

غائۀب 
 ِ غائبتین

باتغائ ِ 
 
 
 
 

  مخاطب
 
 

 
 

 مذکر
 
 
 

  مؤنث

 
 ) مفرد7
  ) مثنی8
  ) جمع9
 

 ) مفرد10
  ) مثنی11
  ) جمع12

 
بخاطَم  
بینخاطَم ِ 
بینخاطَم َ 
 
ۀبخاطَم 
بتینخاطَم ِ 

 ِ باتمخاطَ
  وحده  ) متکلم13   متکلم

 الغیر  مع  ) متکلم14
تکلمم  - ۀتکلمم  
تکلمینم  - تکلماتم  
 

 نُـا ، نَحــَــ، انَ َ نت، اَ وـــ: ه  : مثل) ضمایر منفصل مرفوع 1 اند ؛  دسته 4ضمیرها 
 ایانا ، یايا ، میاکُا ،را ) = تو (  اكیا :  : مثل بمنصو  ) ضمایر منفصل2      

 ) ذهَبادر  الف( ا    ؛   ) بونَکتُ( واو در یو    :  : مثل  مرفوع  ) ضمایر متصل3 
 ) = تو = ـَت(    ؛ ـک ) = او = ـشَ(   هـ :  : مثل و مجرور  منصوب  ) ضمایر متصل4
 

 ) ضمایر منفصل مرفوع1
1ــ) ه4  وـــ) هاــَ) أن13  ِ ) أنت10   َ ) أنت7   ی 
 حنُ) ن14َ     ما) أنت11ُ   ما) أنت8ُ  ام) ه5  ) هما2

36   م) هنَّـــ) أنت12ُ   م) أنت9ُ  نََّـــ) ه  
 گیرند و  مبتدا می نقش  فقط  درجمله  چسبند و چون نمی  آخر کلمه  هرگز به  گویند چون می  ضمایر منفصل  این  به

 ٌ ممعلّ وــــــه  . شوند می  نامیده  مرفوع  ضمیر منفصل  پس  است  مرفوع  همیشه  مبتدا هم    
 مبتدا و محلاً مرفوع                                         ؛ چون مبنی است . ضمیر همیشه محلی است اعرابِ

 م ) عال و( ه آیند . می معمولاً مبتدا و محلاً مرفوع هستند چون اول جمله  ... انَت ، انَتم ، انَا ، نَحنُ هما  ، هو: ضمایر 
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 . بیایند باز هم مبتدا و محلاً مرفوع اندبل . . . )  - ف - وَ این ضمایر اگر وسط جمله و بعد از حروف (
 = هر کس دو روزش مساوي باشد ضرر کرده است .مغبونٌ  وـــهمن تسَاوي یوماه فَ   

 مجهول  فاعل هستند و با فعلِ، معلوم  تار با فعلِستمیتوانند مستتر شوند که در صورت امنفصل مرفوع فقط ضمایر 
 ناقصه ، اسم افعال ناقصه هستند . این ضمایر در هر سه صورت محلاً مرفوع هستند . نائب فاعل هستند و با افعالِ    

 َفاعلدر :  کَتب =  بستتر  ؛      در کُتم وستتر  ؛          در کانَ  = نائب فاعلهم وستتر    =  کانَاسمِ هم وه 

  منصوب  ) ضمایر منفصل2

 ُ ) ایاه1
2اهما) ای 
3اهم) ای 

 ) ایاها4 
 ) ایاهما5
 ّ ) ایاهن6

7اكتو را  فقط =      ) ای 
 ) ایاکما8
9اکُ) امی 

10اكای ( 
 ) ایاکما11
 ) ایاکن12ّ

13ا (ايرا من  فقط =     ی 
14انا) ای 

   دارند و مفعول  مفعول  نقش  همیشه  چونانَد   و منصوب دنچسب نمی  آخر کلمه  هرگز به  یعنی انَد  لمنفصضمایر   این
 .  پرستیم تو را می  فقط  : َ نعبد یاكا     .  است  منصوب

 
  مرفوع  ) ضمایر متصل3

  : هستندفعلها   این  و فاعل دنچسب می  آخر آن  به  فعل  صرف  هنگام  هستند که  ضمایري
 .  است  فاعل)  و (         ونَــبذهی: در     ؛    است فاعل)   الف(      اــبهذَ:   مثلاً در 

 
 . دنشو می  نامیده  مرفوعی  ضمیر متصل،   است  مرفوع  فاعل  دارد و چون  فاعلی  متصل  ضمیرِ  هصیغ 12  ماضی  فعلِدر 

 . ندارد  ) ضمیر فاعلی ْ تبهو ذَ  بهذَ (  ماضی 4و  1 ي صیغه  : فقط  نکته
 ت (حرف  ْ (ِهماضی  4 : صیغه ي در آخربلغائل = ) (  َذهفاعلنه   است  ثتأنی ي هْ نشان تب  .  
 ) ۀبطَامخ= لل  نََــبی. ( تذَه مضارع فاعل است 10در صیغه ي ( یـ )  ضمیرِ
 است که در این صورت حرف قبل از آن ساکن است و فاعل، لوم مع فعل ماضیِ 14در آخر صیغه ي ( نا ) :  ضمیرِ
 در آخر هر فعل  ( نا ) ضمیرِ  به جز این دو حالت است .نائب فاعل  ( نا )  ضمیرِ،  اگر فعل ماضی مجهول باشد     
  است .فعول و محلاً منصوب م، دیگري و تمام فعلهاي مضارع و صیغه هاي دیگر ماضی      
  و محلاً منصوب  مفعول :مــا را = زد   ناـــــَــــــضَربَ                     و محلاً مرفوع  فاعل :   اـــم= زدیم  ناــــــــــْبضَرَ     

  ُ بذهتَ ، ُ بذه، تَ ُ بذهی:  14و  13،  7،  4،  1مفرد : هاي صیغه  دارند و فقط  فاعلی  ضمیر متصل  صیغه 9  مضارع  ر فعل
  ) ُ  حننَ ، ، أنا  ، أنت  ی، ه وه (آنها ضمیر مستتر باشد   فاعل  است  ندارند و ممکن  فاعلی  ُ ضمیر متصل بذه، نَ ُ بهأذ     
 .   است  مضارع  فعل  مثل  آن  فاعلی  شود ضمیر متصل می  ساخته  مضارع  از فعل  چون  مر هماَ  فعل

 

  با فعلِهمراه در فعل مضارع ي )  - نَ - و - ( ادر آخر فعل ماضی و نا )  - ت - تنَّ - ت - متُ - ماتُ - ت - نَ - و - ( اضمایرِ 
 می باشند و اسم افعال ناقصهند و با افعال ناقصه ، ا نائب فاعل، مجهول  با فعلِهمراه هستند و  فاعل، معلوم      

 اسم ظاهري این نقش را بر عهده نداشته باشد .البته در صورتی که در جمله ؛ هستند  ضمیر بارزاز نوعِ      
 : اسم کانَ و در هر سه حالت محلاً مرفوع است . کُنت: نائب فاعل و در  خُلقت: فاعل ، در  خَلَقتدر  » ت «ضمیر 

 یگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي د                       

telegram.me/irandaneshnovin



....................... 72 

 . ) بارز و معرفه است ( الف در یحملانِ ضمیرِ.  ستامعرفه و  اسممتصل مرفوع ر یضم؛  اسم معرفه  = ضمیر متصل به فعل
 ذف مضـارع یعنـی جمـع مؤنـث هـا ضـمیر متصـل فـاعلی اسـت و هرگـز ح ـ           12و  6 در آخر صـیغه ي » ن « حرف 

 نمی شود ولی در آخر بقیه ي صیغه هاي مضارع ضمیر نیست و به جاي علامت رفع آمده است که در صورت      
 مجزوم شدن یا منصوب شدن فعل مضارع حذف می شود .      

 
 و مجرور  منصوب  ) ضمایر متصل4
 ي -13 ك -10 ك -7 ها -4 هـ  -1
 نا -14 ماکُ -11 ماکُ -8 ماه -5 هما -2
 نَّکُ -12 مکُ -9 نَّه -6 هم -3

 
 

 .  چسبند می  کلمات آخرِ  به  همیشه  گویند چون می  ضمایر متصل  این  به -
 او را کشُت =  قَتَلَه فعلی چسبیده باشند ؛ آن فعل ، یک فعلِ متعدي است .هر این ضمایر اگر به آخر  -
 )  منصوبی  ضمیر متصل . ( ندا محلاً منصوبو   به د مفعولٌنبچسب  آخر فعل  ضمایر به  اگر این -

 و را : ضمیر متصل منصوبیت: زدم  کــــتُـبرَضَ                       را  او : زد ُ هــــــــــــــــَب: ضَرَ  مثال    
 

 ولٍ منصوب .ــلُّ مفعکـُـتمام مفعول ها منصوب انَد : 
 

 است و لازم نیست . متعدي به آخرش چسبیده باشد ،، ـی ، نا )  . ، ـک ، ...( ـه ، ..که یکی از ضمایر متصل  هر فعلی -
 

   هستند و چون  و محلاً مجرور یهلَا  ضافم متصل شوند  آخر اسم  اگر به ، ـی ، نا )  ( ـه ، ... ، ـک ، ...ضمایر متصل 
 . شوند  می  نامیده  مجروري  ضمیر متصلاست ، مجرور   همیشه  الیه  مضاف
 : کتاب او : ضمیر متصل مجروري هـــکتاب    )  مجروري  متصل ( کــــــسما  : مثال

 

 . جرورمکـُـلُّ مضاف الیَه ند : جرورها م ضاف الیَهتمام م  
 
- بِشَهرگاه این ضمایر به آخر حروف مبِ ۀٌهت .عل متصل شوند اسم آنها به حساب می آیند و محلاً منصوب اسالف 

 .  است  منصوبی  متصل  ) ُ هـ(  ضمیر  ُ هــــــــــــــانَّ مثلاً در : 
 
 جار و مجرور محلاً می باشند . ، این ضمایر اگر به حروف جر متصل شوند  -
 .  است  مجروري  ِ متصل  هـ  ضمیرِ  هــــــــــــــــــــدر فی -

 بریم .می  را بکار  محلاًبراي ضمیر ها همیشه کلمه ي 
 

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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     » موصول«                       ةُجرَالَهِدرس هفتم :  -1عربی

  )، که   که  دختري (  لّتیاَ   )  ، که ، کسی که  که  پسري (  لذّياَ    خاص  وصول) م1 :  موصول  سما
 )   که  چیزي ( ما    ) دختر  پسر چه  چه ،  که  کسی (  نْم   )  مؤنث مذکر و  بین  مشترك  موصول (   عام  ) موصول2              

 الذي قرأَتُهکتاب هذا                                      الکتابهذا :  می آیداسم اشاره قبل از اسم اصلی  -
 آید و باید از لحاظ جنس و تعداد و اعراب با آن مطابقت داشته باشد : اسم موصول بعد از اسم اصلی می 

      ساالذي  کتابالتی ...     ؛ التَلامیذُ الذینَ ...  ؛ الن ُرَةُ التی ... ؛ الکَتباللاتی ........ ؛ الشَج ء 
 می باشند ولی در وسط جمله به خصوص بعد از اسمِ اَلـ دار فقط    ( کسی که )و اَلَّتی در ابتداي جمله به معنیِ  ذياَلَّ

 . اللاتیو  الذینَ: است همچنین  دارند .( که ) معنیِ       
  خاص  ) موصول1

 مؤنث مذکر 
 لتیاَ ( کسی که ) لذياَ مفرد
 اللتینِ -اللتانِ اللذینِ -اللذانِ مثنی
 اللواتی =للاتی اَ لذینَاَ جمع

             » کـه  چیـزي «  یـا   » کـه  کسـی  «  معنـی   هستند که  موصول  اسم  شرطی  به» و ما  ْ من«   مشترك =  عام  موصول  اسم) 2

 . آیند می  جمله  معمولاً وسط  حالت  این در بدهند و

    َ أ الدرسرَقَْ  هذا من د :ندار  از اعراب  محلی  شود و هیچ می  نامیده  صله ي  آید جمله می  موصول  بعد از اسم  که  اي جمله
 

 چند اسم جمع مکسر :
 عظام   ←کرام                 عظیم  ←کریم   صغار               ←صغیر                 کبار ←کبیر 
 تُجار   ←عمال                تاجر  ←عامل  زان               خُ ←خازِن   حکام             ←حاکم 
 وراث                    ←وارث    کتُاب               ← کاتب               کفُار ←کافر 
 عوامل ←عامل            شواهد ←شاهد   قضاه                 ←قاضی               ةدعا ←داعی
 قه                            سفَ ←به                فاسقسکَ ← کاسب              ثهرو ←وارث 

 قوافل          ←قافله   فواصل            ←سوانح               فاصله  ← سانحه          حوادث ←حادثه 
      فضایل ←فضیله    فرایض           ←فریضه    قرائن              ←قرینه              رذایل ←رذیله 

 یوت  ب ← یتب   یوت     ز  ←) روغن(  یتز              قرون    ←  قرن  اصول                ←اصل                  موراُ   ←مراَ

در   آن  موقعیـت   به  توجه  و بدون  تنهایی  را به  کلمه  یک  در تجزیه  که  است  در این  فرقش  با تجزیه  ترکیب:   ترکیب
 تحلیل صرفی=   صرف  علم =  تجزیه . کنیم می  بررسی  را در جمله  کلمه  نقش  در ترکیب  ولی  کنیم می  بررسی  جمله

 .  است  متفاوت  ترکیبش  ولی  است  زیر یکی  جملات  در تمام  حسین ي  کلمه و تحلیل صرفیِ   تجزیه 
 مذکر حقیقی    -، صحیح الآخر   ملَ، ع  ، معرفه  ، معرب  ، منصرف  ، مشتق ، مفرد  اسم ←   حسین:  تحلیل صرفیِ

 ُ حسینَ  قُتل      ُ حسینهذا     ِ الحسین  نَو أنا م  ینّم ُ حسین  َ حسینَ یزید  قَتلَ     ُ حسینجاء  ←  ترکیب
     و مرفوع  فاعل  نائب         خبر و مرفوع         مجرورر و جا                 مبتدا و مرفوع     و منصوب  مفعول                و مرفوع  فاعل             

 ) = ما هو تشکیل صحیح ( .  کنیم پیدا می  آن نقش  به  را با توجه کلمه آخرِ  حرف  حرکت:   کن  گذاري  حرکت =  کِّلشَ
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  »      معرب و مبنی«               علبَِ       الثَ ۀُتوبدرس هشتم :  -1عربی
 : ها توجه کنید حرف آخر در این اسم ییر حرکتبه تغ

                    ٍ ، کتاب ِ کتاب مجرور :                      ، کتاباً َ کتابمنصوب :                    ٌ ، کتاب ُ باکتمرفوع : 
 جود ندارد .) با علامت سکون و جزم در عربی و  ( کتاب . دوش نمی   جزومم  اسمی  هیچ:   نکته

 : ها توجه کنید به تغییر حرکت حرف آخر در این فعل
 ْ بذهی  ملَ  مجزوم :                        َ  بذهی  نْاَ:  منصوب                 ُ بذهیمرفوع : 

 . شود نمی  مجرور  فعلی  هیچ  -     . گیرد نمی  تنوین  فعلی  هیچ:   نکته
 معربي  کلمه
 کتابٍ – کتاب: مثل  . کند تغییر می  آخرش  حرف  حرکت  یعنی ، پذیر اعراب  یعنی:  عرب ي م کلمه
 . شود می  استفاده  معرب  هاي کلمه  براي  فقط)   جزم (  ومزمج -)   رفع (  مرفوع -)  جر (مجرور  -)   نصب (  : منصوب  نکته

 تاب الک - تاباًک - بذهْاَنْ یمنصوب مثلِ : 
 نیمبي  لمهک

 حنُنَ - ذهب – هو: مثل  . کند نمی  تغییر  آخرش  حرف  حرکت  عنیی:   ي مبنی کلمه
 .ند امبنی  چون کند و تغییر نمی  است  ثابت  همیشهحرف آخر  حرکت » هو«  و ضمیرِ » ذهَب  « در فعلِ ماضیِ

  . شود می  استفاده  مبنی  کلمات  براي،   بر سکون  مبنی -  بر ضم  مبنی -  بر کسر  مبنی -  تحبر فَ  : مبنی  نکته
  ،  و ،  ذهَب انَت مثلِ :    بر فتح  مبنی
 . فتحه دارد»  نتاَ « ي کلمه علامت نصب دارد نه فتحه ولی حرف آخرِ»  الکتاب«  ي کلمه : حرف آخرِ نکته

 ؟ هستند  مبنی  کلماتی  و چه  معرب  کلماتی  : چه  الؤس
 »حرف آخرشان  ی بر حرکتنمب«             ) لا - فی - لـْاَ -و  . ( هستند  مبنی  حروف  تمام:   فو) حر1
 :  جز دو حالت  به  است  معرب  مضارع  فعل  هستند ولی  مبنیحاضر و امر   ماضی  فعل:   ) فعل2

 مبنی بر سکون ) همیشه ( ) َ علنَْ و تَفْ نلْعفْی ( 12و  6 ي : صیغه  اول  حالت
 .  است  بر فتح  گیرد مبنیب)  تشدید دار  نون (کید أت  نون  فعل مضارع آخر  گاههر:   دوم  حالت

ذْیبه ُ ← یذه( مبنی بر فتح )  ََّّ نَب 
 ،  ماضی مبنی بر فتح 5و  4و  2و  1 ي: صیغه باشد می  اش  اصلی آخرِ  حرف ِ بر حرکت  مبنی  ماضی  : فعل  نکته

 . است تا آخر همیشه مبنی بر سکون  6ي مبنی بر ضم و صیغه 3ي صیغه
  بر سکون  مبنی:  ُ ذهَبت     بر فتح  مبنی:  َ : ذهَب  مثال
 . است  شده  مجزوم  ي آن بوسیله  که  است  بر چیزي  امر مبنی  : فعل  نکته

   سکونبر   مبنی                          ْ باذه   ←هبتذَْ
 ( حیف نون )   نون  حذف بر  مبنی                        بواذها ←ن ذهبوتَ
 مبنی بر حذف حرف عله                             د اه ←ي هدتَ

َعو تد← اُد مبنی بر حذف حرف عله                              ع 
 ابفتح است : ذهَآخرش الف باشد مبنی بر  نکته : فعل ماضی اگر

 فی - هذا - مبنی بر سکون است : ما، باشد ( الف یا ي ) حرفی که آخرش یا  وبنی منکته : اسم 
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    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                        تأکید  نون 
 .د کن می  بر فتحه  مبنیرا   فعل آخرِ  حرف ؛آید  و امر می  مضارع  فعل آخرِ  که  است  تشدید داري  نون 

  بنَّحستَ ←َّ  ُ + ـنَ بحستَ                  )  رود حتماً می (                  َّ  یذهبن ←َّ  ُ + ـَ ن یذهب
 

 رط )ششاره ؛ امیر ؛ ضوصول ؛ مستفهام ؛ ا( اسم مخفََف :  =امضاش. بجز  هستند  بیشتر اسمها معرب : ) اسم3
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                مبنی  هاي  اسم
 ي ايُ به معنی کدام تنها اسم استفهام معرب است ) ( کلمه                      یف، کَ نْ: م)   پرسشی( = استفهام   هاي اسم) 1

     ...نِ ) آن معرب است  يامثنفقط فرد و جمع مبنی است ولی (    :   موصول  ) اسم2
 )  مبنی (  لذینَاَ            )  معرب (،  ِ ، اللذین ِ للذاناَ       )  مبنی (  لذياَ                        

 ، اللتانِ ، اللتینِ )ِ  ذینل، الِ  اللذان . (  است  معرب  مثنی  موصول  اسم                        
 َ ، ایاك َ ، ك : هو ضمیرها )3
     ...نِ ) است  آن معرب يامثنفقط فرد و جمع مبنی است ولی (   ، ذلک : هذا  اشاره  ) اسم4

 )  مبنی (لاء وه       )   معرب ( ِ هذین -ِ  هذان        )   مبنی ( هذا                       
 ) ِ ، هاتین ِ ، هاتان ِ ، هذین ِ هذان (:   است  باشد معرب  مثنی  که  صورتیدر   اشاره  اسم                      

 ینمااَ ، ، ما ْ : من  شرطی  ) اسمهاي5
 

 بعد از لا .... و با فتحه  -2بعد از یا ... و با ضمه بیاید   -1 : می شودمبنی عرب در دو صورت م اسمِنکته ي مهم : 
 یا رجلُ = مبنی     ؛    لا رجلَ = مبنی               رجلُ = معرب         بیاید .       

 )  بر ضم  مبنی ( ُ علییا   ( معرب )لی . ع است  بر ضم  باشد مبنی  کلمه  منادا اگر یک
 .  است  بر فتح  شود و مبنی می  نامیده ي نفی جنسلا  دار بیاید اسم  فتحه  اسم  یک  جنس  نفی  اگر بعد از لاي

 ) ( مبنی بر فتحفی الدارِ  رجلَلا ( معرب )           رجلٌ                              الاّ االله  لها لا       
 

 ......، متی ، أینَ اذا  - حینَ - ند : الآنابنی منیز ها بعضی از ظرف؛ اعراب اسم هاي مبنی محلی است 
 

 عشَرَ اثنی - مبنی بر فتح است : احَد عشَرَ 12و جزء دوم عدد  11هر دو جزء عدد 
 

 تنوین داشته باشد حتماً معرب است . اسمیهر 
 

 : یعنی: اعراب به حروف دارند و مبنی نیستند ، دارد » نِ « که آخرشان نی مث اسم هاي اشاره و موصولِ

 اَللتینِ  - اَللتانِ -اَلَلذین  - اللذانِ - هاتَینِ - هاتانِ - هذینِ - به جاي کسره و فتحه . هذانِ( ي )  به جاي ضمه والف 
 

 نگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي ز                       
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        جار و مجرور ) -فعل و فاعل ، مفعولٌ به  ( » جمله ي فعلیه«   !     ۀِب: حسنُ العاق درس نهم -1عربی
                   شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                                               مرفوعات

 : گیرد می  زیر را در آخرش  از علائم  یکیباشد   مرفوعکه  يا   کلمه
 ُ براهیما : جاء  ) ضمه1
 دمحم جاء :  رفع  ) تنوین2
 ِ مانلعم : جاء گیرد می » ِ ان «  شوند آخرشان می  مرفوع  وقتی  مثنی  ) اسمهاي3
 َ مونلعم . جاء گیرد می »  ونَ «  شوند آخرشان می  مرفوع  وقتی  مذکر سالم  جمع  ) اسمهاي4
 ٌ کتاب هذا:  است  محلاً مرفوعبلکه  یگیردنم  علامتی  هیچ، شود   مرفوع» امضاش «   مبنی هاي اسم ی از) اگر یک5
 :  گوییم گیرند اما در اینجا می نمی   علامتی  شوند هیچ  دارد اگر مرفوع » الف « یا »  ي «  آخرشان  که  اسمهایی )6

   'موسیَ  ذهَب :   مثل،   تقدیراً مرفوع     
 هستند؟  مرفوع  در عربی  نقش هایی  : چه  الؤس

 . مورد هستند 7  مرفوعات:   جمله  مختلف  حالتهاي  به  با توجه  ند ولیا ، مبتدا و خبر مرفوع  علفا  در حقیقت
 » کُلُّ فاعلٍ مرفوع«                  ُ الحق جاء :  است  مرفوع  همیشه  ) فاعل1
 » فاعلٍ مرفوعنائب کُلُّ «              ُ سالجرَّ  دق؛             الحسینَُ  : قُتل است  مرفوع  همیشه  هم  فاعل  ) نائب2
 لّه     ل لحمداَ . است  مرفوع  همیشه  اسمیه  جمله ي  کلمه  اولین  ) مبتدا یعنی3
 »انِ مرفوع و الخَبرِ  ءتدَابالمکُلُّ «                                 واحدُ  هللاَ .  است  آید مرفوع می  اسمیه  ي در جمله  ) خبر که4
 واحدَ  االله  نَّا . باشد می  نیز مرفوع  بالفعل  مشبهه  حروف  يَّ و بقیه نا ) خبر5ِ
 موجودَّ  کلاشَ.   است  نیز مرفوع  جنس  نفی  لاي ) خبر6ِ
 داًواحُ  االله  . کانَ  است  مرفوع  ناقصه  افعال  يو بقیه  یسلَ -  کانَ  ) اسم7
 
   ) فاعل1

 َ سینح زیدیَ  قَتلَ  :   است  فعلیه  هاي در جمله  دوم ي  و معمولاً کلمه  کار است ي هکنند  فاعل
  مرفوعفاعل و        : آید می  شکل  سه  به  فاعل

 ضمیر مستتر )3                     ) ضمیر بارز2  ظاهر  ) اسم1
  بهذَ لیع        نوــسلجی  - اــــبهذَ    دحماَجاء      

 ؟» َ  عامُ الطَ هضمتَ هعدلماَ «عیِّن الفاعل فی الجمله التالیه : :  تست
          1الم (عدالط2َ   ه (3   عامه (ا4َ  مستتر  ی (رتمست  نت 

  . آید می رضمیبه صورت است و فاعل ا بلکه مبتد  نیست  بیاید فاعل  از آن  اگر قبل؛ بیاید   باید بعد از فعل  فاعل -
  ضمیر بارز فاعلی

 12  . اگر بعد از ایـن  شود هرگز مستتر نمیصیغه  12 فاعل در ایندارد و   ضمیر بارز فاعلی  صیغه 12  ماضی  در فعل -

 .  ضمیر بارز است  فاعل ، ظاهر نیاید  اسم  صیغه
 . دنمستتر شو  است  ممکن»   یهو  وه «ضمایر » ْ  تبهذََ -َ  بهذَ«  4و  1  صیغه  فقط  ماضی  در فعل

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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 .  دارند  فرق  ترکیب  ز لحاظْ ا تبهذَ هاطمفُ و ال هِ الفاطم تبهذَ  ي جمله:   نکته
      ُ هــــــــــمالفاط  ِ تـــبهذَ       

                 و مرفوع  فاعل               فعل                
       ذَ   ُ همـــــالفاطهتــــــــــــــب   ْ 

 )  تر هیتضمیر مس  =  فاعل (   خبر و محلاً مرفوع،   یهلفع  جمله         مبتدا و مرفوع           

 :  یعنی ) 14و  13و  7 و  4و  1( ي مفرد   صیغه 5در   وجود دارد و فقط  ضمیر بارز فاعلی  صیغه 9  مضارع  در فعل
   یبذه ُ  ) هو  (- َتبذه  ُ) هی  ( - َتبذه  ُ) َنتا  َ( - َاذهب  ) َاـَنا  (- َنبذه ُ  ) َواند مستتر شودت می  فاعل   )  حنُن . 

 .  نیاید  بعد از فعل  بلافاصله  است  ظاهر باشد ممکن  اسم  فاعل  که  : هنگامی  نکته
 فاعل =یزید   .  است  مفعول  فعل  به  ضمیر چسبیده =ُ  ه ـ   فعل=   لَتَقَ ←یزید ُ  هــــــــــلَتَقَ
 . است مستتر»   نتاَ « ضمیر 7  يدر صیغه  فقط  مخاطب  امر و نهی  در فعل  نکته 

 

  فاعل  ) نائب2
  اولین  مجهول  باشد و اکثر فعلهاي  مجهول  جمله  فعل  که  فاعل  نائب  گوییم می  وقتی  فقط  است  فاعل  مثل  فاعل  نائب

 يلُ               هدي   یهدیقا  قیلَقتُلَ    یقتلَُ               وجدِ     یوجد                   .  دارد  ضمه  حرفشان
 

 .ه دش   تبدیل  فاعل  نائب  به  هم  وجود ندارد و مفعول  فاعل  جمله  باشد در آن  مجهول  فعل  داراي  اي : اگر جمله  نکته
 ُ نـــــسیح      َ لــــــقُت                    )  مجهول (  ←              نَـــحسی    دـــزیی   لَــــقَتَ

 و مرفوع فاعل  نائب         مجهول لِفع  و منصوب                                                  مفعول و مرفوع   فاعل    معلوم فعل 
 

 . ضمیر بارز و یا ضمیر مستتر باشد -ظاهر   تواند اسم می  فاعل  مثل  هم  فاعل  نائب
 لـقُت  َ   سین  (        ظاهرِ  اسم ←   فاعل  نائب               ُ سینحح (                    
 نــسیح ُ   ِضمیر مستتر ←   فاعل  نائب  َ  لــقُت      )  وه (                    
                    ) = آن ها  ( )  و (           ضمیر بارزِ ←   فاعل  نائب   والـقُتاَلمسلمونَ  

 

 ، متعد ، للغائبمهموز ، صحیح و   مجهولماضٍ ، مبنی لل ،  علٌف:  )  شد  داده=  (  ی: أوتصرفی  تحلیل
لا تَ وحسآن  اصل  است  و مخاطب مفرد  فعل  یک َّ نب   »حلا تَ وساست  کید ثقیلهأت  ونن  در آخرش »ّ  ن«  و  است»  ب  . 
 

 و مرفوع شود  می  تبدیل  فاعل  نائب  به  اول  مفعولِ: د وشمی   مجهول  وقتیباشد   عولیدو مف  جمله  : اگر فعلِ  نکته
 . ماند می  باقی  مفعول، همچنان   دوم  مفعولِ لیومی گردد 

 )  عارضی هکسر (                               مهداً     ُ الارض ِ جعلتَ            ←                مهداً          َ الارض    ُ االله    َ  جعل  
 نائب فاعل     مفعول                                             مفعول دوم منصوب     اول  مفعول     فاعل      علف   

 . کنند می ) ـٍ یا  ِ -( بعد از خود را مجرور اسمِ  ؛ زیراشوند  می  جر نامیده  حرف  در عربی  از حروف  یرخ: ب  مجرورجار و 
      )  فارسیدر   اضافه  حروف  همان(     'یعل ، ْ ن، م ) برايِ(  ـِل ،  'لیا ،  فیبـِ ، کـَ ، عن ،  :  مثل

  ۀٍسمدرِ  فی ←  ۀٌسمدرِ+   فی                          رسِۀِ  لمداَ  فی ←  ۀُاَلمدرسِ+   فی                                    
  مجرورجار و        مرفوع                                                    مجرورجار و         مرفوع                                                               
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 » جمله ي اسمیه ، مبتدا و خبر«                ه شفاء للناّسِ  ـــفیدرس دهم :  -1عربی
 مبتدا : گویند  می  دمی آی  جمله  اول  که  اسمی  . به شود آغاز می  اسم  با یک  که  است  اي جمله  اسمیه ي  هجمل

 . ندا  مرفوعهمیشه  مبتدا و خبر -       . گویند دهد خبر می می  در مورد مبتدا گزارش  که اسمی  به
 بگیرد . )  »لـْ اَ « ( اگر خبر ، معرفه به اضافه باشد نباید  )  است  خبر معمولاً نکره (     ُ واحد  هللاَ        
 رُــَــــــــکباَ    ُ  هللاَ ←                        هلّل   دــــــــــملحاَ        

  خبر و مرفوع        مبتدا و مرفوع                 خبر و محلاً مرفوع         مبتدا و مرفوع                 

 :  مثال . باشند  داشته  الیه فمضا صفت یا  است  ممکن  مبتدا و خبر هر کدام
 ٌ حـــناج  ِ المدرسه   ذُـــتلمی                               حــجنا    الصبور   ذُــالتلمی         

 خبر      الیه   مضاف         مبتدا                                          خبر           صفت          مبتدا              

 : آید می  دو صورت  به  هلجم  شبه - .  است  محلاً مرفوع  صورت  در آن  باشد که  جمله  بهش  است  : خبر ممکن نکته
 َ كعد: ب  بعد از آن  الیه  و مضاف  ظرف )2   دارِ ال  یف  : ) جار و مجرور1       
 ، هناك  ، فوقَ : قبلَ  مثل؛ دهند  می  یا مکان  زمان  معناي  هستند که  ثابتی  و کلمات  است  یا مکان  : قید زمان  ظرف
          رغلط  (   کـــــــبلَقَ    ٌ  لــــج (        ← َکـــــــبلَق  رلٌــــج     ) درست  (    

 حلاً مرفوعمو   جمله  خبر شبه      مبتدا و مرفوع              

           رلــــج  ٌ   غلط  (   الدارِ  یـــــف (        ← الدارِ  یـــــف   رلٌــــج     ) درست  (    
  و محلاً مرفوع  جمله  خبر شبه    مبتدا و مرفوع                 

 لٌُـــجر دارِالی ف  . آید میو در آخر   نکره به صورت باید باشد مبتدا  جمله  خبر شبه  که  وقتیالبته 
 . صفت و جار و مجرور خبر نیستند  - معطوف  - ضاف الیهم

 وجود نداشته باشد . ها که در جمله چیزي غیر از آن هستندبه شرطی خبر و ظرف مجرور  و جار
 خبر  واعــان
       َ جاهدون  مونَسلالم - واحدُ  هللاَ:  ) خبر مفرد1

 ولی ممکن است اسم مثنی یا جمع باشد . جمله نیست: مفرد یعنی  خبرِ      مفرد خبرِ                     خبر مفرد                                

 یقرأُُ  علی                  ؛                  ُ  هیقراُ درسُ  علی:   فعلیه ۀ) خبر جمل2
       محلاً مرفوع،   فعلیهي   خبر جمله                         محلاً مرفوع،   فعلیهي   لهخبر جم                                          

  ٌ ُ کتاب هلَُ  علی؛   ٌ ُ قلب له  یسلَ  الملک ؛ َ الا هو لا الهُ  هللاَ؛   واحداً  کانُ  االله؛    ُ عظیم اسمهُ  هللاَ:   اسمیه جملۀ) خبر 3
             میهج : اسبر خ          میهج : اسبر خ              میهج : اسبر خ         میهج : اسبر خ    محلاً مرفوع،   اسمیهۀ بر جملخ                                     

 :  جمله  ) خبر شبه4
 ) باید اول خبر بیاید و بعد مبتداا نکره است وقتی مبتدالبته  (      ٌ لـــرج َ قبلک       _       لٌـرج الدار  فی                   
         محلاً مرفوع ،  جمله  خبر شبه           محلاً مرفوع ،  جمله  خبر شبه                 

 :  دارد  و تعداد با مبتدا مطابقت  جنس  باشد از لحاظ  مفرد اگر مشتق : خبرِ  نکته
         معال ملعاَ             الَم               همعال مهلعونحالتلامیذُ ناجلم  َ                     ناجحات  التلمیذات ٌ 

 :  اسمیه  خبر مفرد با خبر جمله  فرق
  و اگر ضمیر  است  اسمیه  باشد خبر جمله  داشته  ضمیر چسبان  اسم  شود اگر آن آغاز می  اسم  خبر با یک  وقتی
 ) . شود  دقت   اسمیه ي  خبر جملهدر   شده  داده  مثالهاي  به (.   مفرد است خبرِخبر : نوعِ   نداشت       
 مرفوع ي مبتدا + اسم و ضمیر چسبان + کلمه     )مبتدا و خبر دارد  خودش  که  اسمیه ي  (خبر جمله  ظیفُ نَ تابهک یٌ: عل  مثال
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   و اگر مثل  است  صفت  باشند دومی  داشته  باشند و یا هر دو تنوین  داشته   »لـْ اَ « هر دو   کنار هماسمِ : اگر دو   نکته
 صبور  ُ العاقل ُ لانساناَ  - ٌ نظیفٌ  اب. هذا کت باشد می  الیه  نباشند مضاف  هم       
 )  خبر مفرد (جغرافیا   فی ٌ عالم  نتاَ  . رسد نمی  جمله  شبه خبرِ  به  خبر باشد نوبت  از انواعِ  یکی  : اگر در جمله  نکته
   »لـْ اَ « و اگر   است  باشد صفت  باشد و مشتق  داشته »لـْ اَ «آید اگر  می  اشاره  بعد از اسم  که  اي کلمه :ي مهم   نکته
 :   مثال؛   است ر و مرفوعخب باشد  نداشته »لـْ اَ « و اگر  است  تابعِ اسم اشارهجامد باشد  باشد و  داشته      
      خبر مفرد (  ٌ  قلم هذا      ) خبر مفرد (  ٌ  معلمهذا     )   هذا تابعِ (   القلمهذا      )   صفت (  ُ المعلم  ذلک ( 

کته   مبتدا  و به  مقدم خبرِ: گویند  می  آن  به  آید که می  جمله  شود و در ابتداي می  مدقَم  در دو صورت خبر :  ن
 : رــمؤخ  مبتداي :  گوییم می      

 :  مثال .  آغاز شود  با ظرف  جمله  هر گاه )2              . با جار و مجرور آغاز شود  جمله  ) هر گاه1
        ال   یفمل   َ  کبلَقَ                                                   ٌ کتاب   درسهجر ٌ 
 موخر  مبتداي  خبر مقدم                                                   موخر   يمبتدا        خبر مقدم             

 .  است  فعلیه  جمله  بلکه  داریمن  مقدم بیاید خبرِ  : اگر بعد از جار و مجرور فعل  نکته
                                     زُــــــــــبالخُ   دــــیوج     البیت  یف:   مثال
                                       و مرفوع  فاعل  نائب    مجهول  لفع     جار و مجرور              

 .  داریم  و فاعل  فعل  باشد فقط  لازم  آن  اگر فعل  شود که آغاز می  فعل  با یک  که  است  اي جمله  فعلیه ي ه: جمل  کتهن
 . ندا مقدم خبرِ  پرسشی  هاي هلدر جم اسم هاي استفهام ،و ( چه چیزي ) و ما چه کسی )  (  نْم  : کلمات  نکته

 سلمون یعلمَون لماللهُ یعلَم ، اَنکته : فعل موجود در خبر باید از لحاظ جنس و تعداد با مبتدا مطابقت داشته باشد : اَ
 :  ا مطابقت داشته باشدبا مبتدتعداد و  جنسشتق باشد باید از لحاظ فرد اگر مم مهم : خبرِ ينکته
     ۀٌواجب لاهلصاَ                   واجب وملصاَ      
 نزٌ  لم کَلعاَ نزٌ                   کَ ۀُکملحاَ      
 م عال ةُمزَح                 ۀٌلَیملکُتبُ جاَ                ۀٌقَشرِمس ملشَاَ      
 ند .اانواع خبر محلاً مرفوع  يست ولی بقیه: خبر مفرد مرفوع ا نکته

  که  اياسمیه است که مبتدا مرفوع باشد اگر جمله با یک اسم منصوب آغاز شود و یا با شبه جمله نکته : وقتی جمله
 ( فعلیه )  هـــــــــتـُـأرَقَ   َ لکتاباَ           ( اسمیه )    هــــرأتُقَاَلکتاب بعدش فعل باشد آغاز شود جمله فعلیه است :   

 و مفعول  فاعلو   فعل     مفعول                محلاً مرفوع   خبر جمله فعلیهمرفوع    مبتدا و            

  مطلب  و درك  قواعد ترجمه
 :  کنیم  موارد دقت  این  باید به  کنیم  را ترجمه  اي جمله  خواهیم می  وقتی

  جمله  بودن  یا فعلیه  اسمیه -1
 ) منفی ، آینده ، آیندة ، نقلی ، استمراري، ماضی بعید  ، متکلم  ، مخاطب  ، غایب ، امر  ، مضارع  اضیم (  آن ۀو صیغ  فعل -2
  ضمایر متصل  خصوص  به؛ ضمیر  -3
  و مفعول  فاعل  تشخیص -6       جمله  بودن  منفی یا  الیؤس -5     اشاره  اسم -4
 ها  اسم  بودن  ا جمعی  ، مثنی مفرد  تشخیص -7
 .  دقت در مرجع ضمیرهاو و ضمایر متصل  هاي تک تک کلمات وجود داشته باشد بخصوص مضاف الیهترجمه -8
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کات     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید                   ترجمه  کارگاه ن
 در   یعنی  کنیم  ترجمه  متعدي  صورت  را به  جملهفعلِ بود باید   فعیلتَ یا  فعالا  باب جزء  جمله  : اگر فعلِ 1  نکته

 ) به او یاد داد = علَّم (           ) درَمی ب = بیذه (     )می رود  = ( یذهب . باشد  وجود داشته  مفعول  ترجمه        
 .  کنیم  آنها را ترجمه  نیست  لازم  در فارسی  روند که کار می  به  حروفیبا   همراه  عربی  هاي فعل  : بعضی 2  نکته

 = جستجو کرد ثَ عن بح     ) کرد  ( احساس   ـبِ شَعرَ  ) آورد  دست  به (  َ علی حصل ) کرد  مسخره (  نم رَخَس       ی آورد )م (یأت بِـ    

  بسیار داننده =  امه: علّ مانند     .  کنیم می  استفاده»  بسیار«  از قید  مبالغه  هاي اسم  ي: در ترجمه 3  نکته
  اگر حرف  شود ولی می  ترجمه  تفضیلی  صفت  صورت  بیاید به » از  =  من « جرِ  حرف  تفضیل  اگر بعد از اسم:  4  نکته

 .  شود می  ترجمه  عالی  صفت  صورت  نیاید معمولاً به»   نم «  جرِ          
 ها  فصل  زیباترین =  ُ الفصول اجَمل    زیباتر از  =  من جملَُاَ          

   معنی وآخر  ِ حرف  حرکت  به  با توجه  دارد که  ظاهري  شباهت  افعال  باب  ماضیِ  فعل با  تفضیل  اسم  گاهی:  5  نکته
 .  دهیم  را تشخیص  آن  باید فرق  عبارت          

 بهترین - ، بهتر خوبتر =نُ احَس کرد  خوبی =َ  احَسن   زیباتر  = جملَُاَ            
 همۀ زنان ؛ =همۀ ) : کلُ النساء  = ( دار»   ـلْاَ « قبل از اسم کلُ کلمه ي : 6  نکته

 هر مردي = هر ) : کلُِ رجلٍ  = (»   ـلْاَ « ونقبل از اسم بد کلُ         
 ولی در اول جمله  باشند می »  که«   معنی  دار بیایند به»   ـلْاَ «  اگر بعد از اسم  لتیو اَ  لذيمانند اَ  : کلماتی 7  نکته

 .نزدیک مدرسه بود   که  مسجديبه  = رفتم مدرسهالَ  قُرب  الذيالمسجد   الی ُ هبتذَ   . شوند ترجمه می ) کسی که (          

 . دارد  متفاوتی  هاي ترجمه» ما « انواع  بحث  به  با توجه» ما  «کلمه ي :  8  نکته
 )  نفی  ماي بود (ــن ←َ  ماکان                 
 )  = پرسشی  استفهامی  ماي ؟ ( چیست اسم تو   ←؟  اسمک ما                 

 )  موصول ( .آن را کاشته اي  قبلاً  که  ستا آنچهنتیجه  این ←  قد زرعتَه من قَبل ُ ما  ۀتیجنَال  هذه                 
 )  شرط  ادات . (  کار خوب انجام دهید خدا آن را می داند از یک   چه هر ← تَفعلوا من خیرٍ یعلمَه االلهُ ما                 

 .  است  فعل  و یا همراه  فعل  داخل  گاهی  و فاعل  نیست  فاعل  آید همیشه می  لبعد از فع  که  : اسمی 9  نکته
  صورت  باید به  هم  فعل  در فارسی  باشد که می  جمع  آن  آید و فاعل مفرد می  در آغاز جمله  گاهی  : فعل 10  نکته

 . آمدند  آموزان دانش  ← التلامیذُ جاء:   مثال  . شود جمهتر  جمع             

  تنها  و  فقطي   آنها از کلمه  يکار روند در ترجمه  به  جمله  اگر در اول  ایاك  مثل  منصوب  : ضمایر منفصل 11  نکته
 فقط ، تنها ) = انمَا نکته : معنی لغت :  (     . پرستیم تنها تو را می =ایاك نعبد             : کنیم می  استفاده             

 .  کنیم می  را اضافه»   یک«  ي  و یا کلمه  یاء وحدت  هستند گاهی  تنوین  داراي  که  هایی  اسم  ي: در ترجمه 12  نکته
             معلم ( اَلیوم = امروز ؛ یومٍ = روزي )                        ) . ، غلط است معلم آمد (  . آمد  معلم  یک  ←جاء 

 )  خواندم  را در مجله  مقاله = هلَجمال  فی هقالَمالُ  أترَقَ(             .  خواندم  مجله  یکرا در   اي مقاله =ٍ  هلَجم  ً فی هالَقُ م أترَقَ   

 .  کنیم  را مفرد ترجمه  اشاره  اسم  بایدباشد   داشته »لـْ اَ «اگر   اشاره ِ بعد از اسم ِ : اسم 13  نکته
 . کوشا هستند  آموزان دانش  این ←ُ  جتهداتُ م الطالبات ولاءه             

 .  کنیم  خود ترجمه ي  صیغه  را مطابق  اشاره  اسمِباید  باشد  نداشته »لـْ اَ «اگر   اشاره ِ بعد از اسم ِ : اسم 14  نکته
 . هستند  آموزان  دانش اینها ←ٌ  طالبات هولاء             
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 .  است  باشد جمع» نَ ی «  مفتوحآن   و اگر نونِ  است  مکسور باشد مثنی  با نون» ِ  ین « اي کلمه: اگر آخر  15  نکته
 )  جمع ها ( معلم   ←َ معلمین ونَ ومعلم   )   مثنی (  دو معلم ←ِ  معلمین ، ِ نامعلم             

 . شود می  ترجمه  فعل  صورت  مصدر به  : گاهی 16  نکته
 .  برگردم  کتابخانه  به  خواستم ←  کتبهالم  یلَا َ جوعالرُُ  دتصقَ                

  :  مثال . مفرد نباشد  شود هر چند در عربی می  مفرد ترجمه  صورت  به  فارسی  در زبان  : صفت 17  نکته
                دلسوز  دو معلم ←ِ  ِ الشفیقان علمانالم                   موفق  هاي معلم  ←َ الناجحون َ نعلموالم  

   گونه را این  وصفیه  ي جمله  و فعل  کنیم می  را اضافه  » که«  ِ حرف  وصفیه  ياز جمله  قبل،   : در ترجمه  18  نکته
 ).  صفیه استو ي ي نکره بیاید جمله اي که بعد از کلمه جملهنکته :  (:                         کنیم می  ترجمه              

 صورت  را به  وصفیه  يجمله  بودند فعل  هر دو ماضی  وصفیه  يجمله فعلِو   وصفیه ي از جمله  قبل ِ اگر فعل -
 .  کنیم می  ترجمه  ساده  ماضی  صورت  بعید یا به  ماضی              

 )  دیدم . (  بودم  دیده  مدرسه  را در کتابخانه  آن  که  را خریدم  کتابی (      هدرسالم  کتبهم  فی  هیتُاَد رقَتاباً ک  ریتتَاش             
 .  کنیم می  ترجمه  را ماضی  آنکمکیِ   باشد فعل  اسمیه  وصفیه ي  اگر جمله -

 ) . بودند  دور و برش  اش خانواده  که  مریضی  عیادت  به   رفتم (           هُ حولَ هاهَلٍُ  ریضم  هُ لعیاد ذهَبت                  
 . شود می  معنی  استمراري  ماضی  صورت  بهفعل جمله ي وصفیه باشد   مضارع  دوم  و فعل  ماضی  اول  اگر فعل -

                  سعتم ن ُ داءدعونیی  دق  یلَاخواند فرا می  صداقت  مرا به  که  را شنیدم  ندایی    الص . 
 .   کنیم می  معنی  التزامی  مضارع  صورت  را به  دوم  باشند فعل  مضارع  هر دو فعل اگر -

 . کند  یاري  متون  مرا در فهم  که  گردم می  کتابی  دنبال ← ِ وصصالنُ  همِفَ  فی  دنییساع ٍ کتاب ْ نُ ع شتّفَاُ                  

  را غالباً خبارياَ  مضارع  فعل  معنی»  )  اینکه  ، براي  تا اینکه (، لـِ   تّی، ح  یکَ، ل  ی، کَ )  که (  ْ نأ«   ناصبه  : حروف 19  نکته
 بروند  اینکه  ، براي بروند ←بوا ذهی  کَی بنویسد   ، که بنویسد ←َ  بکتُْ ی اَن   . کنند می  تبدیل  التزامی  مضارع  به            

 ( نفی ابَد ) نوشت  نخواهی= َ  تکتب  نْلَ . میکند  تبدیل  منفی  لقبستَم  را غالباً به  مضارع  فعل  معنی» ْ  لَن  « : حرف 20  نکته
 .  کنیم  ها دقت جملهاین  در»    ـل « حرف بردکار  : به 21  نکته

 ) لـِ حرف جر است ( .  خداستِ  از آن  حکومت            ِ  ُ للّه لکلماَ             
             جتَادته حانَجلـِ حرف ناصبه است ( .  شوم  موفق  اینکه  براي  کردم  تلاش             ُ ل ( 
             بعدنََل ْ نع ِـ حرف جزم در امر به لام است ( .  یمیبجو  دوري  از دروغ باید    ذبِِ الک  ) ل

 ْ بذهنَل ؛  باید برود ←ْ  بذهیل        . شوند می  ترجمه  التزامی  ضارعم  صورت  به  و متکلم  غایب امرِ:  22  نکته
 = نرفت  ْ بذهیلمَ  . دهد می  منفی  نقلی  ماضییا   منفی  ساده  ماضی  معنی »   ْ ملَ«  ۀوسیل  به  مجزوم  مضارع  لعف : 23  نکته

 لتزامی و ، فعل شرط مضارع ا شوند می  ترجمه  مضارع  صورت  باشند به  ماضی اگر  شرط  و جواب  شرط  : فعل 24  نکته
 )  . ، مضارع اخباري روم ولی می؛  ، مضارع التزامی است  بروم . ( فعل جواب شرط مضارع اخباري            

 ) ي مجهول ضمه ـُ دارد .( حرف اولِ فعل ها .  کنیم می  استفاده  شدن  کمکیِ  از فعل  مجهول  هاي فعل  ي: در ترجمه 25  نکته

 . شود می  کشته ←ُ   یقْتلَ د   شکُمی  ←ُ   لقْتی         . شد  کشته    ←َ قُتل   کشت   ←َ لتَقَ            
   در اول  دهد و گاهی می  استمراري  ماضی  معنی  مضارع  بعید و با فعل  ماضی  معنی  ضیما  با فعل  : کانَ 26  نکته
 به یک صورت  آنها باید ي  همه  که  هست  در جمله  یا ماضی  مضارع  وجود دارد و چند فعل  کان  فعل  جمله           

 می رفت =رفته بود ؛ کانَ یذهب  =:   کانَ ذهَب   یا استمراريو بعید   ماضی ؛ شوند  ترجمه           
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 و   روزمره  هاي در جمله  باشد ولی و حتماً می  درستیکه  به قطعاً ، ، اناهم  معنی  به  و آیات  َّ در احادیث : ان 27  نکته
 . شود  جمهرت نباید  علمی           

 اشَهد اَنَّ ... .  است  در فارسی  ربط  باشد و مانند حرف می»   ، اینکه  که«   معنی  به  جمله  در وسط اَنَّ : 28  نکته
  . شود می  ترجمه  التزامی  مضارع  صورت  باشد به  مضارع  َّ اگر فعل و لعَل  لَیت : خبر 29  نکته
 .برگردد  شاید مادر=  تعَودلعلَّ الاُم               . برگردد = اي کاش جوانی یعود بابشَالیت لَ           

 .  کنیم می  استفاده ) ، با یکدیگر  با هم (نظیر   از کلماتی  لفاعتَ  باب  ي : در ترجمه 30  نکته
 . کردند  همکاري با یکدیگرمسجد   ساختن  براي  مردم   : المسجد بناءُ ل الناس َ عاونتَ           

 .  کنیم می  استفاده » با « ي  از کلمه  و مفعول  فاعل  معمولاً میان  مفاعله  باب ي : در ترجمه 31  نکته
 . کرد  نگاري  سعید نامه با محمد ←َ محمد سعیداً  کاتبَ           

 .  کنیم می  استفاده  فاعلی  و یا صفت در فارسی  فاعل  معمولاً از اسم  فاعل  اسم ي  : در ترجمه 32  نکته
           ل    دانا  ←  معالقاترزمنده ←  م  

 . شود می  استفاده  فارسی  مفعولی  و یا صفت  مفعول  معمولاً از اسم  مفعول  اسم ي  : در ترجمه 33  نکته
           ستخرَج    شده  ، پذیرفته  پذیرفته ←  قبولمشده  استخراج ←  م  

   استفاده»   است«    ربطیِ  فعل  از مشتقات  فارسی ۀجمتر  ، براي نباشد  فعل،  خبردر جمله ي اسمیه : اگر  34  نکته
 .  است  معلمیک او  ←ٌ  ممعل هو        .  کنیم می           

   جمع  صورت  را به  آنباید   ولی به کار می رودمفرد   صورت  به  جمع فاعلِ  نائب از  قبل  مجهول  : فعل 35  نکته
 . شدند  کشته  مسلمانان  ←  مونَسلَ الم لقُت:   مثال  .  کنیم   ترجمه            

 . باشد می  و وقت  هنگام  معنی  باشد به  زمان  اگر ظرفکنار ؛ و  نزد  معنی  باشد به  مکان  : عندْ اگر ظرف 36  نکته
 مشتدایک کتاب = ٌ  کتاب  عندْيکانَ  .  کنیم می  د استفادهنْع  ي از کلمه )  داشتن (  فعل  : براي 37  نکته

 = ثروت داري  ی= تو ثروتمند هستمالٌ َ  كندع   = کتابی دارم ٌ  کتاب  عندْي               

 . رود کار می  به»  و وجود دارد  هست«   معنیِ  به  گاهی  ولی  است)   مکان  ظرف (آنجا   معنی  َ به ناك: ه 38  نکته
            ناكه تابَ ک هست  صندلی  روي یکتاب   رسیالکُ  یلٌَ ع  . 

  قبل از   را دارد پس  ها آن  ... بیاید معنی  تیلَ، اَ  ذيلَاَ  ولِ :آن اسم موصاز   قبل  اینکه  بدون  وصفیه ي  : جمله 39  نکته
 . دوید می  که  را دیدم  رديم   ضرکُیلاً جُ ر یتاَر      . رود کار می  به )  که ( ِ ربط  حرف معمولاً  آن  ي ترجمه            

 .  کنیم  توجه  و فارسی  قواعد عربی  از هر چیز باید به  قبل)   عربی  به  فارسیي   ترجمه (  عریب: در تَ 40  نکته
 )  درست ( مدرسهعلموا الم  )  غلط ( مدرسهال  نَعلمو. م  نیمک  دقت  فعل غۀصیو   قواعد نگارش  به  : در تعریب 41  نکته
 ( لی = دارم )                . داشتم  کتابی = ٌ ابتک  َ لی کان:   مثال.    است  داشتن  فارسی  فعل  معادل ) ـ + ل  کانَ (:  42  نکته
 .  صفت  شود نه  قید ترجمه  صورت  رود و باید به شمار می  قید به  در فارسی  مطلق  : مفعول 43  نکته
 .  کنیم  یم  ار استفادهسیو ب  شک  بی:   مثل  از قیدهاي  کیديأت  مطلق  مفعولي   ترجمه  : براي 44  نکته
            = خودت به تنهایی كحدو       خودش به تنهاییها = وحد=  هحدو:  45  نکته
 و   باید حالت  حال  ي ه، در ترجم  است  فعل خود  مقید کردنِ  آن ي  هوظیف  که  مطلق  مفعول  : بر خلاف 46  نکته

 .برگشت   ه کنانگری،  کودك=           اکیاً ب الطفلُُرجع  . شود  بیان  یا مفعول  فاعل  چگونگی            
 اعداد ترتیبی : یکم ، دوم ، سوم ... بر وزن فاعل و فاعلۀ می آیند و بعد اسم اصلی و همراه اَلـ میآیند . الدرس الثالثُ

 ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد                        
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 .  کنیم می  را ترجمه  فعل  فقط،   ضمیر است  مبتدایش  کهاي   اسمیهي   حالیه  يجمله ي  : در ترجمه 47  نکته
            الرجل یتأَر ُ  َو ی ودوید می  که  در حالی  مرد را دیدم    ←ُ ضرکُه . 

   و جمله  مبتدا بوده  باشد تمییز در اصل  وجود داشته  تفضیلی  اسم  اگر در جمله، تمییز  ي  : در ترجمه 48  نکته
 .  تولید ما بیشتر است ←نتاجاً ارُ کثَاَ  : نحن  مثال  . شود می  ترجمه  اسمیه  ي هلجم  صورت  به            

 .  کنیم می  استفاده و تنها  فقط :  انندم  از کلماتی  غرّفَم  ستثنايِمي   : در ترجمه 49  نکته
            ما جاء لاا ت ندارد .؛   جز علی  نیامد بهترجمه به صورت :  (.             آمد   لیفقط ع=   ُ لیعاولوی  ( 

  . باشد می  داد و پرداخت  انجام  معنی  به» ـ + بِ  قام«   : فعل 50  نکته
 . دارد  صحیح  ي در ترجمه  مهمی  نقش   خبر  پیدا کردن  اسمیه  ي جمله ي : در ترجمه 51  نکته
 یعنی بر تو واجب است . »یجبِ علَیک  =علیک « ، در ابتداي جمله یعنی بر ما واجب است »  ینالَع« :  52  نکته

  درك  متن  به  و با مراجعه  کنیم را پیدا می  چهار گزینه  بین  ها اختلافات مطلب  دركو   و ترکیب  در تجزیه:  53نکته 
 ) غلط ( از راه رد گزینۀ .  کنیم می  را انتخاب  صحیح  ۀگزین،   و حرف  و فعل  اسم  ترکیبِو   و قواعد تجزیه  مطلب            

 
 و جزئیات مربوط به هر یک را  اسم است یا فعل یا حرف: یعنی تجزیه که باید مشخص کنیم کلمه  تحلیل صرفی :

 ، مفرد مذکر حقیقی - الآخرحیحص -اسم مفعول  -مشتق  -معرب  -منصرف  -باِلعلمَ  معرفه - اسم : محمد مشخص کنیم :       

 
ست ؟ شکیل چی  آخر اسم را با توجه به نقش آن  حرف حرکتباید  یعنی اعراب گذاري که شکیل یا شکَِّلْتَ ت

 با تنوین رفعفاعل و مرفوع  = محمد  ← محمد جاءکنیم :      ص مشخ           
 

 سؤالات عربی به عربی 
  ترجمه کن= ْ مجِْتَر   ؟ چیست  : کدام است =  وما ه  کدام= ايَ    نمعین ک  =ْ عین
 به عربی ترجمه کن= ْ برِّع ؟ ت: کدام اس چیست  =ی ما ه  اي خالیج=  راغف  مشخص کن  =ْ میز

     بیاور = هات    چطور=  یفکَ  قرار بده  =ْ ضعَ     دهبقرار   =ْ اجعل
 ؟ کدام غلط است= أطَالخَ وماه    متن =صنَ   بساز  =ْ صغ   چندتا= ْ کَم

کْاَ    پر کن  =أ ملَالَ =َ ماجاء               جواب بده = ْاَجبِ  کامل کن=  لْمنیامده=  نیست=  یس 
کونُ   وجود دارد=  یوجدلُ    نیست  = لایَشتمم   ، شامل نمی شودندارد  =لایستخَدال= ار = ستعَمبه کار بِب 

 . حرکت صحیح آخر اسم را مشخص کن = بْاَعرِ=   لْشَکّ   . زیرش خط کشیده  شده است= طالخَ هحتُماتَ
 

    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملیّ    . کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید    زنگنه مؤفق باشید .          
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 به نام خدا     

 » 2 « عربی 2و  1آزمون درس                                                               

 ؟ »لوصٍ عمیقٍ فی قلَبِه ! خُْ عن خلوقات االلهِ هو الذّي یسبحِّ الخالقَاَفضَلُ م «د المعارف دعْ عین -1
 سبع -4      عشر -3 ست        -2 ثمَانی   -1     

                                      ما فیه من الاَسماء النکََره ؟   ْ عین -2

     1- أسحمل القُ ! لا با رأنتبه ـنَّاَلک أقدلیَها ! رنیّ عم     
     2- ناكه یونُالع َالتّی تسنظُرُّ مرُ إلیها !  ن ی 
     3- بتَ عدلِناو العشَ شاءعذَفَ عاسِالنُبِ رتهبت ومِلنَّل             ! 
     4- دیقُصک مرشن یدك عمالِلی الاَا الحنَسه    ! 
 ؟ فعارِالم تی فیها جمیعالجمله الَْ عین -3

     1- الناس علی قدر عقولهم هم أکثر الناس عقلاً ! مونَکلّالذّین ی 

     2- ! َلیع عبل هذه المشاکل صمإلی مشاورِ المدرسه لأنّ تَح بتذَه 
     3- طریقه ل د عبداالله إیجادمعلمی السی خدمات حلّ المسائل الهندسیه ! أهم  
 الَلّهم إنی فی هذا السفرِ الذّي لیَس فیه أهلی وحیده ، فکُن حافظی ! -4     

4-  هبارع لُأيلَمِ ؟                                                          لاتَشتَملیَ الع81( تجربی          ع    (                     
   إلی مدینَ أخاهم شُعیباً  و أرسلنا  -1     
 خاض شعب ایران المسلم حرباً دامت ثمانی سنوات   -2     

  و ما توفیقی إلا باِاللهِ علیَه تَوکلت و الیه اُنیب   -3     
 الاعداء عندما هاجمونا  حنُ شَعب نُحاربِ بِنَ -4     

5- ملَهزْ الجیتی کُلَّالَ م عرِفهها م85( ریاضی ؟                                                                                        اَسمائ     (                                 
 ثیر منَ المسلمین یحبون الذهاب الی مکه المکرمه  کَ -1     

     2- ما ی لَ الساعه قَریبدوریک لَع   
  نسانُ جهد النمله نَصب أعینه دائمأ !لیجعل الا -3     
 یا االلهُ ! اَنت ستَرت علیَ ذنوبی و أنا المحتاج الی سترِها فی الاُخري -4     

6- م ولی ؟                                                                      الخطأا هعارف فی ما یالم ددن عپیاد ادبی )    ( هفدهمین المع          
      4إنَّ هذَا القرآنَ یهدي للتّی هی أقوم  -1       
  5و االلهُ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارَضِ  -2     
         3کذَّبت قوم نوحٍ المرسلین  -3     
  5أکبرُ العیبِ أن تَعیِب ما فیک مثله  -4     

                )     84( سنجش ه :                                                                                                    نکََره فی العبار اسماًْ کَم -7
                     » لبقالَ بأنَّ الاَشراف جیبقَر : علصحبِسونَ لٌ لو ی لونَکحمنیم ! أنّ الحالَ ی ، وَله ِّ؟  »ی اُغَرد   

 ارَبِعه  -4  ثَلاثَه         -3     اثنان         -2     واحد        -1      
     شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی                                                                                                                           

 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                        
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8- نْ الصیحیح فی الإعراب و التَع کلمهلتَزمِین « حلیل الصرفی : ل90( ریاضی             النَّص :           فی » الم    (    
 »   بِالإستفاده المفیده من أوقاتهم .   الملتَزمِین فلَهذا نَري أنَّ الناجحین کانوا«     

     1- ا : هلتزام ) مشتق و اسم فاعل ( مصدر- ممنصرف / حال و منصوب   -معرب  -رّف باِلإضافه ع   

 منصرف / حال مفرده و منصوب باِلیاء و صاحب الحال ضمیر واو    -معرب  -نکره  -جامد  -2     
 و منصوب باِلیاء  » کانَ « معرب / خبر  -نکره  -مشتق و اسم فاعل  -جمع سالم للمذکر  -3     
 و منصوب باِلیاء» کانَ « مشتق و اسم مفعول ( مصدره : التزام ) / خبر  -جمع سالم للمذکر  -اسم  -4     

                                                 )     89( سنجش ؟                                                                                                      أکثرُالمعارف تَنَوعها ْ عین -9
  علی و صدیقه یحترمان المعلمّ ! -2 !        إنّهم أصدقاءك الراسبون بسِببِ کسالتَهمِ  -1       
       3-   ! كهدحصل إلا بِجلسَه !  -4 حفظُ النفسِ لا یی الجالتلامیذ أخذ یقرأ الآراء ف أحد 

        )  90( تجربی                            نکََره ؟                                                                                     » من « ْ عین -10
 لا تَعتمَدنَّ علی من لا یستطَیع أن ینجی نفَسه منَ المهلکه !    -1       

       2-  ! هنأعی لها نَصبجعنها و یعتبَِرُ من یباِلتّجاربِ م عَنتفإنمّا ی 
 یبِ من سبقَ فی زرعه عند الشبّاب !إنمّا یجنی ثمَرات العملِ فی الشّ -3       
       4- ! هبح بِلیَلتتّصل هذَا الصل یدري هنْ یرَ الصبح ، و لکن مالشمس و ظَه تطَلَع 

    )    84( فنی                   عنِ الباقی ؟                                                                               تخَتلَف» ما « ْ عین -11
 بعد زمنٍ ما غیرَ فکرَه و نظرته . -2 ما رأیت من لایغتنمون الفرصه .  -1       

 ما أرسلناك إلا مبشراً و نذَیراً .  -4 فیه ما یضمن سلامه روحنا و جسِمنا .  -3       
 » :   سقط فیها غافلَه فَیندفع العنکَبوت فی داخل الشَبکَه عند عبور الطعُمه تَ« الصحیح فی التَشکیل ْ عین -12

     1-  الطُعمه-  غافله-  عبورِ  -2          داخلِ -العنکبوت-  الطُعمه-  غافله- 90( ریاضی                           العنکبوت    (     

     3-  تسقطُ  -عبورٍ  -عند-   غ -تسقطْ  -4   یندفع داخلِ  -افله- الشبکه          

 الاصَح و الادَقَّ فی الاجَوبِه للترجمه اوَ التعَریب او المفهوم :ْ عین -13
 تجربه هایی که در طول عمرم کسب کرده ام ثابت کرده است که اگر درباره ي موضوعی خوب بیندیشم ،  «       

    )    90( ریاضی                               »  به نتیجه ي مفیدي می رسم !        

  قدَ اَثبتَت التَجارب التّی اکتسبتُها طول عمري ، اَننی ان تأملت حول موضوع تأملاًحسناً ، وصلت الی نتیجه مفیده ! -1      
  نتیجه مفیده !قدَ ثبتَت التَجارب التّی تَزَینت بِها طول عمري ، لَو أتأملُ جیداً ، لأحصل علی  -2     
  لقَد أظهرت ما اکتسَبتُه منَ التَجارب فی حیاتی ، لَو أتفَکَّرُ حول الموضوع جیداً ، لأصلُ علی نتیجه حسنه ! -3     
     4- ! دهأفکاراً جی ده ، لو فکّرتیلی عاقبه جنت تَجاربی طول حیاتی ، اَننی لأحصلُ عیلقَد ب                              
 ) 87( ریاضی عصر           اَي عباره یشتمل علی الإعراب الفرعی ؟ -14

 و نحن نستفید من هذا المثل لکلّ حالات الصداقه .        -1     
 یا أیها الناس : أنتم الفقراء إلی االله . -2     

       الذي صادقَ الأخیار فَهو منهم .  -3     
  یتوکّل المؤمنون .و علیَ االلهِ -4       

 ) 88( ریاضی عصر      »م خاشعونَ هِلاتد أفلحَ المؤمنون الَّذینَ هم فی صقَ« ها علامۀٌ فرعیۀٌ : میز کلمه لَ -15

 صلاة -4  هم -3 المؤمنون -2 الَّذین -1     
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16- عین علامالإعرابِ ه : ( هنیابی ) ه82( انسانی                            فرعی ( 
 اً .عتواضمی ملی اُع متلَّس -2  عاً .عت ربی خاشأطَ -1     

     3- هذه أقلامی الح4  . مراء- طیرانِ رانِالطائی ماءفی الس . 
 ) 83( ریاضی                  عین الصحیح : -17

 شرذمۀٌ قلیلونَ . أولئک -2         تلک شرذمۀٌ قلیلونَ . -1       

 هذه شرذمۀٌ قلیلونَ . -4   أولئک شرذمۀٌ قلیلینَ . -3     
 ( سیزدهمین المپیاد ادبی )   ما هی الکلمۀ المتفاوتۀ من سائر الکلمات من حیث العلامۀ الإعرابیۀ ؟ -18

 یساران -4 یدورانِ -3 ینامانِ -2 ینالانِ          -1       

19- یع کلمهل « نْ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی : لهم1392( تجربی         فی النَّص : »  الم ( 
     » ! عیشَه سوءبلاِ فائده فَی وقتَه ضیعالذي ی وّل ههمنسانَ المنَّ الافَا«       
 »      انسان « بعیه للموصوف منصرف  /  صفه و مرفوع باِلت  -مشتق و اسم فاعل  -مفرد مذکر  -1     
 اسم فاعل ( مصدره : تهمیل ) /  نعت اَو صفه و منصوب باِلتبعیه           -مفرد مذکر   -اسم  -2     
 معرب  /  نعت و منصوب باِلتبعیه           -نکره   -مشتق و اسم فاعل ( مصدره : اهمال )   -3     
 عرب /  خبر انَّ مفرد و مرفوعم  -معرّف باِل  -مفرد مذکر  -اسم  -4     
 ) 89( سنجش                      عین ما لَیس فیه من العلامات الفرعیۀ للإعراب : -20

     الناّس یکرّمون ذا الأخلاق الکریمۀ ! -1       
 الطفّل المؤدب یکتسب محبۀ والدیه !  -2        

       3- رس علی الطال کررّت المعلمّاتشرح الدبات !   
 هذان الفلاّحان یحصدان الزرّع بسرور ! -4       

21-  أي عشتَ ةٍباریلُم رعالفَ عرابِی الإِلَع( نوزدهمین المپیاد ادبی )    ؟ ی 

 یا ولدي إلی متی هذا العناد ؟ -1       

 تَرَك حنظَلۀ دین آبائه . -2       
 االله علیه . من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا -3       
 سمع حنظلۀ نداء المنادي یدعو إلی الجهاد . -4       

 ) 90( ریاضی               الصحیح فی التَشکیل :ْ عین  -22
        »مرور عنکبوت واحد فقط ! بعض العناکب تقوم بِصنع شبکۀ یکفی حجمها ل: «  

 عنکبَوت -حجم -تقَُوم -لعناَکبِا -2       واحد -عنکبَوت -شبَکَۀِ -صنعٍ -1     

     3-  عضب- بناَکنعِ -العکَۀِ -صَ4      شب- کَۀٍ - تقَُومَشب -  جممرورِ -ح 
        )   89( ریاضی            اوَ التعَریب او المفهوم :  لترجمهالاصَح و الادَقَّ فی الاجَوبِه لْ عین -23
 » :الهلاکۀ !  أبوابِفاتیح الأبواب الهدایۀ و اقَفالاً لعباد االله من صاروا مإنّ من «        
 کلید دربهاي هدایت و قفل براي درهاي هلاکت در میان بندگان خداست ! -1       

 اي از بندگان خوب خدا براي درهاي هدایت کلید هستند و براي درب هلاکت قفل !عده -2       
 اند براي درب تباهی !گان خدا کسانی هستند که کلید درب هدایت هستند و حال این که قفلی بودهدر میان بند -3       
 هایی براي درهاي هلاکت !از میان بندگان خدا کسانی هستند که کلیدهایی براي درهاي هدایت گردیدند و قفل -4       
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24-  کلمهنْ الصحیح فی الإعراب و التحلیل الصرفی : لی86( خارج از کشور          فی النَّص : » کثر أ« ع ( 
  »     الکُتبُ فی مجالات الصرف و النحَو و غیرهما من تألیف المسلمین الایرانیین  اَکثَرفلَهذا نُشاهد اَنَّ «        

  و منصوب »أنّ « ممنوع من الصرف/ اسم  -معرب - معرّف بالإضافۀ -مفرد مذکّر -1     
 و منصوب و الجملۀ اسمیۀ »أنّ « نکرة/ اسم -مشتق و صفۀ مشبهۀ -مفرد مذکّر - اسم -2     
 و الجملۀ اسمیۀ »أنّ « ممنوع من الصرف/ اسم  -معرب -نکرة -مشتق -مفرد مذکّر -اسم  -3     
 و منصوب بالکسر »أنّ «  منصرف/ اسم -معرب -معرّف بالإضافۀ  -مشتق و اسم تفضیل -4     
             )   89( ریاضی         الصحیح فی التَشکیل : ْ عین -25
 » کان یعتبر عیبا أن یصدر مکتوب عن قصر السلطان بغیر العربیۀ ! «      
    قَصرِ -مکتُوب -یصدر -عیباً -1      

 مکتُوب -أنَّ -عیباً -یعتبَرَ -2     

   السلطانِ -قَصرٍ -مکتُوب -أَن -3     
     4- ردصی- کتُوبلطان         -قَصرٍ -مالس 
 
                                                    شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی              مؤفق باشید . زنگنه            

 ي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط برا                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه  

                         
 -21سؤال           -16سؤال          -11سؤال         -6 گزینه           سؤال -1سؤال      

 -22سؤال           -17سؤال          -12سؤال         -7 گزینه           سؤال -2سؤال      
 -23سؤال           -18سؤال          -13سؤال         -8 گزینه           سؤال -3سؤال      
 -24سؤال           -19سؤال          -14سؤال         -9 گزینه           سؤال -4سؤال      
 -25سؤال           -20سؤال          -15سؤال        -10گزینه           سؤال -5سؤال      
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                     آقاي علی زنگنه   2عربی  2و  1درس آزمون عربی پاسخ نامه تشریحی                          
                                                           

 معرفه ؛ عبارتند از :  اسمِ ، هشت مانی = هشتثَ     1گزینه ي  -1سؤال       

 ـه  - 8قلَبِ   -7الخالقَ    -6الذّي   -5هو   -4االلهِ   -3مخلوقات   -2افَضَلُ   -1                                  

 ز نشانه هاي معارف را ندارند .بأس و أقدر نکره اند و هیچ یک ا     1گزینه ي  -2سؤال       

     اسم موصول ندارد . 3و  2اسم علم ندارد و گزینه ي  2و  1گزینه ي      4گزینه ي  -3سؤال       

                                        االلهِ= 3      = ایران2          شُعیباً و = مدینَ   1     4گزینه ي  -4سؤال       

 نه هاي دیگر : کَثیرٌ ،  قَریب ، دائمأ نکره اند .یدر گز      4 گزینه ي -5سؤال       

 ه= ـ 6       مثل=  5      ك=  4     ما =3    العیبِ=  2   أکبرُ =  1      4 گزینه ي -6سؤال       

 جیببلبلٌ ، ع:  دارد : که عبارتند از  نکرهاثنان = دو اسمِ        2گزینه ي  -7سؤال       

 ، گزینه هاي دیگر را رد می کند .  معرفه به اضافه و نکرهاَلملتزمین الـ دارد و معرفه به اَلـ است است ،       4گزینه ي  -8سؤال       

 = معرفه به اَلـ المعلمّ= ضمیر ،       ه = اسم مضاف ،     ـ صدیق = اسم علم ،    علی       2گزینه ي  -9سؤال       

 استفهامی است که نکره می باشد . منالی است و ؤاین گزینه با توجه به وجود : هل = آیا ، س     4گزینه ي  -10سؤال      

 اسم موصول است . ما یضمنقبل از فعل ماضی آمده و حرف نفی است ولی در ما در تمام گزینه ها      3گزینه ي  -11سؤال      

 بی دلیل مجزوم شده است . تسقطمضاف است و تنوین نمیگیرد ،  عبور ه و مجرور است ،مضاف الیعمه طُ     1گزینه ي  -12سؤال      

 درست معنی شده است . 1موضوعی نکره است =  موضوع  فقط در گزینه ي      1گزینه ي  -13سؤال      

 »   و « عراب به حروف : مرفوع با ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، المؤمنون یتَوکَّلِ ا     4گزینه ي  -14سؤال      

    »و « المؤمنون ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، اعراب به حروف : مرفوع با      2گزینه ي  -15سؤال      

 الطائران و یطیران داراي اعراب فرعی اند .     4گزینه ي  -16سؤال      

 ك ؛ مذکر و جمع است مانند رجال : أولئک شرذمۀٌ قلیلونَ .شرذمۀٌ = گروهی اند     2گزینه ي  -17سؤال      

 یسارانِ اسم مثنی و مرفوع با ( ا ) است ولی بقیه فعل مضارع اند و نشانۀ مرفوع بودن آنها نون است نه ( ا )    4گزینه ي  -18سؤال      

 اسم انَّ است .منصوب ، معرفه و صفت براي » المهمل « کلمه ي     2گزینه ي  -19سؤال      

 در بقیه گزینه ها : یکرمّون ، والدیه = والدین + ـه ، هذان الفلاّحان یحصدان اعراب فرعی دارند .    3گزینه ي  -20سؤال      

 »یـ « لغت : المؤمنین ، جمع مذکر سالم است و اعراب فرعی دارد ، اعراب به حروف : مجرور با     3گزینه ي  -21سؤال      

   ندارد و مضاف نیست ؛ پس تنوین می خواهد ؛ حجم فاعل است و باید مرفوع باشد .» اَلـ «  شبکۀلغت :     4گزینه ي  -22سؤال      

           اقَفال جمع و نکره است یعنی قفل هایی ، در تمام گزینه هاي دیگر اشتباه معنی شده است . لغت :     4گزینه ي  -23سؤال      

 الکُتُب ؛ معرفه به اضافه و غیر منصرف است . اکَثَرلغت : اکَثَر در عبارت :     1ي گزینه  -24سؤال      

 ؛ قبل از یعبرُ حروف ناصبه نیامده پس   4و 3مضاف است و تنوین نمی گیرد = رد گزینۀ اسمِ ، قَصر لغت :     1گزینه ي  -25سؤال      

                                    گزینه ي مرفوع است = ر 2د . 

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                              
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 علی زنگنه  1شماره   3139ري سبه سبک کنکور سرا آزمون جامع عربی   
   : لترجمه أو التعریب أو المفهومی الأجوبه لو الأدقّ ف ن الأصحیع 

1- عسمی کَیف الج سِرَصوت ن بمب ، نَینما اَعیدا لَم اَسمعه ن قریبٍ .م 
 می شود ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نمی شنوم ! ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده 1   
 ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده شد ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نشنیدم !2   
 ) چگونه صداي زنگ از دور شنیده می شود ؟ در حالی که من از نزدیک آن را نشنیده ام !3   
 الی که من از نزدیک آن را نشنیدم !) چگونه صداي زنگ را از دور می شنود ؟ در ح4   
2- الم صاحب بوا حرکاتزّائی! راقأعزرعه حینَ أرجع .تیّ تخُبرونی عنها ح 

 ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردیم به من خبر دهید .1   
 برگشتم به من خبر دهید . ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که2   
 ) عزیزانم ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردم به من خبر دهید .3   
 ) عزیزان ! مراقب حرکات صاحب مزرعه باشید تا موقعی که بر می گردم به من خبر دهند .4   
  أَ لَم تعَلم اَنَّ االله یعلم ما فی السماء و الأرض . -3
 آیا ندانستی که خدا آنچه را در آسمان و زمین است می داند !؟ )1   
 ) آیا ندانستی که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند !؟2   
 ) آیا نمی دانی که خدا آنچه را در آسمان و زمین است می داند !؟3   
 !؟) آیا نمی دانی که خدا آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند 4   
 آیا ندانستند که خداست که توبه ي بندگانش را می پذیرد ؟ -4
   1علمون أنَّ االله یقبلُ التّوبه ع2    ن عباده ؟) أَ لمَ یعلمون أنَّ االله یقبلُ التّوبه عن العباد ؟) أَ لمَ ی 
   3علموا أنَّ االله یقبلُ التّوبه ععلموا أ4    ن العباده ؟) أَ لمَ یأَ لمَ ی (ن عباده ؟نَّ االله یقبلُ التّوبه ع 
 ن هذه السنّه الإلهیه .خرج الحیوانات عم تَو لَ لِمالعقائم بِ ماَلعالَ -5
 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت خارج نشده اند .1   
 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت الهی خارج نشده اند .   2   

 ) بنیان جهان بر کار است و حیوانات از این سنّت الهی خارج نمی شوند .3   
 ) بنیان جهان بر کار بود و حیوانات از این سنّت الهی خارج نشده اند .4   
 من یازده ستاره را دیدم . -6
 ) إنی رأیت اَحد عشَرَ کواکبٍ .2      ) إنی رأیت اَحد عشَرَه کوکبٍ .1   
 کوکباً . ة) إنی رأیت اَحد عشَر4َ      نی رأیت اَحد عشَرَ کوکباً .) إ3   
 م یجدك یتیماً فآَوي؟أَلَ -7
 ) آیا تو را یتیم نیافت آنگاه پناه داد ؟2     تو را نیافت آنگاه پناه داد ؟ ) آیا یتیمان1ِ   
 ا یتیم نمی یافت آنگاه پناه داد ؟) آیا تو ر4     ) آیا تو را یتیم نیافتم آنگاه پناه داد ؟3   
8- قال علی محذَ(ع) لر أن تَسئولَ بیت المال : اعود مثلِل هذه العنالَو إلّا تَ لِمقوبتی . کع 
 ) عانی الإمام مسئولَ بیت المال2     ) عاتَب الإمام مسئولَ بیت المال .1   
 ) اعتذر مسئولَُ بیت المال عنِ الإمام .4      ) عاقَب الإمام مسئولَ بیت المال3   
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   ن الأسئله بِماأجبِ ع َإقرأ النصّ التالی بدِقّه ثُمالنَّص بناسی : 
   َن عید الأضحی ... فکَانَ النّاس فی فَ ۀریبالأیام قَ کانترَمحٍ و رور ... ذَسهأمیر المؤمنین إلی مسؤولت إبنَب ه 
 تَتَزیَنُ  (ع ) : یا بنت علی بن ابی طالبٍ ! أ مده ثلاثه أیام ... و... قال علیمنه عقد لؤلؤً ل تعارتإسبیت المال و    
 أت .بِمثل هذا ؟ قالت : لا یا أبی أنا أخطَ المهاجرینکلّ نساء    

                                                                                                                  *** 

9- ن ععینواناً مهذَناسصِ ا النَباً ل: 
 ) تعظیم الأُمراء2       ) استقبال الخلیفه  1   
 ) عید الأضحی4       ) الخیانه فی الأمانه 3   
 یح حسب ما قرأناه فی النص : حما هو الص -10
 من المهاجرین . ) کان علی بن ابی طالب2ٍ     ) کان مسؤول بیت المال من المهاجرین .1   
 ) کان مسؤول بیت المال من أنصار النبی فی المدینه .4من أنصار النبی فی المدینه .    ) کان علی بن ابی طالب3ٍ   
 الخطأ فی ما یلی : ما لَیس عین -11
 بٍ خطأً .) ماکان عملُ علی بن ابی طال2     صحیحاً .کان عملُ مسؤول بیت المال  )1   
 صحیحاً . کان عملُ بنت علی بن ابی طالبٍ )4    خطأً . ) ماکان عملُ بنت علی بن ابی طالب3ٍ   
 »قالت : لا یا أبی أنا أخطأت « ما هو الصحیح فی بیان نوع لاء فی العباره :  -12
 ) لاء الناسخه ، لاء نفی للجنس ، عامل2       ) لاء نافیه ، عامل1   
 ) لاء الجواب ، غیر عامل4       اطفه ، غیر عامل) لاء ع3   
  : ن الصحیح فی التَشکیلیع 
 . فکَانَ النّاس فی فرحٍ و سرورن عید الأضحی ..ه مریبکانت الأیام قَ -13 

 ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور2ٍ      ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور1ٍ   
 ) أیام ، قریبه ، عید ، ناس ، سرور4ِ      به ، عید ، ناس ، سرورٍ) أیام ، قری3   
 ول بیت المال و إستعارت منه عقد لؤلؤً لمده ثلاثه أیامٍ .ئسأمیر المؤمنین إلی م ۀُت إبنبهذَ -14
 . مده ، ثلاثه ، أیامٍ ) مسؤولِ ، بیت ، عقد ،2     . ) مسؤولِ ، بیت ، عقد ، مده ، ثلاثه ، أیام1ٍ   
   3أیام ، ثلاثه ، مده ، قدع ، أیام4ِ     . ) مسؤولِ ، بیت ، ثلاثه ، مده ، قدع ، مسؤولٍ ، بیت ( . 
   : ی الإعراب و التحَلیل الصرفین الصحیح فیع 

 » :تَتَزیَنُ  «   -15
 تفعل ، معتل و اجوف  ، معربفعل ماض ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب ال )1   
 فعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرف واحد من باب التفعیل ، معتل و اجوف  ، معرب )2   
 فعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب التفعیل ، معتل و اجوف  ، معرب )3   
 اجوف  ، معربفعل مضارع ، مزید ثلاثی بزیاده حرفین من باب التفعل ، معتل و  )4   
16-  »ت إستعار: « 
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مجرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )1   
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مزید ثلاثی من باب الإستفعال ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )2   
 ، مبنی علی السکون بنی للمعلومفعل ماض ، مزید ثلاثی من باب الإستفعال ، معتل و اجوف ، م )3   
 ، مبنی علی الفتح فعل ماض ، مزید ثلاثی من باب التفعیل ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم )4   
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17-  »رینَهاجِم : « 
 مجرورعت و نَ  / اسم ، مشتق ، نکره ، ممنوع من الصرف ، ثلاثی مجرد ، مثنی مذکّر )1   
   2 (رف ، ثلاثی مزید ، جمع ، مذکّر اسم ، مشتق ، نکره ، ممنوعجار و مجرور  /  من الص 
 مجرورمضاف الیه و   / اسم ، مشتق ، معرفه ، منصرف ، معرب ، ثلاثی مجرد ، جمع مذکّر) 3   
 مجرورمضاف الیه و   / اسم ، مشتق ، معرفه ، منصرف ، معرب ، ثلاثی مزید ، جمع مذکّر) 4   
   ِنلجواب عناسب لن المیۀالتالی ۀالأسئل ع  : 
 : ۀعین الحال فی العبارات التالی -18
   1  لا تَهنِوا و لا تحزنوا 2           ) و جاؤوا أباهم عشاء ( 
 ۀلوصول الی الغایات السامی) هی تسعی ل4      ) فبَعثَ االلهُ النبیینَ مبشرین3َ   
 عین المفعول فیه فی العبارات التالیه : -19
 عوت قومی لیلاً و نهاراً .) إنی د2         قَ اللیلَ و النهار .لَو هو الذي خَ) 1   
 ) إنَّ یوم الفصلَ میقاتهم اَجمعین .4      .    ةًدبارِ ۀً) کانت تلک اللیله لیل3   
20- عفی اجتهاد قولُ :نَ الطالبِ ندما نَشُک 
   1الطالب فی دروسه اجتهاداً .هِجتَ) ی 2     دالطالب فی دروسه اجتهاد الآملین .) ی جتهد 
   3الطالب فی دروسه اجتهاداً بالغاً .هِجتَ) ی 4     دی (. الطالب فی دروسه و هو مجتهد جتهد 
 فیها التمییز : ما جاءعین العباره التی  -21
   1م لیست عندي ذ2َ       هباً .ثقالاً ذَ) لا أملک (ةٌر حداً س. 
 . ناً باِاللهِؤمم سکینَ) ساعدت الم4       . لبی ایماناً باِاللهِأَ قَلَ) إمت3َ   

 : منه فیها محذوفالمستثنی العبارةَ التی میز  -22
   1ا الناس فوزجدینَ .    ) لا یرَ) ما ق2َ      لاّ الما أتغه العربیه .س اللُلا در 
 لا کتاب اللغه العربیه) ما قرأت کتُبُی ا4      ه . جهلا وا لُّ شیَ ء هالک) ک3ُ   

 عین الخطأ فی المنادي : -23
   1إلی م ها النفس2      تی الغفله ؟!) أَیثنا ! صیرُ) یا بأغ 
   3ها النبییا أَی ( دالکُ جاه4       ! فار( نا فنا آتربی الدنیا حۀًنَس . 

24- ین الخطأ فی جزم فعل المضارع فی ما یلی :ع 
 ن تردُ حاجتی .نت لَ) ا2َ       ) إلهی ! لا تَردُ حاجتی .1   
 سی الأشرار .لاج) لات4ُ       سوا الأشرار .لاج) لات3ُ   

 لی :ه فی ما یالجار» رف الواو ح« عین  -25
   1یلَم اللَکُخّرَ لَ) س النَ و2       . هارنفقونَ اَموالَ) ییلِاللَم بِه هارِالنَّ و . 
   3و (العصرِ ا4      فی خسُرٍ .لَ نسانَنَّ الات الطالباتجاء ( و . نَّ فرحاته                                                                                                                          

 مؤفق باشید . زنگنه                                                                                              پاسخنامه          
 -21سؤال           -16سؤال          -11سؤال          -6گزینه           سؤال -1سؤال      
 -22سؤال           -17سؤال          -12سؤال          -7گزینه           سؤال -2سؤال      
 -23سؤال           -18سؤال          -13سؤال          -8گزینه           سؤال -3سؤال      
 -24سؤال           -19سؤال          -14سؤال          -9گزینه           سؤال -4سؤال      
 -25سؤال           -20سؤال          -15سؤال        -10گزینه           سؤال -5سؤال      
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                      علی زنگنه 1آزمون جامع عربی شماره پاسخ نامه تشریحی                        

                                                                             

 فعلِ                                    عیسم 2 ۀغلط است ، در گزین 1 را به ماضی تبدیل می کند پس گزینۀمعنی مضارع » م لَ« رف ح       3گزینه ي  - 1سؤال       

 باید به صورت مجهول ترجمه شود . عیسم 4 ۀمضارع است ولی ماضی معنی شده و غلط است ، در گزین                                      

 عزیزان غلط است . 4 ۀغلط معنی شده است و در گزین 2و1أرجع مضارع است = برمی گردم در گزینه        3گزینه ي  - 2سؤال       

 لم + فعل مضارع = گذشته منفی  ، سماء = آسمان  مفرد است .       1گزینه ي  - 3سؤال       

 = غلطه ادــباَلعحذف می کند ؛ اسم مضاف ال نمی گیرد .  نون را از آخر فعل مضارع »  م لَ« حرف        4گزینه ي  - 4سؤال       

 معنی مضارع را به ماضی تبدیل می کند و در  »  م لَ« حرف است ، ترجمه نشده  الهی کلمه 1 ۀدر گزین       2گزینه ي  - 5سؤال       

 به کار برده شده است . غلط بود 4 ۀگزین                                      

     = کوکباً می آیدمفرد و منصوب همیشه  11 براي آن اَحد عشَرَ است ، معدود 11کوکب مذکر است و عدد      3 گزینه ي - 6سؤال       

 یتیمان ، نیافتم و نمی یافت در سایر گزینه ها غلط اند .         2گزینه ي  - 7سؤال      

 ن با عتاب و سرزنش هم مفهوم اند .برحذر باش و دوري ک       1گزینه ي  - 8سؤال       

 متن درباره ي خیانت در امانت است .          3گزینه ي  - 9سؤال       

 امام علی از مهاجرین بود و این متن هویت مسئول بیت المال را مشخص نکرده است .      2گزینه ي  -10سؤال      

 و خطا نبود .فقط عمل امام علی (ع) اشتباه       2گزینه ي  -11سؤال      

 نوع آن لاء الجواب و غیر عامل است .      4گزینه ي  -12سؤال      

 اند و باید تنوین داشته باشند .» نکره « دارد و نباید تنوین بگیرد ولی قریبه و سرور  »اَلـ  «أیام        3گزینه ي  -13سؤال      

 می گیرد .  نمی گیرند ، أیامٍ نکره است و تنوین  ولِ و بیت مضاف اند و تنوینئمس      1گزینه ي  -14سؤال      

 غلط است . 1و فعل ماضی در ابتداي گزینه  3و 2باب تفعیل در گزینه       4گزینه ي  -15سؤال      

 ثلاثی مجرد ، باب تفعیل و مبنی علی سکون غلط می باشد . در سایر گزینه ها :       2گزینه ي  -16سؤال      

 الصرف و ثلاثی مجرد غلط است .   نَم منوعنکره ، مدر سایر گزینه ها :       4ي گزینه  -17سؤال      

 . مبشّرین اسم مشتق و حال مفرد است      3گزینه ي  -18سؤال      

 اسم انّ داریم نه مفعولٌ فیه . 4خبرِ کان و در گزینه  3مفعولٌ به و در گزینه  1در گزینه       2گزینه ي  -19سؤال      

 براي رفع شک مفعولِ مطلقِ  تأکیدي بکار می رود .      1گزینه ي  -20سؤال      

 مؤمناً مشتق است در حالی که تمییز باید جامد باشد .      4گزینه ي  -21سؤال      

 مفَرَّغ است . ثنايِستَدرس ، مفعولٌ به و م      2گزینه ي  -22سؤال      

 )النَفس ها تُیاَالنَفس = ها تُی( یا اَ ها ) داشته باشد .تُیباید ( یا اَپس معنوي و مجازي است  نفس مؤنث      1گزینه ي  -23سؤال      

 لَن از حروف ناصبه است نه جازمه .      2گزینه ي  -24سؤال      

 حرف واو اگر به معنی ( قسم به ) باشد حرف جر و عامل است .      3گزینه ي  -25سؤال      

 
 است و مدیون هستید .   مطالب این جزوه فقط براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع                                  

 زنگنه . مؤفق باشید            شابک          ISBN :  978 - 600  - 94005 -2 -2شماره ثبت کتابخانه ملّی                                                   
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 علی زنگنه 2شماره  3139ري سبه سبک کنکور سراآزمون جامع عربی                              
   : لترجمه أو التعریب أو المفهومی الأجوبه لو الأدقّ ف ن الأصحیع 

 فسد . ی لا تَتّالأرض ح طحِس یل، تخرج الحبوب ا هبالرُّطوان تَشعر النَّمله بِ -1
 ) اگر مورچه اي رطوبت را احساس کند دانه را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .1   
 ) مورچه اگر رطوبت را احساس کند دانه ها را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .2   
 ا احساس می کند و دانه را به سطح زمین بیرون می آورد تا فاسد نشوند .) قطعاً مورچه رطوبت ر3   
 ) مورچه ها اگر رطوبت را احساس کنند دانه را به سطح زمین بیرون می آورند تا فاسد نشوند .4   
 : غورِلی الثُزوجی ا(ع) بن ابی طالب  علی کانَ  یبعثُ -2

 زها فرستاده است .   همسرم را به مرع) () علی بن ابی طالب 1   
  همسرم را به مرزها می فرستاد .  (ع) ) علی بن ابی طالب 2   
  همسرم را به مرز فرستاده بود .  (ع) ) علی بن ابی طالب 3   
 همسرم را به مرزها فرستاده بود .  (ع) ) علی بن ابی طالب 4   
 خدایتان با پنج هزار فرشته شما را یاري کند : -3
   1مدی (نَ الملائکه . ۀِدکم ربکم بخمَسم نَ الملائک2     آلافم دکم ربکم بخمَسِ آلافمدۀ) ی . 
   3دکم االله بخمَسمدنَ الملائکه . ۀِ) یم 4      آلافدکم ربکم بخمَسمدنَ الملائک ۀِ) یم ۀالَف . 
 ه :فروضَذکریات الحرب المبی تحَدثَ عن لما إنتهَیت من واجباتی الدرسیه کان اَ -4
 )  تکالیف درسی ام را تمام نکرده بودم و پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی سخن می گفت .1   
 )  هنگامی که تکالیف درسی ام را تمام کردم پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی صحبت می کرد .2   
 گ تحمیلی سخن گفته بود .)  هنگامی که تکالیف درسی ام را تمام کردم پدرم از خاطرات جن3   
 )  وقتیکه تکالیف درسی ام تمام شد پدرم از خاطرات جنگ تحمیلی سخن می گفت . 4   
 همعاقبتن مأفضل م کونُد یخرین قَالآ ن ذنوبِغاضی عالتَ -5
 ) چشم پوشی از گناهان دیگران چه بسا بهتر از مجازتشان است .1   
 سا بهتر از مجازتشان است .) چشم پوشی از گناه دیگران چه ب2   
 ) چشم پوشی از گناهان دیگر چه بسا بهتر از مجازتشان است .3   
 ) چشم پوشی از گناهان دیگران چه بسا بهتر از مجازت است .4   
 : تعریب هوالفی  الخطأ» نمی توانست باور کند که این مراسم براي بزرگداشت شهداء برپا شده است «  -6
 تطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً للشّهداء  سکن یم ی) ل1َ   
 م تکن یستطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً لشهداء  ) ل2َ   
 ) ما کان یستطیع أنّ یصدقَ أنّ هذه المراسیم قد إنعقدت لکریماً الشّهداء  3   
 هذه المراسیم قد إنعقدت تکریماً للشّهداء) ما کانت تستطیع أنّ تُصدقَ أنّ 4   
7-  »نَّا اخُري ج ها فی بلادلُ جهادماهیرنا المسلمه تُواص  « 
 ) جمهوري هاي مسلمان ما جهادشان را در کشورهاي دیگر گسترش می دهند .1   
 ) همانا جمهوري هاي مسلمان ما جهاد را در کشورهاي دیگر ادامه می دهند .2   
  رستی که کشورهاي مسلمان ما تلاششان را در کشورهاي دیگر ادامه خواهند داد . ) بد3   
 ) گروههاي مسلمان ما جهادشان را در کشورهاي دیگر ادامه می دهند .4   
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 فی   طأالخَ» دانش آموزان کوشا را در حالی دیدم که براي شکر گزاري با خدا مناجات می کردند «  -8
 ت ... ــــیأعریب هو : رتَال       

 لشکرِم کانوا یناجونَ االله ل) التلامیذ المجدین و ه2شکراً                            اللهَناجونَ اَی جدینَالم لامیذُ) الت1َ   
  شکراًناجینَ االلهم م) التلامیذ المجدین و ه4       شکراً              اللهَناجونَ اَو هم ی جدینَالم لامیذُ) الت3َ   
   ن الأسئله بِماأجبِ ع َإقرأ النصّ التالی بدِقّه ثُمالنَّص بناسی : 
 عزم علی الذهاب الی المدارس   ةٍعدید للعلماء فی محافل ۀالرفیع ۀمکانکانَ السکاکی شخصاً امُیاً . لما شاهد ال    
 و ترك الدرس و المدرسه . ذات یوم رأي فی   التقدم فی درسه . فحَزن ما شاهد ۀفی البدای  خوارزم . فی    
    الطریق منظراً عجیباً .... و ...  بعد مةد أصبح ن علَمع ماءصره  . 
9- مزَتی عالسکاکی اَ من ی؟در س 
 ) ذات یومٍ رأي فی الطریق2       ) فی مدارس الخوارزم .1   
   3المکانه الرفیعه العلماء .) حین شاهد 4       ن البدایه العمره .) م 
10- ماذا عزََلم السکاکی علی ترك درِالمس؟ ه 
 ) لاَنَّه کانَ شخصاً اُمیاً .2      ) لعدم تقدمه فی الدرس .1   
 ) لاَنَّه عزم علی الذهاب الی المدارس فی خوارزم .       4     ) لاَنَّه رأي فی الطریق منظراً عجیباً .3   
11- عن ما هیو الصحیح عما کانَ سبِلی ح ؟ صِی النَّف 
 ) فی البدایه کانَ السکاکی شخصاً اُمیاً .2      ) ترك السکاکی الدرس الی الأبد .1   
 . ) کانَ السکاکی حزیناً دائما4ً     ) ما أصبح السکاکی من علماء عصره .3   

 ؟   رسِی الدالسکاکی ف مِدقَتَ مِدع جِتائن نَم لٍ ما کانَمي عاَ -12
 ) حزنَ السکاکی .2       المدرسه . كرَ) ت1َ   
 ) ترك الدرس .4       ) فشََلَ السکاکی .3   
  : ن الصحیح فی التَشکیلیع 
 13- بعد مةٍد ن عم لَأصبحع صرهماء : 

 علماء ، عصرِ،   ةٍ) بعد ، مد2      ، علماء ، عصرُ  ةٍ) بعد ، مد1   
 ، علماء ، عصرُ  ةِ) بعد ، مد4       ، علماء ، عصرِ  ةٍ) بعد ، مد3   

     :دارس فی خوارزم لی الملی الذهاب ام عزَع ةٍدیدعحافل للعلماء فی م ۀالرفیع ۀمکانلما شاهد ال -14
   ، مدارساً ، خوارزمِ ةٍ، المحافلَ  ، عدید ۀُ، الرفیع ۀُ) المکان1   
 ، مدارساً ، خوارزم ةٍ، المحافلَ  ، عدید ۀِ، الرفیع ۀَ) المکان2   
 ، مدارسِ ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ۀَ) المکان3   
 ، مدارس ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ) المکانۀ4   
  ن الصیی الإعراب و التحَلیل الصرفی : عحیح ف 

15-  »ما شاه د: « 
   1( ماضٍ علُف زید ثلاثی بِ، مواحد حرف من باب الملَفاعه ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد 
 حرفین واحد من باب المفاعله ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعدزید ثلاثی بِ، م فعل ماضٍ )2   
 ، لازم جرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی للمعلوم، م فعل ماضٍ )3   
 زید ثلاثی بحرف واحد من باب الإفعال ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد، م ل ماضٍفع )4   
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16-  » حأصب: « 
 ن النواسخ .، م علوملمجرد ثلاثی ، معتل و اجوف ، مبنی ل، م فعل ماضٍ )1   
 بالفعل . ۀالأفعال المشبه نَ، م، مجرد ثلاثی ، صحیح و مهموز ، معرب  فعل ماضٍ )2   
 الأفعال الناقصه . نَ، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی ، م ل ماضٍفع) 3   
 بالفعل . ۀالأفعال المشبه نَ، م، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی  فعل ماضٍ) 4   

17-  »زم خوار: «  
 1اسم ( جامد ، معرفه ، م ،رف ، ممن الص عرب ، مفرد / منوعمجرور 
 2جامد ، معر ) اسم ،فه ، مرف ، معرب ، مفرد / ممن الص منوعضاف لَایه 
 3اسم ( جامد ، نکره ، م ،مجرور  /  رف ، معرب ، مفرد مذکّرنص 
 4اسم ( رف ، معرب ، مفرد مذکّر، مشتق ، نکره ، ممن الص مجرور/  منوع 
  : نِ الأسئله التالیهلجواب عناسب لن المیع 
 نصوباً :م فیه فعولٌیها مف ما جاءعین  -18 

 ) یوم الامتحان یوم مبارك  2    ) حانَ یوم الامتحان                                                       1   
   3حی (التلمیذ یوم ن4َ الامتحان                                   شب (التلمیذُج ح الامتحانِ یوم   

 » نصرف ما لا ی اسم« اي مجموعه ، کلهّا   -19
 ) اَشیاء ، شعراء ، اَنبیاء ، کراسی2   حنظلۀ، نوح ، آدم ،  ابراهیم) 1   
 ) کسَلان ، خسُران ، غَضبان ، تلامذة4   ) ارَبع ، آخَر ، اقَلّ ، فواکه  2   

 »رحِینَ فَ قونَفِّیص و رونَبیکَ ضّارالح ووحیداً  رِنبالم حوبت نَهذَ«  هذه العباره : الحال فی  عین -20
   الحضاّر، نَحو  )2           فَرِحینَ،  وحیداً) 1   
 فَرِحینَ،  نَحو) 4          نَحو ، وحیداً) 3   

 »  المعلمونَ یعلّمونَ « فی العبارة التالیه » مون یعلّ« عن کلمه الخطأ ما هو  -21
 ) خبر و مرفوع محلا2ً                               ) فعل و فاعل ضمیر واو       1   
 ) فعل مضارع و مرفوع بالواو4  ) مضارع مرفوع بالاعراب الفرعیه                          3   

 » ۀِحریالب ةِزَعجِالم لکتَسعی أن تَستعَینَ من ت ۀُریشَالب« میز الفاعل فی العبارة التالیه  -22
 ضمیر مستتر هی  -) البشریه 2                       ونن ضمیر بارز -) ضمیر مستتر هی 1   
 ضمیر مستتر هی   -)  ضمیر مستتر هی 4ضمیر بارز یاء                          -) ضمیرمستتر هی 3   

 »  مفعول مطلق تأکیدي«  عین العبارة التی جاء فیها   -23
 سارةً لاتُعوض) یا تلمیذُ خسَرت أوقاتک خ2                )  الَحمد للّه الذّي أنعم علینا نعماً          1   
   3فَرِح  (فَرَحاً لا یوص 4ف                          ت التلمیذهالم (نُؤم ترُیك المۀَعصی کرَحو ی یاءالشَ هرَّ کۀًراه 

 عین الخطأ فی بیان نوع لاء :  -24
 لجنس )( نافیه للا االله ا لها ) لا2   خه )( ناس ک اَنکَ تَصدق) لا ش1َ   
   3اُمی لا اُختی ) ر اَ) لا ت4َ   ( عاطفه ) أیت ( نافیه )  یها الطفل بک 

25- یِّز المنادا یختَملنوعه ع نِ الآخرین فی ما یلی :ف 
   1ی عاُم (لِّمینی الحیاه به2    الطییا ع (خافوالاتَ االلهِ باد 
   3ها الانسانُ) اَی بِّبِرَ ما غَرَّك4   ریمِالکَ کالس (لام لَعیا اَ یکبا عااللهبد 
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                     علی زنگنه  2آزمون جامع عربی شماره پاسخ نامه تشریحی                        

                                                                             

 if   = ه = مورچه ( معرفه است ، مورچه اي غلط است )  ؛ ان = اگرملَبوب = دانه ها ؛ النَح    2گزینه ي  -1سؤال       

 ی فرستاد )ــ+ مضارع = ماضی استمراري  ( م کانَ    2گزینه ي  -2سؤال       

 م = خدایتانکُبمذکر است پس عدد باید مؤنث باشد ؛ ر 1000باشد ، اَلف = باید جمع و مجرور  10تا 3معدود     1گزینه ي  -3سؤال       

 ل است )   عفَثَ ماضی باب تَدح+ ماضی = ماضی بعید ( تَ کانَ     3گزینه ي  -4سؤال       

 .غلط ترجمه شده است  مجازات 3و در گزینه  دیگر 2؛ درگزینه  گناه 1در گزینه      1 گزینه ي -5سؤال       

 طیع ) مذکر آمده است .ستَن ) مؤنث آمده در حالی که قسمت دوم فعل یعنی ( یکُم تَ( لَ     2  گزینه ي -6سؤال       

 غلط ترجمه شده اند . خواهند( بجاي جهادشان ) و  جهاد،  گسترشدر سایر گزینه ها کلمات :      4 گزینه ي -7سؤال       

 ناجونَ ) خبر و مرفوع است .ون ) بیاید چون ( مـــناجم م)  باید به صورت ( ه ناجینَم م( ه      4 گزینه ي -8سؤال       

 تی = چه وقت ؟ زمانی که جایگاه رفیع علماء را مشاهده کرد .      م     4گزینه ي  -9سؤال      

 درس . چرا سکاکی تصمیم به ترك مدرسه گرفت ؟ به خاطر عدم پیشرف او در    1گزینه ي  -10سؤال      

 د ( نه دائماً ) .بدر ابتدا سکاکی شخصی بی سواد بود نه تا اَ    2گزینه ي  -11سؤال      

 فشَلَ = شکست خورد ؛ در حالی که او شکست نخورد و از دانشمندان عصر خود شد .    3گزینه ي  -12سؤال      

 صرِلماء ، عده  ، ععد ، مب    2گزینه ي  -13سؤال      

 ، مدارسِ ، خوارزم ةٍ، محافلَ  ، عدید ۀَ، الرفیع ۀَالمکان    3گزینه ي  -14سؤال      

 فعل ماضٍ ، مزید ثلاثی بحرف واحد من باب المفاعله ، صحیح و سالم ، مبنی ، متعد        1گزینه ي  -15سؤال      

 عال الناقصه .، من الأففعل ماض ، مزید ثلاثی ، صحیح و سالم ، مبنی     3گزینه ي  -16سؤال      
 مجروراسم ، جامد ، معرفه ، ممنوع من الصرف ، معرب ، مفرد /     1گزینه ي  -17سؤال      

 به ترتیب فاعل ، مبتدا و خبر ، مفعولٌ به است . یوم در سایر گزینه ها    4گزینه ي  -18سؤال      

 اند .منصرف  ۀَواکو فَ ةذلامکلمات : نوح ، تَ    2گزینه ي  -19سؤال      

 مفردحال ، فرِحینَ =  مفردحال = وحیداً     1گزینه ي  -20السؤ      

 فعل مضارع مرفوع با نون عوض رفع است نه واو . اسم هاي جمع مذکر سالم با واو مرفوع می شوند .    4گزینه ي  -21سؤال      

 ع حرف یاء فاعل است . نون عوض رفع آمده است .مضار 10البشَریه مبتدا است نه فاعل و در صیغه     3گزینه ي  -22سؤال      

 ؛ چون بعد از مصدرِ منصوب و هم خانوادة فعل جمله صفت یا  کراههالشرَّ  یکرهمفعول مطلق تأکیدي :     4گزینه ي  -23سؤال      

                                               ا وعی است و صفت آن جمله وصفیه است .مفعول مطلق ن 3و  2یه نیامده ، پس تأکیدي است . در لَمضاف 

 لاء نهی یا همان لاء ناهیه و عاملِ جزم فعل مضارع است .           4گزینه ي  -24سؤال      

 مناداي مفرد است . 3همه ي گزینه ها مناداي مضاف اند ولی گزینه ي     3گزینه ي  -25سؤال      
    براي استفادة شاگردان آقاي زنگنه در این آموزشگاه  می باشد ؛ براي دیگران : کپی شرعاً و قانوناً حرام و ممنوع است و مدیون هستید . مطالب این جزوه فقط                               

 
   شابک                                                
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